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 مقدمه مترجم
شدم، از جمله  طى سالهايى كه براى انجام حج و زيارت مدينه منوّره، به ديار وحى مشرفّ مى

كرد، وضعيت شيعيان مدينه يا نخاوله بود كه اقليتى مظلوم، اما مقاوم  چيزهايى كه توجهم را به خود جلب مى
ها و  اينان كه شيعيان امامى استوارى بوده و هستند، طى سالها در برابر هجوم عثمانى. شهر است در اين
خوار آنان  ام اين دوره، تنها غمدر تم. اند ها ايستادگى كرده و با مظلوميت تمام روزگار را سپرى كرده وهابى

هاى مختلف از آنان حمايت  شكل هيچ نوع كمكى به آنان دريغ نورزيده و بهاند كه از  حجاج ايرانى بوده
هاى حج در اختيار  سنتى كه دست كم تاريخ يك صد و پنجاه ساله آن را در سفرنامه ;كنند معنوى كرده و مى

همچنان  ;توانم بگويم، كمتر سفرى بوده است كه يكى ـ دو بار در جمع آنان حاضر نشده باشم تقريبا مى. داريم
ى اقامه داشتند تا دست كم يك نوبت، براى نماز مغرب و عشا، آنان را برا ام كه زائران اصرار كه شاهد بوده

يابند، احساس آرامش جالبى  زمانى كه زائران ايرانى در آنجا حضور مى. نماز جماعت به مسجد شيعيان ببرم
در خدمت يكى از دوستان، به حضور در  5731همچنين توفيق رفيق شد تا در سال . دهد به آنها دست مى

متن . اى با ايشان داشته باشيم زل رهبر شيعيان مدينه، حجة الاسلام و المسلمين عَمْرى مشرفّ شده مصاحبهمن
 .آمد اين مصاحبه به عنوان پيوست خواهد
توانست بسيار  مى اى در باره نخاوله، آن هم از يك پژوهشگر خارجى، با اين شرايط، ديدن مقاله

ناب دكتر حسين مدرسى طباطبايى به بنده دادند كه در همين جا بايد از مقاله را دوست ارجمندم ج. جالب باشد
 عنوان اصلى مقاله كه توسط آقاى . ايشان، به خاطر اين لطفشان و الطاف ديگر، سپاسگزارى كنم
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 :نوشته شده، چنين است
5
The Nakhawile, A Shite Community in Medina Past and Present 

اى است پژوهشى كه  توانم در باره اين مقاله عرض كنم، اين است كه، نوشته ياد شده، مقاله آنچه كه مى
سادات اين شهر بررسى كرده و در ف و مؤلف، در آن كوشيده است تا ابتدا تاريخچه تشيع مدينه را در ميان اشرا

فارسى در اختيار داشته، وضعيت تاريخى،  هاى مختلف و از جمله عربى و نهايت، بر اساس مآخذى كه به زبان
به ويژه كه  ;با اين زاويه ديد، تلاشى است ستودنى و قابل تقدير. اجتماعى و فرهنگى نخاوله را تشريح كند

                                                        
 Die Welt des Islam 73, 7 (Bril, Leiden, 5993): چاپ شده با اين مشخصات.  5



اند تا در گذر  مؤلف، محققانه دريافته است كه تا چه اندازه دشمنان نخاوله، بر ضد آنان تبليغ كرده و كوشيده
 .هاى مؤلف در اين زمينه نيز ستودنى است روشنگرى. ام سازندتاريخ، آنان را بدن

ها  چه به صورت امتداد پاورقى)ها  بنده افزون بر آن كه برخى از نكات را براى توضيح متن در پاورقى
اى به شناخت  ام، چهار پيوست را نيز كه كمك قابل ملاحظه آورده( مؤلف و چه به صورت مستقل و با ستاره

 .ام مدينه ـ و عربستان ـ دارد، در انتهاى كتاب ارائه كرده وضعيت شيعيان
در اينجا بايد از فرزند عزيزم جعفر جعفريان كه كار سياهه ترجمه نيمه دوم مقاله توسط ايشان صورت 

.آرزوى توفيق بيشتر و بيشتر كنمه و براى ايشان از درگاه خداوند متعال گرفت، سپاسگزارى كرد
 رسول جعفريان 
 

 مؤلفمقدمه 
آغاز شد، اما به دلايلى، هر بار مجبور شدم تا كار  0891پژوهش من در باره شيعيان مدينه از دهه 

از پيش )بعد از سالها، شمار زيادى از همكاران دانشگاهى يا محققان . پژوهش را براى مدتى طولانى قطع كنم
هاى  روشان و ديگران، به صورتاران و كتابف، و همچنين برخى از دانشمندان مسلمان، كتابد(و تاكنون

به طورى كه اطلاعات كتابشناسانه فراهم آمده،  ;نشريات و عكسها يارى دادندمختلفى مرا در تهيه كتابها، 
مرا به منابع ناشناخته راهنمايى كرده و سبب حل مشكلات زباشناسانه و ساير مشكلاتى شد كه من در هنگام 

 اين افراد زيادتر از آنند كه در اينجا. دمبو تحقيق بر روى منابع با آنها روبرو
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 Deutsche همچنين از . كنم همه آنها سپاسگزارى مى از من. از ايشان ياد شود 

Forschungsgemeinschaftاز جمله براى امكانى كه در  ;هاى فراوانش، صادقانه متشكرم براى حمايت
دورانى كه روى  ;ا به عنوان فرصت مطالعاتى سپرى كنمبرايم فراهم كرد تا يك تابستان ر 0881سال 

 .كردم مذهب شيعه اماميه كار كرده و تحقيقاتم را منظم مى
 

 زمينه بحث و منابع
پژوهش حاضر كوششى است براى تشريح وضعيت جامعه شيعه مدينه و مناطق همجوار آن در جنوب 

اين گزارش مبتنى بر يك رشته از . يشينه تاريخى آناين سو، با اشارتى به پآن شهر، بيشتر از قرن نوزدهم به 
هاى سياحان اروپايى، و آثار  منابع مختلف، اعم از منابع درجه اول و دوم، از آثار عربى قرون ميانه تا نوشته

ها  هاى تاريخى سالشمارانه از قديم تاكنون و هم گزارشهايى كه ايرانى مخالفان فعلى دولت سعودى، از نوشته
 ;البته تصوير به دست آمده، از بسيارى جهات مبهم است. اند هاى شيعه وديگر زائران مدينه نگاشته و لبنانى

 .پژوهش جدى انجام دهديك ( و شايد هرگز نتواند)ه بويژه از آن روى كه مؤلفِ نوشته حاضر نتوانست
كر مذهبى آن، كاملا در آغاز، بيان چند ويژگى در باره اهميت عمومى مدينه در تاريخ شيعه و نيز در تف

بايد به خاطر داشته باشيم كه مدينه در قياس با ساير شهرهاى مقدس و مذهبى نزد شيعيان . مناسب است



تاريخ و اهميت ( نخست آن كه. )به دليل داشتن چند ويژگى متفاوت است] و اصولا به طور كلى[ 1امامى،
ا كه هر چند زيارت مدينه بخشى از اعمال حج مذهبى اين شهر، بستگى كامل به شهر مكه دارد، به اين معن

نيست، اما زيارت آن، قبل يا بعد از اعمال حج، مورد اعتناى تمامى مسلمانان است، و در اصل براى شيعيان 
;آيد يك وظيفه مقدس به شمار مى

اين در حالى است كه برخى از شهرهاى مقدس شيعه، مانند نجف و كربلا  7
ها مانند مدينه، مدتها پيش از آن كه نزد  ساخته شده و نيز برخى از آن( ع)اماندر اصل، در اطراف مرقد ام

اگر ما اهميت تقدس مذهبى شهرها را از ديد شيعه، بر اساس   .اند شيعه، شهرى مقدس باشد، وجود داشته
 شمار امامانى كه
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رين اهميت و محبوبيت را در قياس با در آن مدفونند بسنجيم، بايد نتيجه بگيريم كه شهر مدينه بيشت 
شهرهايى مانند نجف و كربلا دارد، چرا كه به عنوان مثال، در هر يك از آنها تنها يك امام دفن شده، اما در 

قبر چهار امام را در خود جاى داده ( شهر محبوب همه مسلمانان به دليل مدفون شدن پيامبر در آن)مدينه 
در آنجا . ]عليهم السلام[ن على، على زين العابدين، محمد باقر و جعفر صادق حسن ب: آنها عبارتند از. است

حسن و حسين، و يكى از محبوبترين زنان قِدّسيه در اسلام : مادر دو امام( ص)همچنين قبر فاطمه دختر پيامبر
 1.باشد در آنجا مى( اهل البيت)همين طور مرقد شمار ديگرى از اعضاى خاندان پيامبر . قرار دارد

كند كه  اى را مطرح مى كند، اما اهميت ويژه البته اين امر، به اين صورت حساسيت بيشترى ايجاد نمى
روشن است كه زيارت مدينه توسط . كرد مىزيارت شهرهاى مقدس افراد را به خود جذب به هر روى براى 

بر اين باورند كه همه امامان شيعيان امامى   .زائران شيعه نسبت به همكيشان سنى آنها عموميت بيشترى دارد
طبعا توقف در برابر مرقد چهار امام در مدينه، . دانند خود را به جز امام دوازدهم كه در غيبت است، شهيد مى

 .كند ترين احساسات مذهبى را در آنها ايجاد مى تقريبا عملى است كه عميق
به )ن قديمى مدينه، يعنى بقيع الغرقد ، اندوه شيعيان زائر از قبرستا5911در دوره جديد، يعنى از دهه 

شدت يافت، چرا كه آنها شاهد بودند كه حرم امامان در عراق، ايران و حتى بسيارى از مراقد  3(اختصار بقيع
 ها و تزئينات پر هزينه از طلا و با كتيبه  امامزادگان

                                                        
خليلى، موسوعة العتبات .  9ـ   9/  1ـ  EI5 ( به زبان انگليسى)و دائرة المعارف اسلامى  911ـ   /  1در ايرانيكا  Atabatبنگريد مقاله .  1

 .جلد 51المقدسة در 

 .نجفى، هداية الناسكين، موارد مختلف.  7

يك كار گسترده در باره تاريخ مدينه EI, vol1, 99 -5113 در  Al-Madinaبراى اطلاعات ديگر در باره تاريخ مدينه بنگريد به مقاله .   

 .بدر، التاريخ الشامل: كه به تازگى نشر شده عبارت است از

براى كاربرد كم و بيش مترادف . 71 ـ   75شناسى، كتاب چهارم،  مدينهنجفى، : ين كتاب آمده استجزئيات مربوط به اين مسائل در ا.  1

 .EI, vol. 5, 113f. and 7 1ق هر دو بكار رفته بنگريد به كلمه اهل البيت با آل البيت كه در اين تحقي

 .كيننجفى، هداية الناس: در باره خصوص مدينه بنگريد به .Nakash, Visitation: در باره آداب، مراسم و ادعيه ويژه بنگريد به.   

، 5رفعت، مرآة الحرمين، ج : وضيحات بيشتر بنگريدنيز براى ت. 759شناسى، ص  نجفى، مدينه. EI, vol, 5, 913بنگريد مقاله بقيع را در .  3

 و بنگريد.  11، البتنونى، الرحلة، ص  1 ص 

, 35-31 bilder nos Moritz:Kazem Zadeh, Relation, p. 5 . 
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گى بيش از حد آرامگاه امامان در مدينه يك در چنين حالتى، ساد. اند نقره و آئينه و غيره پوشيده شده 
مان بقيع ـ به اين امر، حتى براى زائرانى كه آگاهى كافى در باره خرابى مراقد اما. ضربه روحى براى آنها بود

 .صادق بودـ داشتند،  5911دست سعوديها پس از پيروزيشان در دسامبر 
مقدس در شرق مانند نجف، كربلا،  حتى پيش از اين حوادث، مدينه وضعيت متفاوتى با شهرهاى

على . مدينه هيچ گاه حوزه علميه شيعى نداشت(. سامرا هم تا حدى يك استثنا بود)كاظمين و مشهد داشت 
در مدينه و اطراف آن از روزهاى نخست دوره ( شامل دانشمند و واعظان و طلاب)رغم اين حقيقت كه شيعيانى 

ى كه قابل مقايسه با مراكز شيعى در عراق و ايران باشد، در آنجا ا اسلامى تاكنون وجود داشتند، هيچ مدرسه
به جز . البته اين مسأله، نتيجه عمده شرايط سياسى بود. همين سخن در باره مكه هم صادق است 9.تأسيس نشد

با اين همه حكام محلى مانند بسيارى از شرفاى . چند مورد، مدينه هميشه زير سلطه قدرتهاى سنى بوده است
براى بسيارى از نويسندگان شيعه، عملا شرفاى مكه . هاشمى مكه، به داشتن تمايلات شيعى شناخته شده بودند
شيعه، تارى كه بر اساس اصل تقيّه در فقه كردند، رف شيعيانى بودند كه به دلايل روشنى خود را سنى مطرح مى

ث دارد، با اين حال ترديدى نيست كه اين سخن كه همه شرفا گرايش شيعى داشته باشند جاى بح. مشروع بود
وجود داشته  51گرايش شيعى در ميان برخى از طوايف خاندان هاشمى، بويژه در ميان اشراف حسينى مدينه

ى زندگى و حتى برا) 55تواند توضيح دهد كه چرا شيعيان آرزو داشتند تا به عنوان مجاور اين حقيقت مى. است
م )ملامحمد امين استرآبادى . شدند قامت در مدينه يا حومه آن موفق مىو معمولا در ادر مدينه باشند ( مردن
كه مجدد مكتب اخبارى در شيعه است، يك نمونه مشخص (  1 5ـ  17 5/   517ـ  5177ميان 
 51.باشد مى

گردد،  توان دليل آورد كه ريشه و اساس رشد تشيع از لحاظ تاريخى، به دوران زندگى پيامبر بر مى مى
 هاشم، از موقعيت خالص و عالى مذهبى كه  ايفه وى، بنىزمانى كه ط
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، ، سال اول(مجله)ميراث جاويدان، . 113ـ   11، 111،  59،   5، 511، 1 5هاجرى، البقيع، صص : براى شرايط فعلى آن بنگريد. 

و وضعيت فعلى   591ـ  5911براى تخريب آن در سال . 511ـ   55السامرائى، آل سعود، صص . پشت جلد( 5997/  5731بهار )مجلد اول، 

 .759آن بنگريد همان، ص 

 .EI, vol. 7, 55 9fدر  Imamzadahsبنگريد به مقاله .   

اهل سنت، مدينه را نيز از مراكز تاريخى براى آموزشهاى شيعى ( اى ظرهمنا)گرچه برخى از مؤلفان شيعه، با استناد به برخى از متون .  9

 .  1، ص 1الكاظمى، احسن الوديعة، ج : به عنوان مثال نكـ . اند دانسته

 .در اين باره توضيح خواهد آمد.  51

 .EI, vol. 3, 197fدر  Mudjawirبنگريد به مقاله .  55

 vol. 1,   1fEncyclopaedia Iranica ,در باره اين شخص بنگريد به .  51



محروم كردن خاندان او ـ اهل بيت ـ از ارث، بعد از رحلت . مورد تأييد قرآن هم بود، برخوردار شدند
پسر عمو و داماد پيامبر و در طالب  ابى يعه، يعنى طرفداران على بنايشان، اقدامى بود كه سبب برآمدن ش

 .ها شد ايت رهبر هاشمىنه
در حجاز هم . در عراق پديد آمد( ع)هاى طرفدار شيعه على  اين در حالى است كه نخستين جنبش

على رغم اين حقيقت كه رشد  57.در برابر امويان و سپس عباسيان به وجود آمد( كم و بيش)مقاومت علوى 
عراق، ايران و مناطق ديگر صورت گرفت، هاى مختلف و غيره، در  ها و فرقه بعدى تشيع، مانند ظهور شاخه

همين ترتيب، نبايد حضور جامعه  به. نبايد فراموش كرد كه حجاز، بويژه مكه و مدينه، مهد تشيع بوده است
اين تداوم موضوع . اسلامى تا قرن بيستم، مورد غفلت قرار گيرد از همان اوائل دوره( امامى يا زيدى)شيعى 

 .پژوهش حاضر است
غربى، نقش مهم شيعيان على در تاريخ حجاز ـ تنها در قرون نخستين اسلامى ـ توسط  در تحقيقات

اى به آن نشده و حق  شمارى از مؤلفان تا حدى مورد توجه قرار گرفته است، اما تا دوره اخير، توجه شايسته
د در بويژه در كتاب پيشگامانه خو C. Snouck Hurgronjeدر قرن نوزدهم . تمطلب ادا نگرديده اس

تاريخ مكه، براى نخستين بار توانست تا دامنه و نيز موفقيت آرزوهاى علويان را در حجاز تا دوران عباسى 
توجه وى به اين مطالب از آن روى بود كه به بحث ريشه قدرت اشراف و نيز رشد بعدى شرفاى . نشان دهد

در تاريخ حجاز، شامل سلطه آنان بر  با اين حال شرح وى از نقش اشراف شيعه مدينه. مكه سخت علاقمند بود
  5.گرچه مربوط به موضوع ـ استر كوتاه ـ تمامى منطقه حجاز، محدود به چند اظهار نظ

نخستين نويسنده غربى است كه جزئيات زيادى را در باره  J. L. Burckhardtجهانگرد سويسى 
به دست داده  نخاولهاز شيعه با نام  گروههاى شيعى سادات حسينى در مدينه و نيز در باره يك جامعه برجسته

كنند، اما وقتى به شهر  آنها تا وقتى در نخلستانهاى خود هستند، عقيده تشيع را اظهار مى: نويسد او مى. است
اظهارات وى در باره شيعيان مدينه تأثير قابل توجهى روى شمارى از . كنند آيند خود را سنى معرفى مى مى

 به طور  بنابراين رواست كه مطلب وى را. ان داشته استغربيان و حتى مؤلفان مسلم
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. اين مطلب در فصلى از كتاب اوست كه به ساكنان مدينه اختصاص داده است. كامل در اينجا بياوريم
 :نويسد هاى اشراف، مى وى با ياد از خاندان

گفته . ن ـ استالحسين ـ از نسل حسين برادر حس از جمله آنها، خانواده كوچك بنى
شود كه آنها در گذشته، در مدينه، بسيار قدرتمند بودند و رياست بخشى از موقوفات  مى

امتياز محافظت از ( بر اساس گفته سمهودى)مسجد النبى را داشته و در قرن سيزدهم ميلادى 
ا اين اند و ب در حال حاضر به دوازده خاندان كاهش يافته. اند مرقد نبوى را در اختيار داشته

آنها بخشى از . باشند حال، هنوز در رديف اشراف شهر و از ثروتمندترين ساكنان آن شهر مى

                                                        
، Thesuccession to Muhammad و از همان مؤلف   EI, vol. 9,  11-1، در (تأليف شده توسط مادلونگ) Shiaبنگريد مقاله .  57
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اين درآمد بويژه از زائران ايرانى . آورند شهر را در اختيار گرفته و منافع زيادى به دست مى
ائر خوانند و شع ـ مى! ها را عموما رافضى ـ فرقه علوى ايرانى آن. آيند است كه به آنجا مى

اين خبر، كه . دهند دهند، گرچه در ظاهر خود را سنى نشان مى پنهان انجام مىمذهبى خود را 
با . شود، در عين حال قابل ترديد است شايع است و توسط شمارى از مردم محترم تأييد مى

را ( اهل سنت)الحسين نفوذ قوى در شهر داشته و در ظاهر اعمال مذهبى اكثريت  اين حال بنى
دادند و به همين دليل در كار جلب موافقت عناصر متعصب موفق بوده و از سوى  مى انجام

بخش ارا گفته شده كه بقاياى انصار و اين نكته آشك. گرفته است ها مورد حمله قرار نمى آن
بزرگى از اعراب كشاورز كه كار اداره باغات و مزارع  مجاور شهر را انجام داده و كِشت 

اينها، كه به نخاوله ـ نام كسانى كه در نخلستانها . چنين گرايش داشتند كردند، تمايل به مى
نخاوله . كنند ـ ناميده شدند، شمارشان بسيار زياد و افراد بسيار رزمجو بودند زندگى مى

ها زدند و هميشه در ستيزهاى شهرى برترى خود را نسبت به  دست به مقاومت بر ضد وهابى
 .دادند شان مىشهرنشينان ن

بعد از  01شود كه آنها از نسل هواخواهان يزيد بن معاويه هستند كه در سال  ته مىگف
نخاوله ازدواج درون گروهى داشته و در برابر . حمله به مدينه آن را تصرف و غارت كردند

بسيارى از آنان وقتى در مناطق خود هستند اظهار تشيع . پيشامدها موضعى عمومى دارند
گروهى از آنها در . كنند آيند خود را سنى وانمود مى به شهر مى كنند، اما زمانى كه مى

 شنيدم كه  در برخوردها مى. صار آنهاستحومه شهر ساكن شده و شغل قصابى در انح
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خواندند بدون آن كه آن را انكار  كسانى از آنها به طور آشكار خود را رافضى مى
وزه يا چهار روزه راه از مدينه، يك قبيله بدوى با در صحراى شرقى، در فاصله سه ر. كنند

چيزى كه مورد حيرت است . كنند كه همگى مذهب ايرانيها را دارند على زندگى مى نام بنى
كه يكى به وسيله فرقه زيد ] سنى[اين كه دو نقطه بسيار مقدس مذهبى مسلمانان ارتدوكس 

اصره شده، بدون آن كه كوششى براى مح] شيعه امامى[ها  و ديگرى به وسيله علوى ]زيديه[
 51.اخراج آنها از آنجا صورت گيرد

از مدينه ديدن كرده، در سفرنامه شخصى خود  11 5كه در سال  [Richard Burton]ريچارد برتون 
[Personal Narrative] آگاهيهاى وى همانند مشاهدات . كند حسين اشاره مى به نخاوله و بنى

البته بدون برخى )عين عبارت وى را . پسين در باره مدينه تأثير داشته استفان هاى مؤل بوركهارت بر نوشته
 :آوريم مى( هاى نسبتا خيالى پاورقى

شوند و بر اساس برخى نقلها، از  در آنجا گروهى ديگر هستند كه نخاوله ناميده مى
توان  را نمىنظر دوم ! دانند نسل انصار هستند، چنان كه برخى نقلها آنها را از نسل يزيد مى

حد  پذيرفت، چرا كه معاويه دشمن خونى على و فرزندانش بوده كه مورد احترام بيش از
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توانم ثابت كنم اين كه آنها با شيخَينْ  نهايت چيزى كه مى 5.شمارى از مردم بوده است
كنند، با اين  دشمنند، اما كسى بر من روشن نكرد كه چرا عثمان را استثنا مى( ابوبكر و عمر)

شمار نخاوله فراوان و مردان . سومين فردِ مبغوض نزد شيعيان است( بعد از آن دو نفر)وى  كه
دليل كه آنها  كنند، هم به اين رزمجويى هستند، با اين حال مردم شهر آنها را تحقير مى

آنها به . هم از آن روى كه مرتبت اجتماعى آنها پايين استدانند و  آشكارا خود را رافضى مى
پذيرند، اما روحانيون مخصوص به خود و عقائد  كه احكام قاضى سنى شهر را مىرغم آن 

آنها ازدواج درون گروهى داشته و مشاغل پستى دارند از جمله قصابى، . ويژه خويش را دارند
داده ( ص)اجازه ورود به حرم پيامبر( براى نماز)زنده و مرده آنها . رفتگرى و زراعت

 ها شود، چنان كه جنازه آن نمى
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اى  مقبرهن بيرونى كه به باب الجنائز معروف است حركت داده آنها را در از خيابا 
سخن گفتن و لباس پوشيدن آنان مانند ساير . كنند اختصاصى خودشان در كنار بقيع، دفن مى

كنند كه از چشمان آنها كه نشان از خفت آنها دارد،  مردم شهر است، اما عربها ادعا مى
گزارشهاى از . بدون شك اين سخن در مورد همه آنها، خطاست! توانند آنها را بشناسند مى

عادت زشت نخاوله وجود دارد كه از برخورد اشتراكى با زنان ميان آنها و حجاج ايرانى كه به 
نيازى به گفتن نيست كه اين سخن از دهن مخالفان آنها بيرون . آيند حكايت دارد آنجا مى

متأسفانه فرصتى براى من پيش نيامد تا با يكى از . تواند باوركردنى باشد مىآيد و ن مى
مسلمانان سنى پرسش از . نخاوله ديدار نزديكى داشته باشم و آگاهى دقيقى به دست آورم

وقتى كوشش كردم تا از يكى از معاريف ـ يعنى . دارند چنين مسائل زشتى را دوست نمى
بلاد شرقى سفرهايى ه رد است كه در مدينه ساكن شده و بشيخ علاءالدين كه از خاندانى ك

داشته و بر پنج زبان تسلط دارد ـ حقيقت اين مسأله را دريابم، گفت كه به هيچ روى با 
 53.روافض رفت و شدى نداشته است

بر اساس . گذارد الحسين تفاوت مى به مانند بوركهارت، برتون نيز به روشنى ميان نخاوله و بنى
وى در باره آنها . اند سادات بنى الحسين در مدينه به تنهايى نود و سه يا نود چهار خاندان بوده شمارش وى،

 :نويسد مى
در گذشته آنان از جمعيت و نفوذ بيشترى برخوردار بوده و قرنها سرپرستى مرقد 

ا ملكيتشان نسبت به آنهارتزاق آنها از اوقاف و املاكى است كه . دار بودند پيامبر را عهده
هاى زيادى را  كند كه قتل عمومى آنها را متهم مىشايعات . برد ريشه به زمان پيامبر مى

                                                        
به عربى، يعنى استاد عبدالرحمن عبدالله الشيخ، در پاورقى اين مطلب، ترديد برتون را در اين  گفتنى است كه مترجم سفرنامه برتون: مترجم.   5

، ص 1ة بيرتون، ج رحل: بنگريد. اند هايى است كه دشمنان نخاوله آن را جعل كرده بدون ترديد اين از دروغ: افزايد مسأله نقل كرده و مى
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آنها در مدينه بيشتر در حَوشْ ابن سعد، خارج از شهر و جنوب . اند براى جانشينى انجام داده
ها در داخل  اما به اين همه، هيچ اعتراضى نسبت به زندگى آن. كنند باب الجنائز زندگى مى

شود،  به حرم نبوى برده مى( براى نماز)هايشان  پس از مردن، جنازه. وجود نداردشهر 
پس از آن، آنها را در بقيع به خاك . مشروط بر آن كه شهرت به كار بدى نداشته باشد

شود برخى از آنها بر  دليل اين تسامح نسبت به آنها، از آن روست كه تصور مى. سپارند مى
 مذهب سنى
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بيشتر . دارد ها نيز، مذهب خويش را سخت پنهان مى ترين آن حتى رافضى. هستند 
به هر روى، كشف . دانند مى( ع)هاى تحصيل كرده آنها را مانند ايرانيان بر مذهب على  عرب

من از عقائد اختصاصى آنها چيزى بدست نياوردم تا آن كه يك . حقيقت بسيار دشوار است
الحسين اندكى كمتر از بدويان تيره است و در  رخسار بنى. ئى ديدمدوست شيرازى را در بمب

اى بر سر  كنند، يعنى چپيه لباس، هنوز از لباس عربى قديمى كه ويژه اشراف است استفاده مى
هاى گشاد به طورى كه مانند شعبده بازان ما  بلند و آستين( عبايى)گذارند، با لباسى  مى

اندازند و  عبا را روى پيراهن سفيدى كه از پنبه بافته شده مىآنها اين . شوند ها مى اروپايى
سلاح خود را در خانه  هميشه در ملاء عام، شمشيرى به همراه دارند، حتى وقتى كه ديگران

  5.گذارند مى
در ( ها حسينى)تا اين اواخر هيچ كوششى از سوى نويسندگان غربى براى ارائه جزئيات امارت شيعى 

طرحى براى اين كار داشت كه به Werner Caskal اى انجام نشده بود، گرچه  همدينه به صورت ريش
از آن ياد  Max vonOppenheim's Die Beduinen دلايلى كه بر من روشن نيست، طرح وى كه در 

  599و  5995در سال  Richard T. Mortelدر اين باره تنها دو مقاله از  59.شده، به انجام نرسيده است
 Eunuchs and Sacredبا عنوان Shawn Marmon رست به موازات نوشته منتشر شد، د

Boundaries in Islamic Society  با اين حال، تحقيقات غربى روى مدينه، بويژه . 5991در سال
 11.جامعه شيعه آن پيشرفت اساسى نكرد

ت كم و بيش به صور)در همين ايام، انتشار سالشمارهاى عربى، و نيز كارهاى شرح حالنگارى ديگر 
ها از صدر اسلام تا  هاى مختلف تاريخ مدنى و نيز مطالعات مؤلفان عرب در زمينه بررسى جنبه( انتقادى

ترين آنها دو  تازه. گذشته نزديك، كه به طور نامحدودى مواد منابع تاريخى ما را تقويت كرد، قابل توجه است
گيرى از آنها در تحقيق  يسنده اين سطور در بهرههر دو كار مورد توجه نو. است  599كتاب منتشره در سال 

 : اين دو كتاب عبارتند از. حاضر بوده است
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 . ، پانوشت  7 ، ص 1ج .  59

 .به كتابنامه مقاله رجوع كنيد.  11



)...( محمد كبريت الحسينى المدنى، كتاب الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة، تحقيق محمد حسن 
اريخ امراء المدينة المنورة، دمشق، عارف عبدالغنى، ت: و ديگرى 15.، دارالكتب العلمية 599اسماعيلى الشافعى، 

 11.، دارالكنان 599
كتاب مفيد ديگر در منابع عربى، كتاب جديد الانتشارى است كه در باره كتابهاى تأليف شده توسط 

حبيب الجامع، مجموع المؤلفات الشيعية فى الجزيرة العربية، : مؤلفان شيعى در شبه جزيره چاپ شده با عنوان
اين كتاب وقتى به دست من رسيد كه مشغول كارهاى نهايى تحقيق حاضر بوده  17.ة البقيع، مؤسس53 5بيروت، 

 .و مجبور شدم خودم را به ارجاعات كتابشناسى بالا محدود كنم
كه )تر شدن كار من، هيچ منبعى از سوى اعضاى جامعه شيعه مدينه منتشر نشده  براى بهتر و تكميل

كرد، بويژه كه اوضاع حاضر، چنين بايد آنها را به عنوان اقليتى ساكت تلقى بنابر اين (. مورد استفاده من باشد
 .آنان تحقيق كنيم... دهد كه به صورت ميدانى، در باره شرايط اقتصادى، فرهنگى و اى به ما نمى اجازه

نياز براى تحقيق بيشتر در باره اشراف حسينى حجاز به طور عموم و شاخه مدنى  به عنوان يك پيش
تواند در  طور خاص، يك چاپ انتقادى از كتاب زهر الرياض و زلال الحياض از ابن شدقم مدنى، مى آن به

ـ  5171) 1 9ابوالمكارم حسن بن على بن شدقم مدنى در سال ؤلف آن سيد م. سطحى عالى مفيد باشد
جنازه وى . درگذشت( 5191دسامبر ) 999در مدينه متولد شد و در حيدرآباد دكن در ماه صفر سال (  517

 گفته شده است كه وى پيش از  1.به مدينه انتقال يافت و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد
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آن كه شهر خود، مدينه را به سوى هند ترك كند، مانند پدرش، براى مدتى نقيب الاشراف و نيز متولى  
گرايش ته كتاب زهر الرياض در چهار مجلد ابن شدقم در متن دستنوش. بوده است( ص)موقوفات مرقد پيامبر

 11.شيعى امامى خود را به طور آشكار نشان داده است
اند، البته با  اساسا اين كتاب در باره شرح حال كسانى است كه نقشى در تاريخ مدينه بر عهده داشته

اى در  مطالعه. گراندي...تأكيد مخصوص بر امامان شيعه، همين طور حاكمان شيعه محلى، اشراف، علما، شعرا و
                                                        

در باره مؤلف اين كتاب محمد كبريت نكـ  ; شافعى، ص . 97، ش 7 7صاعدى، معجم ما الّف، ص : براى شناخت نسخه خطى آن بنگريد.  15

 .مقاله همين 9 و پانوشت شماره :Literature Hamdan 1  -33 ,، و نيز 7همان، ص : 

به صورت مستقل يا از طرف مماليك يا )كتاب مشتمل بر شرح حالهاى كوتاه است، در قالب ترتيب زمانى افرادى كه به هر روى به نوعى .  11

است و ( EI, vol. 3,   9بنگريد )نخستين فرد مصعب بن عمير . اند بودهحاكم بر مدينه ( م 599) 53 5سال از ابتداى اسلام تا ( عثمانيها

باز بر اساس )فهرستى  11 ـ  91 در صفحات . امير مدينه(   59/   1 5از سال )آخرين نفر شاهزاده عبدالمجيد بن عبدالعزيز السعود 

از حكام جعفريين ياد كرده اما فهرست خاصى از سلسله   11ـ  111در صص . از همه اين اشخاص بدست داده است( ترتيب تاريخى

 .ه استامراى حسينى نياورد( شيعى)

 .چه در مقدمه آمده، مجلد دوم كتاب در حال آماده شدن است بر اساس آن.  17

ـ 531، ص 1ج (   59)اعيان، ويراسته حسن الامين،  امين، ; 71ـ  711صاعدى، همان، صص : در باره اين كتاب و مؤلف آن بنگريد به.   1

539 

تهران، )ر در سه مجلد همراه با يك جلد مشجر، به كوشش كامل سليمان الجبورى از اين مؤلف تحفة الازهار فى نسب ابناء الائمة الاطها.  11

 .به چاپ رسيده است(  573ميراث مكتوب، قم، كتابخانه تخصصى تاريخ اسلام و ايران، 



تواند بينشى در باره نقش اشراف حسينى و  باره زندگى مؤلف و فعاليت سياسى او در مدينه و حيدرآباد مى
 .هاى آنها در قرن شانزدهم و بعد از آن به وجود آورد انديشه

دارد كه افزون بر اينها، متون چاپ شده و نشده به زبان فارسى و ساير زبانهاى شرقى و اروپايى وجود 
مؤلف سطور حاضر مدعى آن نيست . هاى فراوان با توجه به بسيارى از جزئيات به دست دهد تواند آگاهى مى

ام تا از همه اطلاعاتى كه در  كنم كه به هر روى قادر نبوده در اينجا تصديق مى. شناسد كه همه اين منابع مى
 .منابع معتبر بوده بهره ببرم

 
 يناميرنشينِ شيعىِ بنى الحس
عرب دوره امى اميرنشين حسينى در مدينه تا دوره مماليك نزد نويسندگان عنوان شيعيان دوازده ام
( م  5 5/  15 )و قلقشندى ( م  1 5/  19 درگذشته )ـ مانند ابن خلدون ! ميانى ـ قرون وسطاى اسلامى

اساس اطلاعات چند منبع هاى اين مؤلف و نيز بر  بر اساس داده Mortelمطالعات اخير   1.شناخته شده بود
 .ديگر استوار است

از بنوالحسين به  13ظهور دولت نيمه مستقل اميرنشين در مدينه و حوالى آن، تحت سيطره اشراف محلى
دو عامل بايد به عنوان   1(.م 9 9/  719)گردد كه دولت فاطمى در مصر بوجود آمد  سالهايى باز مى

 :گرفته شودنيازِ رشد اين قدرت در مدينه در نظر  پيش
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نخست آن كه شاهدى وجود دارد كه بنوالحسين، اخلاف حسين بن على و در اصل از نسل على بن 

با شمار فراوان افراد خود توانست طايفه خويش را ( امام چهارم شيعيان، تنها پسر بازمانده امام حسين)الحسين 
هاى مربوط به اين مسأله در منابعى بسيار  برخى از آگاهى .به عنوان يكى از خاندانهاى مهم مدينه مطرح كند

الحسين مدتها متأخر آمده كه ممكن است ساختگى باشد، اما دليلى وجود ندارد در اين نكته ترديد كنيم كه بنو
 .اند بدست آوردن امارت، نفوذ قابل توجهى در مدينه داشتهپيش از 

شمارى از افراد خاندان بنوالحسين مدينه، به مصر  نكته دوم آن كه در ربع نخست قرن دهم ميلادى،
. برخى از آنها توانستند تا پيوند نزديكى با اخشيديان وپس از آن با دربار فاطمى ايجاد كنند. مهاجرت كردند

. در قاهره درگذشت 933يا   93اى داشت، مسلم بن عبيدالله بود كه در سال  فردى كه در اين باره اهميت ويژه
تلقى هى پس از آن به حجاز برگشت، خاندان بنوالحسين وى را به عنوان رهبر خود د او، مدت كوتاوقتى فرزن

 .دهد را نشان مى( شرفا)اين حادثه آغاز امارت بنوالحسين . كردند
نه حكومت )مهمترين نشان بيرونى تشكيل يك اميرنشين نسبتا محلى در دوره دولت مقتدر فاطمى 

و البته  9 9به احتمال از آغاز سال  ;شد شود كه نام آنها در خطبه آورده مى مى ديده( طولانى عباسيان سنى

                                                        
   1ـ  7 1، ص 51ج  ;711، ص  القلقشندى، صبح الاعشى، ج  ;555ـ   51، صص  ابن خلدون، العبر، ج .   1

 571، ص 1در التاريخ الشامل، ج « Sharef»عبير و تطور آن بنگريد به مقاله براى اين ت.  13

1   ., 31-3  Al-alaqat; also Muhammad: The Origins, passimMortel:;  571، ص 1بدر، التاريخ الشامل، ج 



ز اميران اندكى بعد برخى ا. با قطعيت كمترى چند سال پس از آن بود كه نام خلفاى فاطمى در خطبه آورده شد
و پس از  اند شناخته شده هستند كه به طور رسمى از طرف خلفاى فاطمى نصب شدهحسينى به عنوان كسانى 

يكى از آنها قاسم بن مهنا است كه آشنايى . سقوط اين سلسله، از طرف دولت عباسى بر مدينه حكومت كردند
در روزگار وى و فرزندش، . نزديكى با صلاح الدين داشته و حتى در برخى جنگها وى را همراهى كرده است

ها در تسلط بر مكه، با آنها  متعدد ايوبىاميرنشين حسينى مدينه در بسيارى از مناسبتها از جمله تلاشهاى 
ها نيز در مقابل اقدامات نظامى و سياسى شرفاى مكه براى مطيع كردن  از سوى ديگر، ايوبى. همكارى داشت

 .اميران مدينه، از آنها دفاع كردند
اى از مهاجرتهاى شيعى، در دو سمت ميان مصر و  ها سياسى، به احتمال گونه در كنار اين همكارى

همان طور كه تحقيقات . دينه در فاصله زمانى ميان سقوط فاطميها تا روى كار آمدن مماليك ادامه داشته استم
 دهد، شواهد كافى وجود دارد  نشان مى 19اخير
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اند، حتى  ، نقشى در قاهره بر عهده داشته(شايد دوازده امامى)كه تشيع اسماعيلى و غيراسماعيلى 
برخى موارد از اين دست، تا مدتها پس از آن . در مصر عليا و دست كم تا پايان قرن چهاردهمتر از آن  پيش

بر آن است كه  71بنابر اين گزارش عبدالرحمان انصارى ـ كه ذيلا خواهد آمد ـ. شود هم در آن ناحيه يافت مى
 .اشداساس ب كه نبايد كاملا بى اند برخى از نخاوله، پيوند با مردمانى از مصر داشته

، حاكمان محلى حرمين، سلطان صلاح الدين 5535/  3 1پس از خلع آخرين خليفه فاطمى در سال 
را بر منطقه خود به رسميت شناختند و به عنوان نشان آشكار بازگشت سنيان، واعظان شيعى حرم مدينه مجبور 

 .شدند تا مشروعيت خليفه سنى را در خطبه خود تصديق كنند
از ( ص)ن و نه جانشيان وى، تلاش خاصى براى سنى كردن شهر پيامبرالبته نه صلاح الدي

سران شيعه مدينه به كنترل همه نهادهاى مذهبى در آن مكان مقدس ادامه داده و . خود نشان ندادند
 75.گرفتند قاضيان شيعه احكام شيعى را به طور مساوى بر سنى و شيعى بكار مى

اند و آن را  اند، از اين امور انتقاد كرده هاى ضد شيعى شهرهشمارى از مؤلفان سنى كه به داشتن گرايش
در الذيل و التكمله ابوعبدالله محمد المراكشى در كتاب . اند تهديدى براى برترى مذهب سنى در حجاز دانسته

م )، شعرى از اين مسافر معروف اندلسى آورده كه آن را به صلاح الدين ايوبى (5153م)شرح حال ابن جبير
به طور مستقيم به سلطان متوسل شده و خواسته است تا به  71اين شعرابن جبير در . تقديم كرده است (5591

ميان مسائل مختلف،  وى در. وضعيت مدينه نگريسته و بدعتهايى را كه در شهر پيغمبر رواج يافته از بين ببرد

                                                        
19  ., esp. 71, 11, 1 ,  5 Popular ShiismStewart: 

 .اين گزارش در ادامه خواهد آمد.  71

75  ., 1  EunuchsMarmon: 

 11 ـ   5 ، صص 1مراكشى، الذيل، مجلد پنجم، بخش .  71



ده و تأكيد كرده كه شيعه بايد امامت آورترين بدعتها ياد كر ، به عنوان يكى از ننگصحابهبويژه از سبّ آشكار 
77.نماز را به اهل سنت واگذار كند
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هاى آن دو نفر را بيرون برد، در  نقبى زده و جنازه( ص)كوشيد تا به مرقد پيامبر اين اتهام كه شيعه مى

  1 ك مدينه در سال نار الحجاز يا آتشفشان برآمده در نزدي  7.متون سنى مربوط به تاريخ مدينه آمده است
سوزى چند ماه بعد حرم در همان سال، توسط مؤلفان سنى به عنوان تنبيه الهى براى  و نيز آتش(  511)

برخى   حتى. فسادى كه جامعه در آن سقوط كرده ـ و نمونه مهم آن تسلط شيعه بر مدينه است ـ ياد شده است
 71.دكنن از منابع شعيان را مسؤول اين آتش سوزى معرفى مى

در رساله خود در باره پيشينه و تسلط مكتب حديثى در طول سه قرن (  31/ 571م )تيميه  ابن
حتى در قرن چهارم، . دهد كه چرا نفوذ مدرسه مدينه به طور متوالى كاهش يافت نخست اسلامى، توضيح مى

برترى رؤساى  داد، ديگر شهرها به صورت قابل تصديقى به همان زمان كه رفض در خود مدينه نشان مى
اوائل قرن )به هر روى، تقريبا تا آغاز قرن ششم هجرى . كردند ها مباهات مى مكتب خود نسبت به مدنى

بيشتر ساكنان مدينه به پيروى مذهب حديثى خود، مذهب مالك، ادامه دادند، اما زندگى ( دوازدهم ميلادى
يك گروه بزرگ شيعيان . قرار گرفت( رقالش رافضة)مذهبى در مدينه، تحت تأثير مهاجران اهل بدعت شرق 

ان رافضى كه با هاى مؤلف نوشته. كاشان و ديگر نقاط كه بسيارى از آنها سادات بودند به مدينه مهاجرت كردند
به . شد مدينه ظاهر شده و پول زيادى براى آن پرداخت مىفهم درست از قرآن و حديث ناسازگار بود، در 

   7.عد كار رفض در مدينه بالا گرفتهمين دليل، از آن روزگار به ب
به هر روى دانستن اين مطلب جالب است كه شيعيان در اوائل قرن دوازدهم بويژه از قاشان يا كاشان، 

شود در آن شهر و  آن گونه كه ابن تيميه گفته است، هيچ ارتباطى با نوعى حركت مهدويانه كه گفته مى
وت اين حركت را از شاهد عينى موثقى به نام ابوالعباس احمد بن ياق. روستاهاى اطراف فعال بوده نداشته است

هاى شيعه  در باب فرقه( اى مفقود شده)كه نويسنده كتاب (  555/  151م )على بن باباى كاشى يا كاشانى 
 بوده،

                                                        
هاى او از وضع  در باره اظهار ناراحتى ابن جبير در اين باره كه اهل بدعت بايد خطبه بر روى منبر پيامبر را تحويل دهند و نيز ديگر گلايه.  77

-Gaudefryو ترجمه فرانسوى آن به وسيله  ;115،  3صص  ،Goeje و Waight مذهبى مدينه بنگريد به الرحله، ويراسته 

Demombunes  با عنوان Vayages براى شرح بيشتر نكـ ;175، و بخش دوم، ص 3 بخش اول، ص  Structures, esp. 1 -71 

BasicNetton: .براى تاريخ منبر و اهميت مذهبى آن بنگريد به : Der Prediger.Meier: 

: همين داستان در برخى از مصادر جديد هم آمده است، مانند ;1 البرزنجى، نزهة الناظرين، ص  ;:EunuchsMarmon  7 ,: بنگريد به.   7

 .اند ها بوده دهد كه مقصر مسيحى يح مىمؤلف روايت جايگزين ديگرى را ترج.  1على حافظ، الفصول، ص 

71  .Marmon 171 -113 , ;9 ، همان، ص Der PredigerMeier:; براى ) ;11 ـ   19، ص 1، ج 515، ص 5فاء، ج السمهودى، و

 :TravelsBurclhardt  11 , ;1 1مكناسى، ص جذوة الاقتباس، ص : نيز نكـ . 11 ص : اشعار نقل شده نكـ 

 11شحات، اصول، ص .   7
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 .با اين همه بحث در اين باره از حوزه اين تحقيق خارج است 73.آورده است 
( بوده 5793/  11 تا زمان مرگش در سال  5791/  391الكى مدنيه از قاضى م كه)ابن فرحون 

به هر روى با ملاحظه آغاز تسلط . مطالب ابن تيميه را در كتابش با عنوان تبصرة الاحكام تأييد كرده است
لعواصم و در كتاب ا(   55م )ابوبكر بن عربى . دهد ترى را به دست مى شيعه بر مدينه، ابن فرحون تاريخ كهن

 طبق گفته ابن عربى، به هنگام. القواصم يادآور شده است كه فقه سنى در مدينه قرن پنجم متروك شده است
  7.بوده است( حرم)يك شيعه، خطيب  5191ـ   /  9  اندلسى به مدينه در سال ورود اين عالم 

دينه رسيده و مفتى مبه   1 5كه در سال ( 99 5م )اسماعيل برزنجى  چند قرن پس از آن، جعفر بن
 79.خود دوباره مطالب ابن فرحون را آورده است( ص)شافعى آن شهر شده، در كتاب تاريخ مسجد النبى

اند، در حاكميت مماليك، بويژه با آغاز  وضعيتى را كه مؤلفان مذكور شرح داده و بر آن تأسف خورده
علماى سنى را به مدينه براى محدود او سياست فرستادن . تغيير كرد 9 51سفر حج سلطان بيبرس در سال 

ها هنوز در آن شهر ذى  كردن نفوذ حاكمان شيعه محلى ـ در حالى كه خاندانهاى علماى شيعه، بويژه حسينى
اى متفاوت  امراى مدنى زمان آل شيها و وابستگان آنها آل سنان، كوشيدند تا به گونه. نفوذ بودند ـ ابداع كرد

سنى كه آنها را به از جمله در برابر جابجايى پيروان خود در برابر مهاجران . كند در برابر اين سياست مقاومت
 1 .كردند عنوان نيروهاى فشار براى سنى كردن تلقى مى

در اين ارتباط، طى رخدادى در قرن سيزدهم يك مصرى سنى با نام فقيه سراج الدين انصارى به عنوان 
اى پس از آن  در جمعه. ترل نهادهاى مذهبى مدينه عمل كردنقطه چرخشى در تضاد شيعه و سنى در زمينه كن

كه سراج الدين ـ كه به دستور سلطان مملوك به مدينه آمده بود ـ خطبه خود را از منبر حرم آغاز كرده بود، 
در اين . هايى را كه در دست داشتند به سوى او پرتاب كردند گروهى از شيعيان حاضر در مسجد سنگريزه

 اند،  هاى حرم، كه همگى به غيرت در دفاع از مذهب سنى شناخته شده برخورد خواجه
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اين نخستين بار بود . همراه مستخدمان و غلامان وارد ماجرا شده خود را ميان منبر و جمعيت قرار دادند
قق اقتدار سلطان پديدار شد، چيزى كه براى قرنها ادامه يافت و در اصل نقشه دقيقى براى تح« صف الخدام»كه 

ا سرعت به قدرت برتر شيعه در اى جديد از تحولى بود كه ب به هر روى اين حركت، آغاز مرحله. مصر بود
 5 .مدينه پايان داد

                                                        
  EI, vol.  ,  9: در باره قاشانى نكـ  ;57، ص 3معجم البلدان، ج .  73

 53 ، ص 5تبصرة همراه فيض العلى، ج .   7

   نزهة الناظرين، ص .  79

 1  ., p. 511; Marnon: Eunuchs, 1 , 57 , fn. 519 The Husynid AmirateMortel:;  115على، الحياة، ص 

 5  .Marmon, p. 11;  9 البرزنجى، نزهة الناظرين، ص 



تدريج رو به زوال  به اين سو، نفوذ خاندان حسينى مدينه به 5153در دوره حاكميت عثمانى، از سال 
ثريا فاروقى در تحقيق خود در . ند و حتى وارد نزاع با عثمانيها شدندبا اين حال، آنان كاملا مطيع نبود. گذاشت

باره وضع اقتصادى مكه و مدينه در دوره عثمانى، تحليل ارزشمندى از درآمد اوقاف دو شهر مقدس و نيز 
در اين زمينه او از يك رشته نزاع طولانى در قرن  1 .توزيع اعانات و مستمريهاى ساكنان آن ارائه كرده است

سادات . كند الحسين مدينه ياد مى مصرى و ضايع شدن حقوق بنى( عثمانى)شانزدهم در باره كمكهاى 
الحسين مدينه با نشان دادن فرمانى از سلطان مراد سوم، نسبت به يك سوم كمكهايى نيز كه به مكه فرستاده  بنى
و خاطر نشان كرد كه در اين شد ادعا داشتند، اما حاكم عثمانى مصر با درخواست آنها مخالفت كرده  مى

 .صورت بايد حقوق ديگر مدعيان مشروع پايمال شود
هاى سنى و صفويان شيعى، به طور مداوم در حال  بايد به خاطر داشته باشيم كه در اين دوره، عثمانى

توانست در اختيار بنوالحسين شيعى قرار گيرد،  تحت چنين شرايطى كمكهاى رسمى عثمانى، نمى. جنگ بودند
درست بدان جهت كه دشمنان بنوالحسين در استانبول قدرتمند بوده و مشاوران سلطان حمايت رسمى از آنها را 

مدت موفق رسد كه در دراز  اما بنوالحسين در اين باره پافشارى كرده و به نظر مى. كردند ل رد مىبه هر شك
 7 .كنند مصر را دريافت مى چرا كه در ابتداى قرن هفدهم شاهديم كه آنان كمكهاى اعطائى ;شدند

چه زمانى و تحت توانم به طور قطع تعيين كنم كه در  در اختيار من قرار دارد، نمى براساس منابعى كه
به هر روى . چه شرايطى پرداخت اين گونه كمكهاى مالى از سوى دولت مصرى ـ عثمانى قطع شده است

ساير منابع، چه داخل و چه خارج امپراتورى  روشن نيست كه آيا بنوالحسين از كمكهاى منظم يا هداياى
 اند و اگر عثمانى برخوردار بوده
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 .اند تا چه زمانى بوده است بوده 
ست كم در نيمه توان فرض كرد كه شمار شيعيان بومى و غير بومى ساكن در دو شهر مقدس د مى

شيعه يا رافضى يا شبيه آن، ابن حجر هيتمى  حضور اين تعداد. نخست قرن شانزدهم ميلادى فراوان بوده است
ترين كتابها بر  كتاب الصواعق المحرقة، يكى از جدلى( و تدريس علنى)را مجبور به نوشتن ( 3 51/  931م )

رسد كه كار ابن حجر در قالب مواجه  به نظر مى   .ضد عقائد شيعه در دفاع از خلفاى نخست، كرده است
( سب صحابه)اين اقدام . بويژه در برابر سب آشكار خلفاى نخست قرار دارد عثمانيان سنى و صفويان شيعى،

: علماى حجاز به علماى اصفهان نوشتندلذا برخى از . منجر به اعتراض جمعى از علماى امامى در حجاز شد
 1 .كنيد و ما در حرمين به خاطر سب و لعن شما گرفتار مشكل هستيم شما خلفا را در اصفهان سب مى

                                                        
 1  .Pilgrims and Sultans, 1 , 33,  1 

 3 همان، ص .  7 

    .Brockelmann, GAL, II, 7  , and S II, 113 . از وى خواسته  7 51/  911ابن حجر ياد آور شده است كه در رمضان سال

 .مقدمه صواعق: نكـ . شده است تا كتابش را در ملاء عام تدريس كند

 1  .Newwman: The Muth,  1 



سبب بروز مشكلاتى در امر حج و ( همچنين دولتهاى بعدى)ميان دولت عثمانيان و صفويان  درگيرى
وقتى دو امپراطورى در جنگ بودند، زائران ايرانى اجازه نداشتند به سرزمين عثمانى وارد . زيارت مدينه شد

به حجاز و بازگشت آنها در رفتن . در دوران صلح هم حركات آنها تحت نظارت و كم و بيش محدود بود. شوند
ها و شكايات زيادى از  گله. ها بودند به ايران و نيز در طول دوران اقامتشان در حرمين گرفتار انواع تبعيض

   .مطرح شده استاز قديم تا زمان حاضر ( و تا حدى شيعيان ساير نقاط)ها  ت از سوى ايرانىاين وضعي
در اينجا كافى است اشاره . حاضر بيرون استتفسير و تحليل اين نزاع و بازتاب آن از هدف تحقيق 

درست . هاى زيادى در گذشته دور دارد كنيم كه رودرورويى فعلى دولت سعودى با ايران در مراسم حج ريشه
 3 .اند هايى در خطر بوده همان طور كه شيعيان بومى مدينه مستقيما از نتايج چنين ستيزه

 ـ 3/  5199كنترل مدينه تا سال  (بر اساس گزارش البتنونى)به نقل ايوب صبرى 
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در اين سال بود كه بر اساس فرمان دولت عثمانى، مدينه . در دست اشراف حسينى قرار داشت    5 
   .مدينه حسين بن زهير بوده استمستقل  آخرين امير نيمه. سلطه شرفاى حجاز ـ يعنى مكه ـ درآمدزير 

منطقه العوالى در حومه جنوبى مدينه، به مدت چند قرن، اقامتگاه شايد در نتيجه همين تحول است كه 
در اين شرايط آنها دلائل خوبى براى ايجاد روابط نزديك با . شود امراى مدينه حسينى، به جاى شهر مدينه مى

 9 .على از قبيله مزبور داشتند قبيله برجسته آن ناحيه يعنى حرب، بويژه با تيره بنى
 

 ه جديداشراف حسينى در دور
اند از عقايد شيعى اشراف بنو حسين  در قرن نوزدهم و بيستم، بسيارى از مسافرانى كه به مدينه رفته

 :سيد محسن امين در باره آنها نوشته است. اند سخن گفته
(. حجاز)ر در برخى نقاط ديگر همين طو ;كنند در مدينه و مكه شيعيانى زندگى مى

آنها شيعه دوازده امامى هستند كه . اند كم مدينه بودهاميران حسينى براى مدتى طولانى حا
و « العوالى»در . اند مذهب خود را در مدينه و خارج آن آشكار كنند تاكنون هرگز نتوانسته

 11.كنند جاهاى ديگر، شمار زيادى از آنها زندگى مى
 :وى در عبارت ديگرى افزوده است

همچنين در مدينه طايفه . هستند اى وجود دارد كه ساكنان آن شيعه در مدينه محلهّ
من برخى كتابهاى شيعى را در . كنند اند زندگى مى هواشم كه در اصل حسينى، علوى و شيعه

                                                        
    ., 513; PilgrimsFaroqi:;  139، 111امين الدوله، سفرنامه، ص  ;175فقيهى، وهابيان، ص;  Kazem, 5 -5 . 

RelationZadeh: 
 .در ادامه از اين مسأله بحث شده است.  3 

 71امحزون، المدينة المنورة فى رحلة العياشى، ص : و نيز نكـ   ;711ـ   19الرحلة الحجازية، صص .    

 .همين تحقيق مراجعه كنيد 3 1به صفحه .  9 

 111، ص 5، ج (  59)اعيان، .  11



هستند كه براى تهيه غذاى روز عاشورا اختصاص ى آنها هنوز متولّىِ وقف. دستان آنها ديدم
 15.داده شده است

اى بروز  رتباط با زائران شيعه، بايد به گونهروشن است كه عقايد فردىِ اشراف حسينىِ مدينه، در ا
 .كردند درك مى كرد كه ميهمانان گرايش شيعىِ آنها را مى

 به مدينه  99 5امين الدوله، يك ايرانى سياستمدار كه گزارش سفر خود را در سال 
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ه سخت به تشيع علاقه نوشته، در بين ميزبانانِ خود، از شريف على رييس بنوالحسين به عنوان كسى ك
از نظر امين الدوله، اين نتيجه طبيعى بستگى خاندانى و شرافت . داشت و داراى مذاق تشيع بود، ياد كرده است

 11.او در خانه شريف، در نزديك العوالى توانسته است بدون تقيه نماز بخواند. نسبى اوست
در مورد  ـ  رسش زائران شيعه از آنهاتوان نامحتمل دانست كه برخى از مردم مدينه در برابر پ نمى
از شخصى ياد كرده كه پدرش به يك كاروان ايرانى اجازه داد  Doughty. ـ پاسخ دروغ داده باشند مذهبشان

دادند، اما براى  تا نخلستان وى را اجاره كنند، احتمالا به آن دليل كه آنها به خاطر اين محل پول زيادى مى
اين نقل به ما هشدار ... 17.آورد يبجو، در حضورشان اداى شيعه بودن در مىتحقير آنها، يك مرد جوان ع

اين . اند نادرست باشد هايى كه سيّاحان از وجود شيعه در مدينه داده دهد كه ممكن است برخى از آگاهى مى
 .چه از ناحيه شيعيان زائر، يا افكار واهى يا هر دو ;خطاها ممكن است ناشى از نوعى نيرنگ باشد

اى از شيعه، از خارج ارتباط  زون بر اشراف، رهبر قبيله منطقه هم توانست با شخصيت برجستهاف
كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن است ( جزا)سعد جزاع  يك نمونه قابل توجه، شيخ. استوارى برقرار كند

الدوله بعد از حج رهسپار  امين 99 5زمانى كه در سال   1.بيستم، رييس تيره احامده از طوايف قبيله حرب بود
وى مهمانان ايرانى را در ديدار با اشراف و ساير   1.شيخ سعد با او و همراهانش ديدار كرد 11مدينه شد،

امين الدوله كه از وى با نام شيخ . داد اشخاص همراهى كرده و گهگاه كار مترجمى را هم براى آنها انجام مى
دارى با شيخ سعد داشته و حتى اشاره به ديدار بعدى  دوستى سابقه كه رسد جزاع نخاولى ياد كرده، به نظر مى

 .وى از تهران دارد
اى در مدينه داشت كه امين الدوله را در آن ميهمان كرد، درست زمانى كه آن دو براى  شيخ سعد خانه

 نخستين بار در فصل حج همان سال در مكه با يكديگر ملاقات

 

                                                        
  11همان، ص .  15

   1و  597مه، صص سفرنا.  .  11

17  ., vol. 1, 11 Travels 
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اى شده  رسد او به نوعى درگير نقشه به نظر مى. محكم خود را با اشراف حفظ كرداو روابط . كردند 
. تا بدينوسيله پشتيبانى مالى را از سوى دولت ايران براى شيعيان مدينه تأمين كند. بود كه طرّاح امين الدوله بود

در اين صورت . مارده شوندبا پولى كه تهيه شد، برخى از نخاوله مجاز شدند تا به عنوان دربان بقيع به كار گ
آنها مطمئن بودند زائران شيعه كه هميشه از سوى دربانان سنّىِ بقيع در محدوديت بودند، با حضور اينان، بدون 

بر اساس نوشته امين الدوله تحريكات مخالفانِ وى در . توانند به بقيع دسترسى داشته باشند محدوديت مى
 13.مانع از اجراى اين طرح شد(  9 5ولاى سال در ج)استعفايش از سمت صدراعظمى  كنار

حتى در اوايل قرن بيستم، شمارى از اشراف حسينى را شاهديم كه در عوالى و نيز خود مدينه سكونت 
بن )در ميان آنها شريف شحاته . داشته باشند( اى و طبعاً منطقه)توانستند سهمى در سياست محلّى  داشته و مى

در . ـ در يك دوره برجستگى يافت  1نويسند نام وى را شحات و گاه شحاته مىـ كه گاه مؤلفان عرب ( على
يا « العربان»شحاته وكيل شريف مكه در امور : ، آمده استدرباره مدينه نوشته 5951شرحى كه بتنونى در سال 

ن ميان اساخت تا به موازات نقشى كه در حلّ بحر سكونت او در العوالى، وى را قادر مى 19.ها بوده است بدوى
اى  عنوان واسطه در حل و فصل مسائل قبيلهداشت به ( و طبعا شامل تحكيم قدرت دولت عثمانى)قبايل مدينه 

 .عمل كند
افزون بر اين وظيفه رسمى، شحاته و برادر جوانش ناصر، پايگاهى براى زائران شيعه در مدينه، به ويژه 

مهمان نوازى و حمايت اين دو امير، سبب . ايجاد كردندمساجد متبركه جنوب شهر، همانند مسجد قبا و العوالى 
شرف الدين يك عالم شيعه . ستايش آنها از سوى سيد شرف الدين در شرح حالِ خودنوشت او شده است

هاى برجسته جنوب لبنان به مدينه سفر كرد و در  همراه مادر و برخى از شخصيت( 5913م)لبنانى است 
وى گفته است كه در آنجا . حدود شش ماه پس از بتنونى به مدينه رسيد، 5951سپتامبر / 571رمضان سال 

 :سپس افزوده است. نخاوله داشتيم« برادران مؤمن ما»منطل راحتى در خانه 
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از عوالى به قصد ( شيعيان)اى از مؤمنان  دو امير، شريف شحاته و ناصر، همراه عده

در . هيچ كوششى فروگذار نكردندنيز در احترام به ما، از  آنها براى راحتى و. دندديدار ما آم
ما تصميم داشتيم تا براى ... اى برخوردار بودند آن زمان، هر دو امير از موقعيت متنفذانه

                                                        
 : ين الدوله نكــدرباره عملكرد سياسى ام. 139،  11همان، صص .  13

Fragner: Memoirenliteratur,   -555 

 .آورده است«  1 نى، تاريخ، ص عبدالغ»، نسب او را  91ص :  1ابن زبير، معجم، ج .   1

 117الرحلة الحجازيه، ص .  19



بيتوته كنيم اما به خاطر اصرارشان در حمايت از ما، ما را از اين  8اعتكاف در مسجد النبى
 1 ... كار منع كردند

سيد محسن امين در شرح حال خودنوشتش، در شرح يكى از سه سفر خود به مدينه  مطالب مشابهى را
از )كه به سيد محسن و همراهان او بن بدُيْرى حسينى ياد كرده  او از مرد جوانى با نام شريف على. آورده است

به عنوان دانسته،  اين شريف كه فارسى نيز مى. در رفتن به قبا و عوالى خدمت كرده است( شيعيان سوريه
 5 .ميهمان سيد محسن، از دمشق هم ديدار كرده است

دهد كه ديدار از قبا و عوالى در آن روزگار، حتّى براى شيعيان، تنها با همراهى  اين گزارش نشان مى
اين وضعيت منجر به يك گرايش فراگير ميان مدينه و . اى مانند يكى از شرفاى حسينى ايمن بوده است واسطه

 1 .ا به آن خواهيم پرداختحرب شد كه بعد
 :پردازيم اينك به شرح حال شريف شحاته و برادرش ناصر مى

شورش عرب در سال »در آنچه كه به عنوان ( و حتى نقش مهمى)گرچه اين دو امير حسينى مشاركت 
توجهى بسيارى از مورخان قرار  ناميده شد، داشتند، ليكن اين مشاركت آشكارا مورد بى«  595ـ   595
اين مسأله  7 !شان مورد غفلت واقع شده است هاى شيعى و اگر هم آنجا از آنها ياد شده، گرايش. ه استگرفت

 T E. Lawrence's Seven Pillars of]چرا كه يكى از منابع مهم با عنوان  ;انگيز است تا حدى شگفت

Wisdom] وضوح اين زمينه و اهميت آن را شرح داده استه ب. 
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در آن زمان به عنوان اظهار . )س به طور خاص در باره نقش برجسته شريف ناصر سخن گفته استلورن

 (.نظر يك مؤلف با داشتن حدود بيست و هفت سال
ايم و بيش از آنچه كه از او انتظار  ناصر احساس جالبى داشت، بيش از آنچه ما شنيده

خود را در مدينه  تين گلولهنخس. او راهگشاى راهها و پيشگام حركت فيصل بود. داشتيم
زمانى كه دولت تركيه درخواست  ;(توابع حلباز )شليك كرد و آخرين آن را در مسلميه 

او برادرِ شحاته . توان گفت، خوب بود صلح موقتّ كرد و از ابتدا تا انتها، هرچه در باره او مى
آنها . سادات بودند و از اشراف و 7خانواده آنها از نسل حسين فرزند على. امير مدينه است

                                                        
 .الدين سخن خواهيم گفت بعد از اين باز در باره شرف ;  51القبيسى، حيات، ص :  نيز نكـ ; 593، ص 1بغية الراغبين، ج .  1 

   7، ص 51اعيان، ج .  5 

 .مراجعه كنيد 3 1براى مطالعه ادامه همين متن به صفحه .  1 

الدين، بغية الرغبين، ج  و نيز شرف ; :vol. 1,  71 Die BeduininOppenheim ,: مسأله به طور كوتاه در اين منبع آمده است اين.  7 

جا توجه داده شده است كه شريف ناصر در جنگ حاضر بوده اما به پيش از  ، در آن:The Arab MovementsTauber  ; 593، ص 1

 (.173 ,  17. 577 , 51)آن اشاره نكرده است 



اند و در حجاز، پس از اميران مكه، در مرتبه دوم  شيعه بودند و از زمان كربلا حضور داشته
   «.اند بوده

آهن  شرحى از يك تهاجم نظامى بر ضد راه Lieut.-Col. Newcombe 5953در گزارش مارس 
لورنس گاه از غرور ناصر و 1 .در آن شركت داشته است( اى از مدينه شيعه)حجاز آورده كه شريف ناصر 

او از ناصر با . آميز دارد كه شريف و از شيعيان اصيل نسل على و امام حسين شهيد است، ستايش مبالغه اين
اندك زمانى توانست ثابت كند كه به عنوان يك فيلسوف سياسىِ ناصر پس از . كند جنگجو ياد مىعنوان ژنرال 
   .س يك دولت عربى در دمشق درك كندتواند سياست فيصل را در تأسي كوچك، مى

ناصر، به رغم داشتن قدرت نظامى، آن گونه كه لورنس اشاره كرده، يك كشاورز بود كه زمينش از 
او حتى طى جنگهايى كه بر ضد تركها داشت، در آرزوى چيزى . دوران طفوليتش هيچگاه جنگ به خود نديد

 3 .ناميد مى« نهقصر باغىِ او در نزديكى مدي»بود كه لورنس آن را 
اى  محلى كه شريف ناصر مانند ديگر افراد فاميلش سكونت داشت، منطقه ;منطقه باغىِ اطراف مدينه

 هايى ديده بود، آن گونه كه  بود نخلستانى كه از سوى مدافعان دولت عثمانى در مدينه آسيب

Hogarthنويسد مى : 
 مال شرق قراردر خارج مدينه در منطقه شرق و شهاى نخلستانى، كه  باغ
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همانجا كه نخلستانهاى حومه العوالى بود، توسط سربازان ترك در ابتداى  ;داشت 
كردند،  اى از قبيله حرب، كه بر روى آن نخلستانها كار مى انقلاب ويران شد و بنى على، تيره

   «.قتل عام شدند
اساس دو گزارش سرويس اطلاعاتى بر . زمينه اين حوادث در منابع بريتانيايى روشن شده است

على نخستين گروهى بودند كه آمادگى خود را براى  چاپ شده، بنىArab Bulletin كه در  9 بريتانيا
پيوستن به شورش شرفا نشان دادند، اما پس از مدتى، برخلاف ساير طوايف حرب، كه بيشتر عوف را تشكيل 

 .پيدا كردنددادند، كم و بيش آشكارا به جانب تركها گرايش  مى
، سربازان  595در آگوست  ها در اين سوى چيزى به دست نياوردند و زمانى كه به هر روى، آن
رفتارى آشكارى را از  بعد از آغاز انقلاب عرب ـ به منطقه عوالى حمله كردند، بد ـ بار عثمانى، براى نخستين
گيزه مشتركى با نيروهاى شرفا يافتند، بعد از اين چيز شگفتى نبود، آنگاه كه بنو على ان. سوى آنها شاهد بودند

 .برخى از قرارگاههاى نيروهاى عثمانى را در نزديك مدينه در سال بعد شكست داده بودند آن كه

                                                        
    ., 5 1Swven Pillars 

 1  ., vol. 1, 5 7 The Arab BulletinBidwell (ed.): 

    ., 1 1, 1  ,  35Seven Pillars 

 173، 1 5همان، صص .  3 

    .  7 War and Discovery, 

 9  ., vol. 1, 1 , 195 The Arab BulletinReprinted in Bidwell (ed.): 



رسد كه ناصر، بلافاصله بعد از آتش بس، به مدينه بازگشته، اما برادر بزرگ وى، شحاته ـ  به نظر مى
به  5959ـ پس از ترك مخاصمه توسط دولت عثمانى، در دهم ژوئن  او را شرابخوار معرفى كرده 31كه لورنس

به هر روى، بعد از چند سال، شحاته بر نفوذ خود در  35.هاشمى در مدينه تعيين شد( دولت)عنوان قائم مقام 
منطقه افزود و در اين حال بود كه در برابر شاه حسين و فرزندش، براى تحكيم كنترل مستقل خود بر مدينه 

 .د و مقاومت كردايستا
در ارتباط با اين 31توسط منابع عربى و غربى( يا اظهار نظرهاى كوتاه)هاى انتقادى چندى  گزارش

به نظر (. كه شامل رقابت او با ديگر شرفا نيز هست)سياست، نشان از رفتار و روش شحاته در اين زمينه دارد 
ها در برابر  اى در كاهش قدرت هاشمى ازهتا اند« قائم مقام»رسد كه حكومت نامطلوب او به عنوان  مى

 نيروهاى ابن سعود، مؤثر بوده
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 .بينيم ىدر اين ارتباط است كه ما باز هم از ناصر رد پايى م. است 
ها و متحدان حجازىِ آنها، تقريباً محاصره مدينه را كامل كردند، كنسول ايران در دمشق،  وقتى سعودى

در اين زمان، شريف  37.راهىِ مدينه شد 5911لملك هويدا، همراه دستيار خود، در نوامبر ا الله خان عين حبيب
 :ناصربن على تلگراف زير را از جده براى برادرش شحاته به مدينه فرستاد

 :5911نوامبر   1/ 577هشتم جمادى الأولى 
د آنها را نز. آورى كن ساكنان سركوب شده را جمع( ساير)همه افراد نخاوله و »

 «.هايى كه در حق آنها شده براى او بازگو كنند كنسول ايران ببر تا ظلم
 :روز بعد، شريف شحاته به وى چنين پاسخ داد

و هيأت كنسول )من مردم سركوب شده و نخاوله را نزد كنسول حاضر كردم اما آنها »
  3«.بر اساس نصيحت من عمل نكردند( همراهش

به اين ترتيب حاكميت  31.تسليم شد( 5911پنجم دسامبر )   57جمادى الاولى سال  59مدينه در 
هاى شريف شحاته براى  همين رخدادها، نشان داد كه تلاش. ها بر اين شهر مقدس پايان يافت طولانى هاشمى

 .خشى از آن ـ شكست خورده استبازگرداندن حاكميت اميرنشين حسينى بر مدينه ـ يا دست كم به ب
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35  . The SurrenderKedourie: ; 55،  55، 7 ، ص 7بدر، التاريخ الشامل، ج  

31  .., 573 ibidKedourie, ;  ،5التاريخ الشامل، ص بدر   

-vol. Rush:   Records, 551 fn, 51, 555, 511; An Arabian Diary Clayton:,  1 Saude , ; 517بدر، همان، ص .  37

Iranian Relations1  ; Badeeb: ;  7 ـ  3 وزارت امور خارجه، روابط، صص 
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،  رشيد رضا، مقالات، ج : درنيز . چاپ شد  3 ص (  591ـ  5911)  1همين مقاله در المنار، ج. «المدينة المنورة، وثائق هامة للتاريخ

  53ص 

 5 7الريحانى، تاريخ نجد، ص ;  51، ص 7، بدر، التاريخ الشامل، ج (پاورقىِ پيشين:  نكـ)القرى،  امّ.  31



ينىِ مدينه، به ويژه شحاته و برادرش ناصر، در تلاشهايى كه منجر به رسد كه دولت حس به نظر مى
لورنس و شمارى ديگر از افسران انگليسى، از استقرار . اند تشكيل سلطنت هاشمى در عراق شد دست نداشته

لورنس به قصد توجيه اين . كردند سلطنت شاهزاده عبدالله فرزند شاه حسين، به عنوان حاكم عراق حمايت مى
، او «تواند در نزد اكثريت شيعه عراق مقبول واقع شود عبدالله مى»: يعنى حمايت از اين ادعاى خود كه ;كتحر
 كرد، در حالى كه وى به طور رسمى، معرفى مىCrypto-Shiah به طور مكرر با اين ويژگى را 
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 .يك سنى شافعى بود 
پدرش حسين، خود را به لورنس و ديگر افسران  شواهدى وجود دارد كه عبدالله، برادرش فيصل و

انگليسى و ديپلماتها چنان وانمود كرده بودند كه سنيان آزادمنشى هستند، با يك پيشينه دراز در داشتن 
شحاته و ناصر ـ دو   3!جعفرى است در مورد عبدالله، باورها تا آنجا رسيده بود كه وى شيعه. گرايشهاى شيعى

اند و نيز به دلايل ديگر، رقيبى  طلبى سياسى نداشته عيت مشابه، احتمالا هرگز جاهشيعه واقعى ـ در يك وض
 .اند براى هاشميان مكى در اين بازى نبوده

دهنده  نشان( به بخش بعدى بنگريد)فهرستى كه بليهيشى، از شرفاى حسينى مدينه جديد به دست داده 
رسد كه نقش  به هر روى، به نظر مى. برند بسر مىآن است كه كم و بيش تمام خاندان حسينى هنوز در آنجا 

على حافظ از . اجتماعى آنها محدود شده و به ويژه از تأثير سياسى مستقيم، به طور كامل تهى گريده است
رده و گفته است كه متولى زمين ياد ك( الذكر قائم مقام به احتمال قوى نواده فرد فوق)شريف زيد بن شحاته 

  3.كه به وسيله شريف شحاته و شريف ناصر بن شريف على آل حيار وقف شده بود 33دهبئر بضاعه بواطراف 
كند كه در نوامبر  ياد مى« شريف ناصر بن على بن شحاته»وى در جاى ديگر، از مردِ جوانى با نام 

المعهد »محلى با عنوان ( 1 57صفر ) 1 59در جولاى . هد كودك را در مدينه بنياد گذاشتنخستين م   59
 39.داد باز كرد كه در آنجا تايپ عربى و انگليسى را آموزش مى« لتجارىا

يعنى پيش از كنترل سعوديها، پذيرايى و  ;توانستند از زائران ايرانى، مانند گذشته اشراف حسينى نمى
 .گرفت جا كه اين رسم هنوز باقى بود به صورت محتاطانه و گزينشى انجام مى البته از آن. استقبال كنند
اش دعوت كرد  به خانه 1 59اند كه وى تعدادى از زائران شيعى را در سال  اره شريف شاهين گفتهدرب

در اين ديدار موضوع . و مقدمات ملاقات اين زائران را با يكى از بستگان سلطان عبدالعزيزبن سعود ترتيب داد
 عزاداريهاى شيعه در انگيز  بحث
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 1 .گزاران سعودى مورد گفتگو بودمحرم و برخوردهاى سخت كار
بعد از آن، ( كه كم و بيش به صورت آشكار، سوابق شيعى دارند)ساداتى با نسب حسينى يا حسنى 

براى رسيدگى به ] عنوانى شبيه مُطوفّ[ ـ «مزورون»همواره به طور رسمى يا نيمه رسمى، سمتى با عنوان 
 .ـ داشتند زائران، به ويژه براى زائران شيعى

از يك شيعه محلى، 5 سلطان حسين تابنده گنابادى. استنقل شده  5911اى از سال  ين باره نمونهدر ا
دار  از سادات حسنى با نام سيد مصطفى عطار ياد كرده كه مسؤوليت پذيرايى زائران شيعه در مدينه را عهده

تا )سيد مصطفى . اند ا داشتهمزبور نيز در گذشته همين سمت ربرخى از اجداد سيدِّ : او افزوده است. تبوده اس
اين اظهارات توسط دو نويسنده سعودى . براى مدتى شهردار مدينه بوده است( زمان استعفايش از اين سمت

 1 .تأييد شده است
نوشته، به شريف ماجد بن جدّوع  5 59ـ11/1 5بليهيشى در كتابش، در باره مدينه امروز، كه در سال 

هاى  كند و منبع اطلاعاتى وى براى شاخه كرده كه در عوالى زندگى مىبن منصور بن فهد بن راضى اشاره 
( شامل العوالى)بر اساس گزارش وى، در حال حاضر، اشراف حسينى ساكن مدينه . اشراف حسينى بوده است

 7 :شوند به دوازده شاخه زير تقسيم مى
حسين به خود اختصاص اينها عنوان مشيخه را براى همه اشراف خاندان بنو. ذاوى راضى و المبارك

العسَّاف، المَواسا، الزَرافه، البِركه، العُميره، الشَميسان، العلى، الزهُير، الشهَيل، الشقَّارين، : پس از آنها. اند داده
 .الشيَاهين

توان تلفظ  ار مى، دشو(هاى بعدى بنگريد به بحث)نسبت به طوايفِ زير مجموعه مربوط به نخاوله 
 .اند، دريافت كه نويسندگان ياد كردهدقيق اسامى آنها را، 

 در)هاى عرب  افزون بر اشراف و نخاوله واقعى، در مدينه فعلى، خاندانى از شيعه
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اينها در . دهند يا عمران را تشكيل مى( جمع آن المشاهده)هستند كه خاندان المشهدى ( اصل عراقى 
مانند  ;هاى علمى اين شامل چهره. اند عه سنى به دست آوردهاند و تقريبا موقعيت بالايى در جام ظاهر سنى

   .شود نويسنده محمود عيسى المشهدى نيز مى
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MadinaWinder: .(1 1همان، ص )از وابستگان خاندان حَبوّبى هستند عمران  ;  71بليهيشى، المدينه، ص :  براى اطلاعات بيشتر نكـ ،

كه  هالأمين از شخصى با نام سيد عمران الحبوبى ياد كرد محسن ; (3 7ـ791، ص5امينى، المعجم، ج )هاى نجف  ترين خاندان يكى از كهن

 (.1 7، ص 51اعيان، ج . )وى را به منزلش در مدينه دعوت كرده است



 
 قبيله حرب و طوايف شيعه آن

برخى از قبايل يا گروههايى از قبايل حجاز، به طور (  591ـ 1)دست كم تا آغاز دولت سعودى وهابى 
كه در طول چند  كردند، بدون آن به عنوان شيعه معرفى مى عمده، قبيله حرب و جهينه، به طور آشكار خود را

 1 .قرن، به صورت جدىّ خود را وابسته به مذهب خاصى مانند اماميه يا زيديه مطرح كنند
شود، آثارى  ياد مى   «حروب»روحيه شورشى و جنگجويىِ برخى از اين قبايل، كه از آنها با عنوان 

كردند و  يژه بر روى شيعيانى كه در خارج از محدوه مدينه زندگى مىبر روى موقعيت شيعيان مدينه داشت، بهو
 .شدند ناميده مى« نخاوله»

ـ و قبيله حرب  در قرن هجدهم، تنش مداومى ميان ساكنان سنىِ مدينه ـ يعنى اكثريت جمعيت شهر
ر و كه گفته شده، در اين حمله شه 5371/  55در سال آخرين حمله آنها به شهر مقدس . وجود داشت

اباحة »، شبيه به «السيد البيتى»هاى مردم غارت شد و اين مطلب از طرف يك شاعر با نام  بسيارى از خانه
وابسته به حرب ـ  ـ در ديد سنيان مدينه، شيعيان طايفه بنوعلى 3 .در واقعه حرّه عنوان شده است« المدينه

اى مدينه كه به داشتن عقيده رفض شهرت ه به علاوه، برخى از خاندان. كردند ترى جلوه مى دشمنان خطرناك
شهر آنها را نوعى ستون پنجم در كنار به هر روى، اكثريت سنى . ورد سوء ظن و دشمنى قرار داشتندداشتند، م
 ديدند، كسانى كه به طور آشكار نيت سوء شهر مى
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   .دادند خود را در باره جمعيت سنى شهر نشان مى 
وهاى عثمانى، حتى توان كنترل نواحى اطراف و نيز مناطق اطرافِ نزديك مدينه را در همين زمان، نير

به طورى كه بازسازى مسجد  ;مكانى مانند محله مسجد قبا نشان داد كه براى آنان نقطه امنى نيست. نداشتند
به  1 53ـ5 /  5591قبا براى مدتى به تأخير افتاد، آنچنان كه صدر اعظم عثمانى ضمن گزارشى كه در سال 

 9 «.اند كرده اشقياء البدو مكرر امنيت اين منطقه را مختل: سلطان نوشت، ياد آورد شد كه
سنيان مدينه، كوشش است كه بيشتر  انگيز تحت شرايطى كه شرح آن گذشت، اين به شدت تعجب

در باره يكى از  يك مورد استثنا كه از روى شگفتى يا ترديد. كردند از ايجاد ارتباط با نخاوله بپرهيزند مى

                                                        
 1  ., 71  OrintalismSnouck Hurgronje: 

 .(نوشته است 5917مارس  11در نامه اى كه به تئودور نولدكه در )

   ، ص 5الشيعه، ج حسن، ال.    

 3  ., 19-77  The Literature HamdanL: ـ  99 5/  5555فتنه مشابه آن، در سال .  71منبع زيرين، ص :  در باره واقعه حرهّ، نكـ

  73ـ  73، ص 1بدر، التاريخ، ج . 511بلادى، نسب، :  نكـ 5311

    .Hamdan 1ـ   1، همان، صص  

 : هاى آن نكـ براى شناخت زمينه ; 91ـ  93حُريَدى، شؤون، صص .  9 

, vol. 1, 7  . Die BeduinenOppenheim: 



: نويسد عمر حضيرمى بيان كرده، مى در باره 91سنيان مدينه، اظهار شده، مطلبى است كه عبدالرحمان الأنصارى
 95.«كان سىّء الأخلاق ويُعامل الفلاّحين مِنَ النّخاولة»

رسد كه او در يك موردِ تقريبا مشابه، كه در باره يك فرد برجسته سنى و عالم است،  به نظر مى
: ر باره او نوشته استد 91.اين مورد در باره سيد محمد از خاندان كبريت است. گيرى كمترى كرده است ختس

و باغ خود را كه معروف به سميحه در عوالى بود و باغى سيد محمد فرزندى ـ اعم از پسر يا دختر ـ نداشت 
رد كه پس از مرگ آنها به پيران اش ك كه معروف به رمليه بوده و در قبا قرار داشت، وقف بردگان آزادشده

 97.نخاوله برسد
مذهبان شيعه ساكن در اطراف مدينه، به  روابط مخصوص و عميق ميان رؤساى قبايل شيعه حجاز و هم

هايى كه توسط يك عالم شيعه عراقى با نام محمد حسين مظفر  تواند در روشنگرى ويژه در دوره جديد، مى
مشابهى كه عالم و نويسنده معروف شيعه ديگر در قرن بيستم، سيد محسن  و نيز مطالب بيشتر  9آمده( 5 59 م)

 امين آمده، 
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 91.بهتر روشن شود
دهند كه در دوره اخير عثمانى رخ داده و در اين ميان، مظفر از  هر دوى اينها حوادثى را شرح مى

فصل شيعه حجاز آورده و به بحث ما  عبارت او كه در. گويد رخ داده سخن مى 5955اى كه به سال  حادثه
 :شود، چنين است مربوط مى

قبايل ن در ميان شمار شيعيا( 0855ـ4 /0511زمان تأليف سال )در حال حاضر 
از جمله قبايل شيعه، طايفه بنوجهم و بنوعلى و  ;، بيش از شيعيان شهر نشين است(حجاز)

مانند نخاوله و  ;ه در مدينه هستنداما در شهرها، شمار زيادى شيع. برخى از بنى عوف هستند
به غير از نخاوله، شمار اندكى . كنند مانند عوالى زندگى مى ;نيز شمارى در روستاهاى آن

نبردى ميان شيعيان . همان گونه كه اندكى شيعه در مكه وجود دارد ;شيعه در مدينه هست
كه شمار زيادى د اين حادثه زمانى رخ دا. وف استمدينه و دولت عثمانى رخ داد كه معر

شيعه ـ بنوعلى از طايفه حرب ـ كه در منطقه عوالى ـ يك روستا و يك منطقه ـ زندگى 
به همين دليل، . دهند كردند، از طرف تركها متهم شدند كه به دزدان و راهزنان پناه مى مى

                                                        
 .ن شخص پس از اين سخن خواهيم گفتدر باره اي.  91

 531تحفة المحبين و الأصحاب، ص .  95

 .روشن نيست مؤلف از كجا سنى بودن سيدمحمد كبريتى را ثابت كرده است.    91
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 (.آل مسروح از حرب)خانواده وى حجازى بوده است 

شرح حال خودنوشت . )و منابعى كه در آنجا آمده است 571ص ( 9 59)، 7ج . در دائرة المعارف ايرانيكا Ayan al-Shia: مدخل:  نكـ.  91

 .ه استآمد 777ـ     ، صص 51اعيان، ج  ;   59سيد محسن امين در چاپ سال 



ا در تركها تصميم گرفتند در عوالى بارو و حصار و قلعه بنا كنند، اما مردم كه اين تصميم ر
ر به دنبال آن، سپاه عثمانى با شما. دانستند، در اين باره مقاومت كردند جهت نابودى خود مى

 .حرب نيز به دفاع از بنوعلى پرداختنددر برابر، ديگر طوايفِ  ;زيادى نيرو به آنان يورش برد
به . زمانى كه سپاه ترك به آنان حمله كرد، آنان با قدرت و شجاعت پايدارى كردند

اما بنوعلى به محاصره آنان  ;ال اين حادثه، سپاه ترك شكست خورده به مدينه بازگشتدنب
واقعة »به همين دليل اين واقعه، به . پرداختند و تا براى دو ماه آنان را در محاصره داشتند

زيادى از سپاهيان ترك كشته شدند، در حالى  طى اين محاصره، شمار. معروف شد« الشهرين
به غير از يك سگ و بز : شود چنان كه گفته مى ;مردم عوالى وارد نشد هيچ ضررى بهكه 

بوده و يكى از شعرا، اين حادثه  0518آغاز اين حادثه در سوم شعبان سال . كسى كشته نشد
 را كه به پيروزى شيعه و شكست عثمانى منتهى
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عيت شيعيان مستضعف به دنبال اين حادثه، موق. شد، به زبان شعر بيان كرده است 
  9.مدينه، بالا رفت

توان در برخى از منابع ديگر سنيان و  نكات كلىّ آنچه را كه مظفر آورده و نيز برخى از جزئيات را، مى
در متن حاضر، خاطرات سيد محسن امين از سه سفرش به  93.هاى مؤلفان غربى، يافت شيعيان و نيز نوشته

اس و دريافتهاى خود را طى دو سفرى كه در زمان امارت شريف حسين او احس. مدينه، بسيار قابل توجه است
وى از شخصى با نام شيخ محمد على . كند داشته، بيان مى(  595تا   591بين سالهاى )بن على در مكه 

  9.او سالها در نجف تحصيل كرده است: گويد كند و مى الهاجوج كه عالم شيعى در منطقه عوالى بوده، ياد مى
 :شيخ، كه پيرمردى بوده، براى سيد محسن امين داستانى نقل كرده كه چنين استپدر اين 

هاى مقيم مدينه، سعيد پاشا، حاكم  ها و بخارى در يكى از سالها، گروهى از مغربى
اى به منطقه عوالى كرده و به آنان و نيز ساكنان مدينه  عثمانى مدينه را متقاعد كردند تا حمله

آنها توپى نيز برداشتند و اولين كارى كه . م، به آن ناحيه حمله كنندسلاح بدهد تا با كمك ه
همين طور نيروهايى را در مدخلهاى ورودى . كردند، قطع آب به روى مردم عوالى بود

. بينند، از آنان بگيرند گذاشتند تا هرچه از خوردنى و پوشيدنى در دستان مردم عوالى مى
به او گفتم اين را . ودم كه نگهبان از دست من گرفتمن مقدارى برنج خريده ب: پيرمرد گفت

پس از آن، به عوالى حمله كردند و . برويد علف بخوريد: گفت. ام براى خوراك خودم خريده
اين . اى نصب كردند بردند و توپ را بر فراز تپه از بين مىسير بود، نخلهايى را كه در م

                                                        
  55مظفر، تاريخ الشيعه، ص .   9
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اطراف متفرق بودند و تنها سى نفر كه يكى  زمان، تازه مردم عوالى خبردار شدند و همچنان در
از آنها پدر من محمد على هاجوج بود، جمع شدند و توپخانه حمله كردند و او نيز توپ 

 تا آن كه نخاوله بالاى تپه رسيده، يك نفر . انداخت مى
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ز من از جمله اسرا، همان شخصى بود كه برنج را ا ;را كشتند و بقيه را اسير كردند
كشيم  كه ما اسير را نمىاما ما به وى گفتيم  ;اكنون سخت هراسان بود او. گرفت و توهين كرد

هاى خود را انداختند و به  بالأخره دشمن شكست خورده، سلاح. كنيم بلكه او را اكرام مى
آنها حتى براى دفن كشتگان خود هم جرأت بيرون آمدن . مدينه گريختند و در را بستند

دادند تا جنازه را به داخل  به همين خاطر، براى هر كشته، پنج ليره به نخاوله مى .نداشتند
 99«.مدينه ببرند و آنها را دفن كنند
دهد كه چطور نخاوله ـ كه محله آنان خارج از ديوار شهر در  سيد محسن امين در ادامه توضيح مى

ز آنان خواسته شده بود، كه به ميدان جنگ بود ـ توانستند كارى را انجام دهند كه ا 511«الجنائز»جنوب درِ 
هاى مجاهدان يا سربازانى را كه سنى بوده و به جنگ با شيعيان و متحدان آنان آمده بودند،  بروند و جنازه

 :وى آنگاه افزوده است.كشف كرده و به دشمن بدهند
ر بيست آنان ه. نخاوله با طايفه حرب كه ميان مكه تا مدينه بودند، حِلْفى امضا كردند

. بوداى براى قبيله حرب  اى براى نخاوله و نسخه نوشتند كه نسخه سال قرارداد جديدى مى
بايست نخاوله را در وقت تجاوز دشمن يارى كنند و  مىدر اين قرارداد قيد شده بود كه حرب 

 515.نخاوله نيز نبايد با حرب بجنگند
جزئيات هاى اجتماعى و ديگر  يخى و زمينهما درباره اين قرارداد، پيشينه تار جالب خواهد بود اگر

. با وجود آن كه به نظرم هيچ دليلى براى ترديد در آن وجود ندارد. مربوط به آن، اطلاعات بيشترى داشته باشيم
العرب، به ويژه قراردادهايى كه ميان  اى در جزيرة هاى قبيله در اين زمينه، بايد ابتدا زمينه گسترده قانون

 511.شود، مورد ملاحظه قرار گيرد ها بسته مى ها و شهرنشين دوىب ها، نيمه بدوى
 جزيره عربى و ديگر  بر اساس همانچه كه به طور غالب ميان قبايل بدوى در شبه
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بالنتيجه، . رفتدنياى جديد به سرعت رو به تحليل  دهد، قدرت نظامى قبيله حرب، در نقاط رخ مى
شهرى، حمايت مؤثر يك متحدى كه امنيت نسبى آن را تا پايان دولت هاشمى اعم از روستايى و  ;نخاوله

در اين ارتباط، شايسته ذكر است كه برخى از سران حرب كه شامل بنوعلى نيز . تضمين كرده بود، از دست داد
ب تاريخ قبيله حر 517.ها متحد شده بودند ، با سعودى5911شود، از قبل در جريان محاصره مدينه در سال  مى

به هر روى نقش . و طوايف زير مجموعه آن، هنوز موضوعى براى بحث و تحقيق در سعودىِ امروز است
نبوده و بالطبع مذهب تشيع برخى از ا پايان قرن بيستم يك موضوع اصلى در اين مباحث سياسى اين طايفه، ت

  51.است طوايفِ آن، كمتر از آن، مورد توجه بوده
كه نتيجه موج مهاجرت از بيابانها و روستاها اكثريت افراد طايفه حرب، بليهيشى خاطر نشان كرده است 

 511.كنند در خود شهر مدينه يا حومه آن زندگى مى( 1 59يعنى در سال )در حال حاضر 
همان مؤلف جدولهايى را تهيّه كرده كه در آن نام قبايل، طوايف و خاندانهاى ساكن در مدينه و اطراف 

يكى از جدولها در ارتباط با موضوع   51.قابل توجه، براى خوانندگان خود آورده است آن را، همراه با جزئيات
نويسنده اظهار كرده است كه نام اين قبايل بر مبناى اطلاعات شفاهى استاد . باشد نخاوله مدينه مى ; نوشته ما

 .به نخاوله استعبدالرحمان الحسنى الحِربى فراهم آمده كه يكى از افراد خاندان الدواويد، و متعلق 
هايى را كه از قبايل به دست داده،  بليهيشى تلفظ دقيق نام: تنها اشكال در اين فهرست آن است كه

ام، همه تجربه شخصى خودم از نوع خواندن اسامى  هايى كه من در اينجا آورده بنابر اين تلفظ. نياورده است
مانند بلادى نيز در مواردى، از تعيين تلفظ دقيق  ;ىكه، حتى برخى از افراد بوم قابل توجه اين. )ياد شده است

كنند و آنها را همينطور به صورت نام خاندان يا طايفه، بدون اعراب گذارى،  اين كلمات خوددارى مى
دانم،  كه من مىل، فهرست بليهيشى، به لحاظ محتوايى كاملا ارزشمند بوده و تا آنجا با اين حا.( آورند مى

 ى است كه درباره وضعيت فعلى نخاوله ـ دست كمبهترين اطلاعات چاپ
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: شود يف مىشامل اين طوا 513فهرست بليهيشى. ـ در دست است اند آنان كه در مدينه مقيم 
 :عبارتند از( و منسوب به حرب هستند)كنند  هاى نخاوله كه در مدينه زندگى مى شاخه

لطبلان، بيت وائل، الجداعين، القرينة، بيت محاشى، العليان، الخوالدة، الملابين، الكرفة، ا: ـ الشريمى 5
 .الطرييف، الحكارية، البقاقير، الجوايدة، بيت النفيرى، النويقات، الدواخين، بيت حسون، بيت العصارى، الكوابيس

 العبابيش، ذوى خليفة، بديرحرم، البديهان: ـ الدراوشة 1
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با  519كند كه ساكنان آن تركيبى از طايفه حرب و نخاوله هستند، بلادى درباره عوالى، خاطر نشان مى
وى در كتاب  551.كنند از طايفه بنوعلى هستند ، همچون فيران كه ادعا مى(بيت)شاخه فرعى ( يا بيشتر)يك 

هاى طايفه بنوعلى دارد كه در نجد يا مدينه و اطراف آن هستند، بدون آن  كوتاه بر شاخه ديگر خود، مرورى
 كه بگويد كدام يك از آنها تا امروز
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شايد اين دشوار باشد كه قضاوت روشنى در اين باره صورت گيرد، به  555.بر مذهب شيعه هستند 
شدند، ممكن است در حال  صراحت شيعه شناخته مىها در گذشته به  خصوص كه بسيارى از اين شاخه

به دست آوردم،  5991بر اساس اطلاعات شفاهى كه من در سال . حاضر خود را به عنوان سنى معرفى كنند
شود، دير يا  از، كه شامل نخاوله نيز مىها تمايل دارند كه بگويند بسيارى از ساكنان شيعه حج بيشتر وهابى

 .ه سلف كه همان آيين وهابى است، در خواهند آمدتسنن و عقيدزود به مذهب 
 

 هاى مختلف نخاوله، يك نام با گونه
همان طور كه پيشتر اشاره شد، وجود جامعه شيعه دوازده امامى در مدينه و اطراف آن، در برخى از 

بر . د آمده باشدبايست اندكى بعد پدي منابع تاريخى دوره ميانى مورد تأييد قرار گرفته است، اما نام نخاوله مى
 551.هاى حاكم بر حجاز بكار رفته است اساس گفته الخويى، اين تعبير نخستين بار توسط عثمانى

                                                        
 .حرب يكى از طوايف الدواويد است. نه هستند و گزارش از عبدالرحيم حسن الحِربى استاينها فروع نخاوله ساكن مدي.   51

 1 5، ص  معجم معالم الحجاز، ج .  519

  1 معجم قبائل الحجاز، ص .  551

 11نسب حرب، ص .  555
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رسد اولين بار كه تعبير نخاوله در باره روافض مدينه در منابع عربى مربوط به كار رفت  به نظر مى
مؤلف كتاب مورد . بوده است( هجرى يازدهم)يعنى از قرن هفدهم ميلادى  ;توسط سنيان مدينه و در دوره اخير

يك عالم و صوفى مراكشى .( م1  5م)« العياشى»ابوسالم عبدالله بن محمد بن ابى بكر  ـ بحث ـ ماء الموائد
 5137دراول محرم سال  وى. از مدينه ديدار كرده است 7  5ـ  1  5بربرى الأصل است كه در سال 

بخشى از . در آنجا اقامت گزيده است( 7  5مارس )ان سال به مدينه رسيده و تا شعبان هم( 1  5 آگوست)
 557.تصحيح شده استكه به وسيله محمد امحزون  سفرنامه او، در شرح مدينه است

برخلاف بسيارى از سنيان زائر اين شهر مقدس، عياشى كه بيش از هفت ماه در اين شهر مانده، متوجه 
و حتّى بالاتر، متوجه كاربرد نام خاصى از سوى مردم هاى شيعه در ديدار خود از مدينه شده  حضور گروه

اى نزديك مشهد اسماعيل،  اين شايد بدان دليل باشد كه محل اقامت وى، خانه. مدينه نسبت به آنها شده است
 فرزند امام جعفر صادق
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  55.است( كه حدود ده سال پيش از پدرش درگذشته( )ع) 
كرده و نيز نخلستانهايى كه تا حدّ فاصل كوه  ى را براى ديدن بقيع فراهم مىبامِ مشهد، كه موقعيت مناسب

وى . كرده است براى ماندن در آنجا به خود مشغول مىاز جمله چيزهايى بوده كه ذهن عياشى را  احد بوده،
دامه پس از شرحى از زندگى خود در آن منزل و توضيحاتى در باره مشهد اسماعيل و آمد و شد مردم، چنين ا

 :دهد مى
اينان روافض . داد، آمد و شد نخاوله به اين محل بود تنها چيزى كه ما را آزار مى

ونت تمامى كسانى كه در آنجا سك. ساكن اطراف مدينه و منطقه عوالى وديگر نواحى بودند
روافض هستند و مردم مدينه آنها را نخاوله دارند و به كار باغ و زراعت مشغولند، از 

عادت هر پنج شنبه آنان چنين است كه از اول . دانم كه البته معناى آن را من نمىنامند  مى
پزند و مردان و زنان و كودكان آنها در  آيند و در آنجا غذاى زيادى مى صبح به مشهد مى

آيند و هر كسى كه فرزندى  بيشتر اوقات براى ختنه فرزندانشان مى. شوند جا جمع مى آن
گاه . كند ختنه كند، جز در اين روز و اين مكان، فرزندش را ختنه نمى خواهد او را دارد و مى

 551.آيند و كسى غير آنان، همراهشان نيست نيز تنها براى زيارت و اطعام مى
پيش از ورود عياشى  از چه زمانى،« نخاوله»اى وجود ندارد كه تعبير  در توضيحات عياشى هيچ اشاره

تنها يافتن يك نسخه خطى مانند كتابى كه . شده است مى روافض بكار بردهبه مدينه، توسط اهل مدينه در باره 

                                                        
 .EI, Vol, 5, 391:  ، همين طور نكـ59  ـ  امحزون، صص :  نكـ»« المدينة المنوره في رحلة العياشى، در باره مؤلف و نوشته او .  557

:  در باره مشهد اسماعيل نكـ.  EI, vol.  , 59در Ismailiyya و مدخل  EI, vol 1, 73 در  Djafar al-Sadikمدخل :  نكـ.   55

Wafa, 911 .شناسى، ص  دينهنجفى، م:  نكـ. ميان رفتاز  5931توجهى قرار گرفت و در سال  ودى، بناى مزبور مورد بىدر دوره سع

 71سامرائى، السعود، ص  ; 51مغربى، المهدم، ص . 9 7

 531امحزون، ص .  551



تواند ما را قادر  كرده، مى ياد  55المحبّين تحفةكه انصارى از آن در ( 5353م )الياس مدنى  به وسيله خيرالدين
 .كند  به تعيين كم و بيش دقيق زمان و شرايط تولّد اين مفهوم

اند، موافقند كه شكل جمع اين نام،  اقليت شيعه مدينه سخن گفته تقريباً همه منابعى كه از زندگى
كه « مخاوله»تعبير . به معناى نخلستان است «نخيل»يا « نخله»يا « نخل»است و اين نام برگرفته از « نخاوله»

 م)تونسى ( الخامس)محمد بيرام « صفوة الاعتبار»در 
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  553.است اى لفظى يا قلمىال زياد يك خطآمده، به احتم( 9  5 
رسد مخاوله هيچ معنايى ندارد، صورت ديگرى از آن كه توسط برخى از مؤلفان  در حالى كه به نظر مى

. شوند در باره اشخاص است كه به بقاياى ريز آشغال مانند يا مواد زايد تشبيه مى« نَخاّله»يا « نُخاله»ياد شده، 
باز « نخّاله»البته . تواند بكار ببرد تحقير يك گروه تحقير شده مى اين تعبيرى است كه يك همسايه دشمن براى

در اينجا به معناى مفرد به كار . تواند براى كسى باشد كه به نوعى در ارتباط با كار نخل يا نخله قرار دارد مى
جمع نها هاى كهنه را از خيابا برد كه پارچه دوزى، نخال را در فرانسه به معناى كسى به كار مى. رود مى
  55.كند مى

 559.است كه در يك كتاب عربىِ تازه نشر نيز آمده است« نواخله»يك صورت نامأنوس ديگر آن 
آمده .Burckhardt L.  Jاز  Travels in [Arabia]سفرهايى در عربستان »عبارت مورد نظر در كتاب 

 .است رسد كه اين غلط املايى يا چاپى به نظر مى. است
نويس اروپايى است كه از شيعيان اطراف مدينه  نخستين سفرنامه( 53 5م  Burckhardt)بوركهارت 

غلط مطبعى نواخله كتاب  515.اما وى زنده نماند تا متن چاپ شده سفرنامه خود را ببيند 511.ياد كرده است
معنا كرده و به گمان  511بوركهارت را دوزى در ملحق فرهنگ عربى خود آورده و به معناى كارگران نخلستان

سرگذشت »دوزى با استناد به . به صورت جمع آورده بدون آن كه با مفرد آن نخولى مرتبط كرده باشد خود
 .C رسد حتى  به نظر مى 517... :بورتون، نخاوله را اين گونه معنا كرده است« شخصى

HurgronjeSnouck  با استناد به فرهنگ دوزى در ترديد افتاده است كه صورت صحيح اين كلمه نخاوله
 51.اما وى در كتابى كه در باره مكه نگاشته، صورت صحيح آن را آورده است. ت يا نواخلهاس

 

                                                        
 717تحفة المحبين، ص .   55

553  .. EI, 1, 59 در باره مؤلف نكـ  :EI, vol. 3,  77-71 

 . Supplement Dozy:vol. 1,  1 , ; 5 5سيف الدوله، سفرنامه، ص  ; 171نايب الصدر شيرازى، تحفة الحرمين، ص .   55

 757، بخش اول، ص 7خليلى، موسوعه، ج .  559

 .آمده است 757و بعد از آن در صفحه    1به پارگرافى كه در منبع بالا صفحه :  نكـ.  511

515  .London, 5 1 , French translation, 5 71 

511  .ceux qui cultivent des palmiers 

517  ., vol1, 111 SupplementDozy: 

51    ., vol, 1, 111, fn. 1 Mekka. 7 1,Schlarship 
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همين . باشد مى( نخلى: مفرد)« النخليون»به گفته يك نويسنده جديد سعودى، امروزه نام رسمى نخاوله 

 511.ورده استنويسنده، در جاى ديگر، صورت جمع النخليه را آ
از جمله آنها همان تواند چندين تلفظ از كلمه نخاوله وجود داشته باشد كه  ينه، مىددر زبان محلى م

 .تعبير تحقيرآميز نخاله است
مانند عبارتى از كتاب محمدبِى صادق كه اگر  ;در برخى از اين موارد، تلفظ با دقت روشن نيست

دانيم  كرده است بخوانيم نمى اى را كه در فاصله يك ساعت از مدينه با آن برخورد بخواهيم نام قبيله
بايد به ياد داشته باشيم كه منابع در دسترس، تمامى نويسندگان افراد . «النُخُوليه»بخوانيم يا « النَخْوليه»

اند كه آنها  مبناى اطلاعات شفاهى ثبت كرده يا به استناد منابعى نوشتهنام اين گروه را بر اند كه  غيربومى بوده
  51.فاهى استهاى ش مبتنى بر داده

كس نتوانست بر من توضيح دهد كه آيا اين فرقه، نام خاص و ويژه خود  هيچ: نويسد مى بورتون
كه وقتى در جده بوده، كوشيده تا در باره آنان  ـ Carlo Alfonso Nallinoبه گفته  513.اند يانه داشته

فرض او اين . بود« النخل باصحا»دادند،  اطلاعاتى به دست آورد ـ نامى كه نخاوله براى خود ترجيح مى
شكل دومى همان است كه دوزى آورده، اما آن را به شكل   51.است كه مفرد نخاوله، بايد نخيلى يا نخَْوَلى باشد

 .يك مدخل جداگانه نوشته است
را كه نالينو از « النخل اصحاب»رسد كه برخى از شيعيان دوازده امامى مدينه اصطلاح  چنين به نظر مى

ى به خود گرفته زيرا نخاوله به مرور زمان معناى تحقيرآميز ;دهند ترجيح مى« نخاوله»، بر نام آن ياد كرده
گرچه تعبير اصحاب النخل، اشاره به نوع كار آنان  519.(برند مىبه ويژه وقتى كه اهل سنت آن را بكار ) ;است

« مدينه»علامت « نخل»يان در تصور شيع. ى مذهبى نيز داشته باشدتواند نوعى معنا در نخلستان دارد، مى
 هاى دور حرم شود، نخل هنر مُلهَْم از تشيع، بيشتر تصاويرى كه از شهر مقدس كشيده مىدر . است
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   5، ص  البلادى، معجم معالم الحجاز، ج (.  71ص :  براى متن نكـ. )91، ص 5السباعى، تاريخ مكه، چاپ چهارم، ج : البلادى در.  511

 ,vol. 1, 73  Die BeduinemOppenheim ,:  نيز نكـ ; 17الكواكب الحج، ص .   51

513  ., vol, 1, 5, fn. 1Personal Narrative 

51   ., 91L,Arabia Saudiana 

 95 سعيد، تاريخ، ص .  519



. است( ع)و ائمه اهل بيت ( س)شود كه اين نخلها يادآور فاطمه زهرا  نيز گفته مى. دهد را نشان مى 
 571.(شده است ناميده مى« بستان الزهرا»بوده، ( ص)بى چنان كه چند نخلى كه در حيات مسجد الن)

در باره برخى از امامان نخست  575.اى است در فولكلور ايرانى شيعى، نخل داراى اهميت قابل ملاحظه
همچنين در منابع متعددّ درباره فضيلت . اند هاى بزرگى درنزديك مدينه داشته آنان نخلستانآمده است كه 

يعنى خرما، اهميت  ;به عبارت ديگر، هم نخل و هم ثمر آن. رسد، آمده است مر مىخرمايى كه در آنجا به ث
آمده است كه (  5 /117م( )ع)الرضا بن موسى در روايتى از امام هشتم على. خاصى در سنت دينىِ شيعه دارد

 :از ايشان پرسيدند
: ندفرمودورند؟ حضرت خ چرا از برخى از خرماها، به ويژه خرماهاى عالى برنى مى

يعنى  ;(كان تَمَريا)خود تَمَرى بوده ( ص)زيرا رسول خدا  ;آرى، من خرما را دوست دارم
همين طور اميرمؤمنان، حسن، حسين، سيدالساجدين،  ;خرماى خشك را دوست داشته است

به همين دليل من . اند نيز خرما را دوست داشته( ع)ابوجعفر باقر، امام صادق و پدر من موسى 
زيرا كه خداوند آنها را از طينت ما  ;شيعيان ما نيز ثمر نخل را دوست دارند. تمنيز تمرى هس

 571«.زيرا آنها را از آتش خلق كرده است ;دارندكر را دوست خلق كرده است و دشمنان ما مس
هاى منحصر خرماى مدينه و  و اصحاب، گوياى ويژگى( ص)اى از احاديث پيامبر  تعداد قابل ملاحظه

ذات »هاى اين شهر  امو از قضا يكى از ن 577.باشد كه به نوعى بيانگر فضيلت خاص مدينه مىثمرات آن است 
اند، با استناد به  در دوره اخير، تجار مدينه كه به كار فروش خرما در بازار اشتغال داشته  57.باشد مى« النخل

هايى وجود دارد كه سمهودى  نافزون بر اين، داستا. كردند اين قبيل روايات، از خرماى خود تعريف و تبليغ مى
 و ديگران
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چرا كه او پيامبر بوده  ;اند سخن گفته( ع)و على( ص)هاى نخل، با پيامبر  اند كه برخى درخت آورده 
شود، تعدادى از درختان نخلِ كهن كه سلمان فارسى به دستورپيامبر  همچنين گفته مى 571.وصى او( ع)و على 

ها و نيز احترام زائران، به ويژه  شايد در نتيجه فشار وهابى. خير وجود داشته استكاشت،تا دوره ا( ص)
  57.ه را قطع كردندشيعيان و مخصوصاً شيعيان محلى نسبت به اين درختان، آنان درختان ياد شد

                                                        
دهد كه نخاوله به كار  نبايد غفلت كرد كه اين تصور ميان عوام شيعه شايع بوده است كه درخت نخل در مدينه، تنها زمانى ثمر مى: مترجم.  571

 .يشتر نشان دهدتواند پيوند اين گروه با نخل را ب اين نيز به نوعى مى. تلقيح آن بپردازند

575  .. vol. 3. 517 Date Palm in Encyclopaedia Iranica; art. Una rappresentazioneFontana: 

 .به بعد 511، ص9 مجلسى، بحارالأنوار، ج .  571

 57فضائل المدينه، ص  ; 1 1ـ  5 1الحُضَرى، النخيل، صص .  577

 :GeschichteWustenfeld 51 , ; 51، ص 5سمهودى، وفاء الوفا، ج .   57

 31يوسف، المساجد، ص  ;  11البتنونى، الرحلة، ص .  571

متن يك نامه كه به وسيله عبدالعزيزبن عبدالله بن آل شيخ ـ رييس وقت  ; 1 المهدم، ص  ; 1الخوئى، شيعه، ص  ; 3 ـ  9 همان، صص .   57

 .شته شده استيا اندكى بعد نو  593در سال . هيأت امر به معروف و نهى از منكر ـ به مسؤول امور شهر و روستا



طور كه اصطلاح  همين. به طور كلى اصطلاح نخاوله، نامى است جديد براى تمامى شيعيان امامى حجاز
« متوالى»و تعبير  ]فارس[خليج با تسامح بر تمامى شيعيان منطقه شرقى وساحل( بحَارينه: ج)« ىبحران»
تابه امروز نام جهََمى به كار  و براى ساكنان وادى الفرع 573.شود براى شيعيان لبنان، اطلاق مى( متَاوِلِه)

  57.رود مى
 

 ريشه و سرچشمه نخاوله
« طايفه»و در فارسى « كبيله»كه در تركى به آن ست در بسيارى از منابع، نخاوله يك قبيله، ا

بتنونى در  579.شناساند يكى از نويسندگان معاصر عرب، نخاوله را يكى از چندين شبه قبيله مى. گويند مى
، نخاوله را به عنوان موردى خاص با درج كردن گزارشى كوتاه، از ديگر «قبايل عرب در حجاز»فهرستِ خود 

 .سازد قبايل متمايز مى
 :گزارش وى چنين است

ساكنان شهر، . ساكن در حومه مدينه است( قبيلة الحقيره)نخاوله يك قبيله تحقير شده 
اينها رافضه . كنند استخدام مىهايشان  رعه و باغآنان را به عنوان خدمتكار خانه و كار در مز

ا فرزندانشان را آنه. نهند هستند كه نام ابوبكر، عمر، عثمان و عايشه را به فرزندانشان نمى
اهالى مدينه با آنان ازدواج . دهند يعنى متعه را مى ;نامند و اجازه ازدواج موقت مى« المُرُون»

 داخلى
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 1 5.ندارند 
 ;توجه بتنونى در اين باره، مشخصاً بر مبناى فصلى از كتاب ايّوب صبرى پاشا در رابطه با نخاوله است

هيچ اظهار نظر و توضيح اضافى، فرض ايّوب صبرى را، كه  براى نمونه او بى(. دبه توضيحات بعدى توجه كني)
در بسيارى از منابع آمده است كه مردان نخاوله . پذيرد است، مىنفر  51111شمار كلّى نخاوله : گفته است

حتى آنان را كنند، ولى در همين وضعيت، به زنانشان اجازه داده شده و  گاه با جوامع بيرونى ازدواج نمى هيچ
به اين . آيند، عقد موقت بخوانند تشويق مى كنند تا با مردان شيعى كه تحت عنوان زائر يا مجاور به مدينه مى

 5 5.نكته نيز خواهم پرداخت

                                                        
 vol.3, 3 1و نيز مدخل متوالى در همانجا،  .EI, vol. 5, 9 5 در  Al-Bahraynمدخل :  نكـ.  573

 5 ، ص 9همان مؤلف، معجم معالم الحجاز، ج :  در باره وادى فُرْع نكـ. 91بلادى، معجم قبائل، ص :  هاى شخصى نكـ براى آگاهى.   57

 179و   17 ] 5 چ 9  ـ  3  [ود، صص سعيد، تاريخ آل سع.  579

 .به توضيحاتى كه خواهد آمد مراجعه فرماييد:  رسد اشتباه چاپى است، نكـ به نظر مى« المرون»تعبير .  11رحله، ص .  1 5

 .پس از اين توضيحاتى در اين باره خواهد آمد.  5 5



. دانند رسانند و خود را به عنوان فرزندان انصار مى نخاوله، ريشه و اصل خويش را تا اوايل اسلام مى
هاى نخلى كه مالكيت آنها از آنِ  ـ در باغ كنند آنگونه كه نخاوله ادعا مى ـ( انشانيا نوادگ)بسيارى از ايشان 
 1 5.بن على عليه السلام دومين امام شيعه بوده است، كار مى كردند نوه پيامبر حسن

تا اين اواخر وجود   يا  و )وجود دارد « مرجان»و « صفا»هاى  در محله قديمى نخاوله، دو باغ به نام
العابدين عليه السلام  كه طبق روايت شيعه، موقوفه امام حسن عليه السلام و يا امام على، زين( داشته است

 7 5.چهارمين امام بوده است
اين ممكن است اشاره به يك رابطه    5.ناميده مى شوند( سيدّ)« سادَه»در منابع فارسى، نخاوله گاهى 

طور جدى  رسد كه همه نخاوله، خودشان به ر مىبسيار بعيد به نظ 1 5.خانواده پيامبر داشته باشد خونى با
البته ممكن است كه حتى بعضى از روستاييان نخاوله اين . ندى را داشته باشندادعاى چنين قرابت و خويشاو

. مطرح كنند تا اينكه احساس مطلوبى را در بازديدكنندگان خارجى ايجاد نمايند« سيدّ»خودشان را به عنوان 
 افزون بر اين،
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به وسيله بسيارى از نويسندگان شيعىِ ايرانى به عنوان يك نام « سادَه»توان فرض نمود كه عنوان  مى 
در شهر به عنوان شريف و در . شود كيشانشان در منطقه مدينه استفاده مى آميز براى هم مؤدبانه و احترام

   5.يعنى همان نخاوله ;روستاها به عنوان اصيل
عراقى، با ارجاع به چند متن تاريخى، مطلب زير را در ارتباط با خاندان شرفاى يك نويسنده شيعه 

 :دهد مدينه ارائه مى
شامل  ;خانواده 111از ( م 788هفتمين امام و متوفاى )بن جعفر صادق  امام موسى

الرشيد وى را به  هنگامى كه هارون. كردند زنان بيوه، كودكان و يتيمان بنو حسن حمايت مى
الرضا عليه السلام ( موسى بن)بن جعفر عليه السلام  به فرزندش على رستاد، موسىبغداد ف

دستور داد كه طالبيونِ مدينه را تحت حمايت مالى قرار دهد و بنابراين به ( امام هشتم شيعيان)
خاندان آنها تا به امروز باقى انجام دادند، نسل و رغم جناياتى كه عباسيانِ حاكم بر ضدّ آنان 

 3 5.است مانده
ام نبرده محمد هادى أمينى، از منابع تاريخىِ مورد استناد خود براى اين سخن ن ; نويسنده پيشگفته

 .است

                                                        
 113، ص 7خليلى، الموسوعه، ج .  1 5

براى آگاهى از وضع كنونى اين دو باغ و نقش آنها، به مباحث بعدى . ه غلط صبا چاپ شده استجا ب در آن)   51شهابى، اوقاف، .  7 5

 .توجه فرماييد

 17باستانى پاريزى، از پاريز، ص  ; 191بيگلرى، احكام، ص :  براى نمونه، نكـ.    5

 .مراجعه فرماييد 773ـ  719، صص 9ج ( متن انگليسى)در دائرة المعارف اسلام « شريف»و « سيد»به مقاله .  1 5

 3 1ـ  9 1همان، ص .    5

  71امينى، مكه، ص .  3 5



كتابى كه در باره  ;كند معرفى مى« الفخ بَطَل»هاى خودش را به نام  در عوض، وى يكى از نوشته
وى در نبردى، در . باشد ىم( يكى از رهبران انقلابى علويان)، «الفخ صاحب»بن على معروف به  حسين

   5.همراهِ حدود يكصد نفر از علويانِ ديگر كشته شد 9 5ـ    3نزديكى مكه، در ژوئن 
پيشگفته نسبت به شده از طرف دو امام  امينى در اين كتاب نيز، از نام منابعش در باره حمايت ادعا

وسيله شخصى به  احتمالا چاپ نشده كه به او تنها از يك كتاب ـ. بيوگان و يتيمانِ شهيدانِ فخ ياد نكرده است
 .برد ـ نام مى نام سيد حسن شبّر نوشته شده و به احتمال بسيار زياد يك نويسنده جديد است

( ها ها و حسينى حسنى)اين داستان ممكن است ساختگى باشد، اما در نوع خودش براى اشراف مدينه 
 رشاين گزا. كه يك جامعه شيعه پنهانى بودند، جالب است
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 .شيعه باشديق آنها همراه با ارتباطشان با دو امام از دوازده امام هاى عم ممكن است نشانگر ريشه 
از طرف ديگر، ممكن است داستان مشابهى، علماى شيعه و نيز افراد مذهبىِ غير روحانى در عراق، 

اى را، حتى در اين دوران  تواند انگيزه مام مىاقدام دو ا. ايران و جاهاى ديگر را تحت تأثير قرار داده باشند
 .كنند، ايجاد كند و در مدينه در تقيه زندگى مى( كه اكثراً فقير هستند)براى حمايت مالى و غير مالى از شيعيان 

نوزدهم اصفهان، همه كه سيد محمد باقر شفتى، يكى از مهمترين علماى قرن به اين ترتيب، شاهديم 
زى به نفع شيعيان آمي طور موفقيت حتى گفته شده كه به 9 5.فرستاده است قراى مدينه مىساله پولى را براى ف

، (57 5سال )كه محمد على پاشاى مصرى در مكه بود از جمله، زمانى . كرده است سيد مدينه دخالت مى
تيار سادات اى با وى برقراركرد و فدك راگرفته در اخ شفتى به آنجا رفت و ادعا شده است كه ارتباط دوستانه

 511.مدينه گذاشت
شود، اين نكته كه  اى كه اين نكته در آنجا يافت مى نامه منشانه زندگى با توجه به شخصيت مقدس

محمد على هرگز اجازه داده باشد كه واحه فدك به سادات مدينه يعنى فرزندان على و فاطمه عليهما السلام 
اطلاع دارم، هيچ گزارش يا مدركى، حاوى اطلاعاتى در  تا آنجايى كه بنده. برگردانده شود، محل ترديد است

. زبان عربى، عثمانى يا ديگر منابع راجع به سياست محمد على در حجاز، وجود ندارداين مطلب، در ارتباط با 
، محمد على به فرمانداران مدينه دستور داد 71 5ها بعد در دهه  با اين وجود، اين مطلب درست است كه سال

اين ـ همراه با اين  515.اعمال كنند] و ديگر زائران[و رفتار يكسانى را نسبت به زائران شيعى كه برخورد 
يعنى وهابيون مبارزه كردند ـ ممكن  ;طور موفقيت آميزى با دشمنان اصلى شيعيان واقعيت كه او و فرزندانش به

حتى اگر . را بهبود بخشد است شيعيان حجاز را اميدوار ساخته باشد كه اين حاكم ممكن است سرنوشت آنها

                                                        
5    ., vol. 5,  5 MekkaSniuck Hurfronje: مقاله فخ  در :  نيز نكـEI, vol. 1, 3  f  و مقاله صاحب الفخ، همانجا vol. 7, 

 .و نيز ماهر جرار، اخبار فخ51-53 

 9 5تنكابنى، قصص، ص .  9 5

 :gives, 751f.Dabashi  : و نكـ 1 5همان، ص .  511

515  . Religion,  7.Ochsenwald: 



، (باشد كه شامل صدور حكمى راجع به فدك مى)هايى را در رابطه با اين مطلب داده باشد  محمد على قول
 هاى عملى، در صورتى كه اتخاذ شده باشد، بسيار كوتاه چنين اقدام
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 511.حجاز شدندنشينى از  مجبور به عقب 1  5چرا كه مصريان در سال  ;مدت بوده است 
همان گونه كه فهميده 517.به احتمال بسيار زياد، داستان موفقيت محمد باقر شفتى صرفاً يك افسانه است

اعم از شيعيان يا كسانى كه در باطن  ;شود ، اين خبر ممكن است بازتاب احساسى گسترده ميان سادات مى
ه باشد دائر بر اين كه در صورت به خصوص ساكنان حجاز و اشراف مدين( crypto-Shiite)شيعه هستند 

كه نزاع ميان ابوبكر  قابل توجه آن  51.هاست رعايت عدالت، فدك ميراث آنها بوده و هنوز هم متعلق به آن
گيرى آن، يك موضوع اصلى در ذهنيت  بر سر فدك و مبارزه بعدى براى بازپس] سلام الله عليها[وفاطمه 

سندگان كهن شيعى، بلكه تا حدودى براى علماى مشهور جديد هم نه تنها براى نوي تاريخى شيعه است، آن
كه اولين كتاب منتشر شده او به تفسير قانونى و دينى اين موضوعِ مهم ( 1 59م )مانند محمد باقرالصدر  ;شيعه

 511.اختصاص يافته است
 :پردازيم مى« نخاوله»يعنى ريشه  ;اينك به پرسش اصلى بحث

كه منابع غير شيعى، ريشه نخاوله را از منظرى متفاوت با نگاه شيعه، تعجب آور نيست اگر شاهد باشيم 
كنند، اما اجداد  خ اسلام دنبال مىاگر چه نويسندگان سنى نيز ريشه آنان را به قرن اول تاري. اند بحث كرده

ه توسط هايى كه پس از تصرف مدين زاده به عنوان حرامآن هم  ;دهند نخاوله را از همان ابتدا مطرود نشان مى
 ! متولد شدند. م 7  ها در سال  اموى

توان گفت كه اين روايت در باره ريشه نخاوله از چه زمانى در صفحات تاريخ ظاهر  طور دقيق نمى به
طور مشخص اين داستان  از مدينه ديدن كرده است، به 51 5كه در ژانويه سال  Burckhardt. شده است
 Travels in وى در كتاب . شنيده استعاتى سنى در آنجا را از منابع اطلا هايى به آن ويااشاره

Arabiaاين گفته داراى نوعى !  شود كه نخاوله فرزندان طرفداران يزيدبن معاويه هستند گفته مى: نويسد مى
 كه  چنان. تفسير و تعبير غلط است

                                                        
 .Pesles:Mulammad b :  براى ديدگاه منابع عربى نكـ.  53وهابيان، ص  فقيهى، 3 ـ   9بتنونى، رحله، صص .  511

abdalwahhaf, 751. در « محمدعلى پاشا»مقاله :  و براى اطلاعات بيشتر نكـ .EI, vol.3,  17-75 

   57اصفهان، انتشارات كتابخانه مسجد سيد، )المفاخر،  الدين، بيان مهدوى، مصلح:  الاسلام شفتى نكـ باره سفر سيد حجة در: مترجم.  517

 .اى ندارد گويا بجز نويسنده قصص العلماء كسى به اين مطلب اشاره. 7 7و  1 7، ص 1، ج 511و   51، صص 5ج .(  ش

 :Muhamads Nachla.Hrbek : و نيزEI, vol. 1, 311-13 در  Fadakمقاله :  نكـ.   51

   51، ش 5 1امينى، معجم المطبوعات، ص .  511
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او خاطرنشان . دام افتاده است از مدينه ديدن كرده، در اين 11 5ريچارد بورتون نيز كه در سال 
از يزيد كند كه نخاوله، طبق گفته برخى، فرزندان انصار هستند، در حالى كه برخى ديگر، ريشه آنها را  مى

كه گفته شد، خليفه ياد شده دشمنِ  زيرا چنان ;باشدتواند درست  عقيده گروه دوّم نمى ;دانند فرزند معاويه مى
در پايان . است و على بيش از حد از سوى نخاوله از احترام برخوردار است]  عليه السلام [خونى خاندان على

 Nallinoدومين خليفه  اى ميان نخاوله و يزيد ـ گفته بورتون را نقل كرده و بر اساس آن، وجود هر نوع رابطه
  51.كند اساس رد مى بى ـ را به عنوان مطلبى اموى

ـ صرفاً يك  و قسمتى از آن را هم اشتباه دريافته ده ـرود داستانى كه بوركهارت شني گمان بسيار مى
دست كم يافتن . اما حتى اگر اينگونه باشد، دانستن ريشه اين خبر ساختگى و دروغين جالب است. افسانه باشد

طور  بوركهارت به( سنى)آنچه كه منابع خبرى  ;باشد سرنخى در ارتباط با زمينه اين خبر چندان دشوار نمى
اى است  اند، در حقيقت حادثه گام صحبت درباره ريشه ادعا شده براى نخاوله در ذهن داشتهمشخص، در هن

 :شود بن معاويه مربوط مى كه به نوعى به يزيد
مبتنى بر منابع و به احتمال  ان نسخه خبر سنيان مدينه ـتوانيم آن را به عنو محتواى آنچه كه ما مى

هاى مدينه در قرن هيجدهم  كه در باره خاندان تواند در كتابى م، مىـ در باره ريشه نخاوله بنامي قرون ميانى
يا همان حدود درگذشته، يافت  7 53ميلادى توسط عبدالرحمان انصارى، يك شخصيت محلى كه در سال 

  51:نويسد مى« بيت النخلى»وى تحت عنوان  513.شود
به كشت نخل  امروزه( مردمانش)نامند،  مى« النخولى»كه عوام آن را  ; بيت النخلى

وچيزى ( شيعة شنيعه)شيعيان بد هستند و همه  اينان طوايف و مردمان فراوانى. مشهور هستند
تر آنان افراد جاهلى هستند كه چيزى از مذهب  بيش. سازند از مذهب خود ظاهر نمى

 كسانى كه  ;دانند نمى 519رافضه
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كنند و بدون شك همراه آنان به جهنم  پدرانشان را بر راهى يافته و از آنان پيروى مى
ديگر آن است . يكى شهرت است ;هاى رفض و بغض آنان فراوان است نشانه 1 5! روند مى

به داخل حرم ( قبل از دفن)هاى خود را  كنند و جنازه كه فرزندان خود را داخل حجره نمى

                                                        
 .Nallino:L'Arabia, 95f : در باره نالينو نكـ. در باره بوركهارت و ريچارد بورتون پيش از اين توضيحاتى داديم.   51

 ;  1التونجى، تراجم، ص  ;  55ـ  559المدينه، صص حمدان،  ;   5، ص 1كحاله، معجم المؤلفين، ج  ; 755، ص 7زركلى، اعلام، ج .  513

 .به مقدمه محمدالعروسى المطوى درهمان كتاب:  در باره كتاب تحفة المحبين نكـ

 39 تحفة المحبين، ص .   51

 EI, vol.  , 7  - 9:  در باره رفض نكـ.  519

 7 1، ص 51صبح الأعشى، ج : ى در باره اين آيهتوضيح قلقشند:  و نكـ. سوره فصلت 59، سوره زخرف و آيه 17اشاره به آيه .  1 5



گان خود رادر مرد همچنين. همه اينها به خاطر وجود قبر شيخين در آنجاست 5 5.آورند نمى
دهند و  شوند، آن را غسل نمى كنند، بر جنازه سنيان حاضرنمى كنار قبور سنيان دفن نمى

نخاوله هيچ يك از فرزندان خود را ابوبكر، عمر،  1 5.يابند ان هم بر جنائز آنان حضور نمىسني
سيارى از ب. دهند گيرند، نه به آنان دختر مى ن مىنامند و نه دختر از سنيا عايشه و حفصه نمى

. كند طايفه بنوحسين كه در مدينه منوره و نجد مشهورند، صدق مىاين مطالب، در باره 
همچنان كه ميان آنان كمال دوستى و محبت برقرار است و ازجمله رفت وآمد و درآميختن 

 .آنان با يكديگر كه با سنيان چنين نيستند
رمضان و چيزهاى ديگر 7 5حهاى ديگرِ رفض آنان، عدم حضور در نماز تراوي از نشانه

هايى كه در اطراف مدينه  برخى از عرب. كند است كه ياد از آنها، بحث را طولانى مى
مشابه ( در رفتارشان)كنند، مانند بنو على و بنى سفر و نحاسين و اهل بركه نيز  زندگى مى
   5.اينان هستند

 تنها به صورتهاى ياد شده، كشت نخيل است كه  شغل نخاوله

 

  19: ص

 

بيشتر آنها تركيبى از . يابد نيكو از آنان ساخته است و جز به دست آنان سامان نمى 
اما من بر ريشه آنان دست  ;ـ متفاوت هستند و قدمتى در مدينه دارند اجناس هاى ـ گروه
ها را پر كرده است كه آنان از فرزندان زنانى هستند كه در  چنين شهرت يافته و گوش. نيافتم
ـ در وقتى كه مدينه براى نهب و قتل و غارت بر  الله قبّحه حرّه در ايام ننگ آلود يزيد ـ واقعه

وقيل انَّ )نيز از آنهاست  1 5شود كه مدُُن گفته مى. سربازان شام حلال كردند، به دنيا آمدند
همچنين گفته شده است كه اصل برخى از نخاوله از بردگان، برخى از (. الْمدُُنَ منهم ايضاً

شنيدم كه خطيب . نديان، برخى از يمن و برخى از مغرب، مصر و حجاز و جز آنها هستنده

                                                        
 777بليهيشى، المدينه، ص  ;115،   ابن سلام، المدينه، ص  ;1 1، ص حلةبتنونى، ر: براى اين مراسم سنيان مدينه بنگريد.  5 5

 1  بنگريد به تحفة المحبين، ص.  1 5

 5 1بتنونى، همان، ص .   .   7 5

و  ;11، 75بلادى، نسب، ص  ;   بلادى، معجم قبائل، ص : مسروح از بنى حرب هستند، بنگريددر باره دو مورد نخست كه از طايفه .    5

. 1 1، ص 5معجم قبائل، ج : كحاله: نيز( به بوركهارت و بورتون اشاره كرده است) :vol.1, 1 1 Die Beduinen,Oppenheim : نيز

هاى  نحاسين يا مسگرها به احتمال يكى شاخه. آغاز اين مقاله گذشت در باره نقش بنو على در قرن نوزدهم و بيستم بنگريد به آنچه در

و ادبياتى كه در Pariastamme , esp. 133- 1 : بنگريد. در باره آنها شرحى داده است Henningerمطرود در ميان قبايل است كه 

، 51همان، ج : نيز بنگريد ;151، ص 5معجم معالم، ج لادى، ب: بنگريد. اهل البِركْه يا بَركَه بايد اشاره به محلى باشد. آنجا شرح آن آمده است

همان ص : نيز بنگريد( 755المدينه، ص . )شود اى از بنوحسين بِركْه ناميده مى براساس گفته بليهيشى، امروزه، شاخه.  51فهرست، ص 

1   

 .در اين باره توضيحى خواهد آمد.  1 5



ها و اصول و فروع آنان نوشته كه من  كتابى در باره ريشه و شاخه   5خيرالدين الياس مدنى
 3 5.به آن دست نيافتم

باهت به نخاوله گويد كه ش النخلى، عبدالرحمان انصارى دو قبيله ديگر را نام برده و مى افزون بر بيت
 :دارند

 .ـ بيت المدينى 1ـ بيت الكابوس  5
در زمان او بسيارى از مردم مدينه بر اين باور بودند كه آنها از نخاوله : گويد انصارى، درباره كابوس مى

بلكه از مصر هستند، ليكن به اشتباه به عنوان نخاوله . اند كه به نظر وى اين مطلب درست نيست نشأت گرفته
احوشه جمع حشّ به معناى )زيرا آنان بسيار شبيه به هم هستند و در حصارهاى خود »شوند  ه مىشناخت

   5«.كنند با يكديگر زندگى مى( باغچه يا مزرعه
 :نويسد المدينى، مطالب زير را آورده مى وى درباره بيت

المدن  ها را بنات بيت المدينى، منسوب به مدينه هستند و مردمِ امروز مدينه آن
آنان در نسب و . قصابان از آنها هستند. نامند و در باره اصل و نسب آنان اختلاف است مى

 رافمذهب، شباهت به نخاوله دارند و در اط
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 9 5.هاى بيشمارى دارند مدينه در احوشه زندگى كرده و با سنيان كيدها و دسيسه 
صبرى كه چند ايوب . شود ىم نيز يافت مپيكره اصلى اين گزارش در آثار تركى عثمانى قرن نوزده

 9  5و     5كه به سال )« مرآت الحرمين»در كتاب  531رتبه در مدينه خدمت كرده سال به عنوان مقام عالى
يعنى كودكانى كه بعد از فتح مدينه به  ; الحرة را به اولادمانند انصارى، نخاوله ( در استانبول چاپ شده است

 :نويسد وى مى. نامد متولد شدند، مى( ميلادى 7  = هجرى قمرى  7 در سال )دنبال نبرد حرّه 
به ( يعنى مكه و مدينه)اى هستندكه نزد ساكنان سنىِ اين دو شهر مقدس  نخاوله طايفه

با انگيزه شيطانى فتح و روشن است كه سربازانِ ملعونِ يزيدِ ملعون كه . باشند شدت منفور مى
غارت اموال مردم آن شهر منورّ و پايمال كردن شرف از  اشغال مدينه اعزام شده بودند، پس

 .احترام زنان اين شهر، به سوريه بازگشتند
زنانى كه بوسيله سربازان سورى در اين حادثه شرم آور مورد تجاوز جنسى قرار 

از !(  الزنا ولد)فرزندان غير شرعى آنان . گرفته و آبستن شده بودند، از ديگران جدا شدند
يله نخاوله از اين قب. هاى اطراف مدينه مشغول كار شوند دند و قرار شد تا در باغزنان جدا ش
( هاى نخل در باغ)دارى  گيرد كه براى باغ ها سرچشمه مى زاده هاى آن حرام نوهفرزندان و 

                                                        
 71التونجى، تراجم، ص  ; 713، ص 1اعلام، ج زركلى، :  نكـدرگذشته،  5351در باره اين شخص كه به سال .    5

 39 تحفة المحبين، ص .  3 5

 55 ، ص المحبّينتحفة .    5

 1  تحفة المحبين، ص .  9 5

531  . 731 Die Geschichtsschreiber,Babinher: 



از آن به بعد، مردم مدينه نه با . در آن زمان انتخاب شده و به همين خاطر نخاوله ناميده شدند
دهند و از داشتن هرگونه روابط اجتماعى  كنند و نه دختر به آنان مى نان ازدواج مىدختران اي

طبق معمول، اينان رافضى هستند و تقريباً ناممكن است كه از . با آنان خوددارى مىورزند
 .زنى يافت شود كه نامش ابوبكر، عمر، عايشه يا حفصه باشدميان آنان مردى يا 

كنند و  انى كه به مذهب تشيع معتقدند، رابطه برقرار مىافراد طايفه نخاوله با زائر
 .دهند دخترانشان را با عقد متعه براى مدتى به آنان مى

مدون ناميده  كه در حال حاضر بنى امروزه هيچ كسى از خانواده اوليه نخاوله ـ
 هايى كه از يعنى از نسل بچه ;ستـ باقى نمانده ا شوند مى
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طور قابل توجهى افزايش يافته  با اين همه، تعداد آنها تقريباً به. ولد شدندآن زنان مت 
آيند ارتباط برقرار كرده، متعه رد و بدل  زيرا آنان با شيعيان كه به زيارت مدينه مى ;است
هايى كه از آنها به حوض تعبير  شمار نخاوله كه باقى مانده و در باغات و خانه. كنند مى
 .كند اند، از دوازده هزار نفر تجاوز نمى ندهكنند، برجاى ما مى

آيند، در منازل نخاوله وارد  كه به زيارت مدينه مى كه روافضى قابل توجه آن
شود و در باغات  فرزندان نخاوله نيز در محلاتى كه حوش النخاوله ناميده مى. شوند مى

 535.خارج از مدينه است، اقامت دارند
بيان كرده، همه را  در باره ارتباط نخاوله با يزيد Burckhardtا كه شود آنچه ر بدين ترتيب معلوم مى

هاى بيشتر براى رسيدن به واقع در باره جنگ حرّه و و مباح شمردن مدينه براى  بررسى. نادرست فهميده است
 531.سربازان شام، خارج از تحقيق حاضر است

آن هم گرايش تاريخى جديد سنى ـ  .تنها يك جنبه از اين بحث، ميان مورخّان ممكن است جالب باشد
كند تا براى امويان اعاده حيثيت كرده و تصوير تاريخى بهترى از آنان  طور منظم تلاش مى عربى است كه به

هاى مربوط به جنايات سربازان اموى در مدينه به عنوان  طور تلميحى، تمامى گزارش در نگرش به. ارائه دهد
به دلايل متعدد اين نگرش تاريخى جديد سنى ـ عربى، در . رار گرفته استمشتى دروغ، مورد انكار و تكذيب ق

سعودى ضمن تعدادى بنابراين شگفت آور نيست كه مورخّان  ;اى دارد نفوذ قابل ملاحظه عربستان سعودى

                                                        
 .  El, vol. 7, 11در  Al-Harraمقاله :  نكـ 131ـ  133، صص 7مرآت، ج .  535

ايوب صبرى :  نكـ. توسط دو مترجم از مرآت به عربى درآمده، مختصر شده چيزى است كه در اينجا از آن نقل شده استمتنى كه : مترجم 

 5999العرب، ترجمه احمد فؤاد متولّى و الصفصافى احمد المرسى، قاهره، دارالآفاق العربيه،  پاشا، مرآة جزيرة

 ;  19، ص 1اليعقوبى، تاريخ، ج  ; 31ثلاث رسائل، ص جاحظ، :  نه براى نمونه نكـخورد نامشروع سپاهيان شام با زنان مديدر باره بر.  531

 59، ص 5الأمين، دائرة المعارف، ج  ; 111ابن حجر هيتمى، الصواعق، صص  ; 1 1، ص 7ياقوت، معجم البلدان، ج 



 اند تا تمامى اخبار موجود در منابع اوليه را در باره اعمال خلافت عفت امويان پس از كتاب و مقاله كوشيده
 537.هاى ساختگى معرفى كنند واقعه حرّه به عنوان داستان

 رسد كه اين گرايش با در نظر گرفتن نخاوله امروزى، در نخستين نگاه، به نظر مى
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درباره ريشه نخاوله به ] سنيان[يركننده در نگرش تاريخى، استدلالى را بر ضدّ داستان قديمى و تحق 
از طرف ديگر، اين مكتب تاريخى، خود نوعى ديدگاه ضد شيعى تندى را . كند فراهم مىعنوان اولاد واقعه حرّه 

در جمع، اين بدان معنى است كه ديدگاه كلى نويسندگان سنى نسبت به هيچ جامعه شيعه در . كند پيشنهاد مى
را براى تطهير  شود، آنان هر نوع نگرشى تا آنجا كه به شيعيان مربوط مى. گذشته و حال، ديدگاه مثبتى نيست
كوشش آنان براى انكار ارتباط ميان نخاوله و اولاد حرّه، چه بسا   53.دهند چهره امويان مورد انكار قرار مى

 .نياز به نقطه شروع ديگرى داشته باشد
مطالبى كه در تاريخ در توجه داشت كه هر نوع مخالفت از سوى مورخّان جديد، بر ضدّ  به علاوه، بايد

امويان آمده است، لزوما به معناى تغيير ديدگاه متداول و رايج تاريخى در ميان سنيان و از  باره چهره منفى
توان به يك تاريخ كه در  براى مثال مى. گويند، نيست جمله مطالبى كه در باره ارتباط نخاوله با اولاد حرّه مى

شهرش مدينه نوشته شده، توجه  همين دوره اخير توسط عبدالسلام هاشم الحافظ، نويسنده سنى مدنى در باره
مانند همين پاسخ را يك سنى، در پاسخ پرسشى كه نويسنده اين سطور در باره ريشه نخاوله از او كرد،  531.كرد

 .مطرح ساخت
تر سنى ديده  اى كه در باره شيعيان مدينه در منابع قديمى هاى كم و بيش مغرضانه است داستان روشن

گمان خطاست اگر  بى. شود ارائه مى( با تفصيل و توضيح بيشترى)هم و بيستم شود، بار ديگر در قرن نوزد مى
كه آنان قادر به جمع  تصوّر كنيم، نويسندگان سنّى تحصيل كرده جديد، در باره اطلاعات شفاهى و مكتوبى ـ

 ;سنده مصرىدو نوي. تر در مقايسه با نويسندگان قديمى دارند تر و دقيق ـ برخوردى نقادانه اند آورى آن بوده
مطالبى كه رفعت . شندتوانند دو نمونه مناسب براى اين مورد با مى« ابراهيم رفعت پاشا»و « باى صادق محمد»

است كه محمد باى صادق در  مطالبىمبتنى بر ( و پس از اين خواهد آمد)پاشا در باره نخاوله آورده 
باى صادق نيز مانند . ، آورده استدر بولاق چاپ شده 1  5 ـ   =  5717كه در سال « الحاج كوكب»

اى  وظيفه امين صرّه 1  5رفعت پاشا، در مصر و پاريس تحصيل كرده و به عنوان يك افسر ارشد در سال 
 ابراهيم رفعت پاشا عين مطالب صادق را در اين باره كه  53.دار بوده است محمل مصرى را عهده
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 Arabische Nation, 95ff:  فكرى آن نكـ
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اما پاراگراف ذيل را حذف كرده  ;به رسم متعه اعتقاد دارند نقل كردهبوده و  533نخاوله فرزندان ايرانيان 
 :است

زنند تا در  كه مردگان خويش را غسل دهند بر دهان و صورت آنان مى آنان قبل از آن
اين مطلبى است كه من از سيد حسين در مكه . برابر سؤال نكير و منكر، نام شيخين را نبرند

  53.شوند وان اسماعيليه شناخته مىبه عن( نيز)اين طايفه . شنيدم
اعمال آنان ار كرده است كه عقايد و اى ميان نخاوله و قرامطه كرده و اظه صادق در ادامه مقايسه

داورى مؤلف و عدم تمايل او براى  تمامى پاراگرافِ مربوط به نخاوله، نشانگر تعصب و پيش. آميز است بدعت
 .باشد ىجمع آورى اطلاعات جدى درباره اين جامعه م

مانند  ;هاى افتراآميزى كه از منابع خبرى محلى تر، وى براى پذيرفتن و باور كردن داستان به بيان دقيق
با توجه به اين حقيقت كه صادق، فردى !  دهد سيد حسين در مكه شنيده است، آمادگى بيش از حد نشان مى

ها  وى به طور اتفاقى، نخستين عكس. تبرانگيز اس تعجبآيد، اين برخورد وى بسيار  روشنفكر به شمار مى
 539.را از مدينه و مكه گرفت و به چاپ رساند و بعد از آن يك عضو جامعه جغرافيايى سلطنتى خديويه شد

نگار سنّىِ حجازىِ  در چنين وضعيتى، اين نكته قابل ملاحظه است كه يك نويسنده، مورخ و روزنامه
طور  طور شديد بر ضدّ افتراهاى رايج در كشورش، به به 1 5(7 59ـ ـ  5911)السباعى  با نام احمدجديد، 

پس از شرحى در )اش، «تاريخ مكه»در كتاب . خصوص نخاوله اعتراض كرده است كلّى بر ضد شيعيان و به
 :دهد هاى تحقيرآميز راجع به ريشه نخاوله را به شكل زير مورد بحث قرار مى داستان( باره واقعه حره

بيند برخى از مورّخان  شود، وقتى كه مى ن منصف متأسف مىبه همين مناسبت، انسا
شوند، از فرزندان ماجراى  اند كه شيعيان مدينه امروز، كسانى كه نخاوله ناميده مى نوشته

 چيزى كه در آن رايحه تعصب ;اباحه هستند
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ه آنچنان كه نسل واقعه حرّه چه ارتباطى با تشيع دارد؟ اگر مردم مدين. شود ديده مى 
چرا  ;اى از مدينه انداختند گويند، فرزندان خود را از اين اباحه، به گوشه برخى از روايات مى

تر به عقل  ذريّه اينان، از اين عنوان خجل نشده و در بلاد متفرق نگشتند؟ اين مسأله نزديك
 .اى از مدينه بمانند و به زندگى ادامه دهند است تا آن كه اينان در گوشه

                                                        
 .طبق قاعده بايد فرزندان اولاد حره باشد. چنين است در اصل: مترجم.  533

 17صادق، كوكب، ص .   53

539   .,  , 17. Saudi ArabiaFacey: نيز نكـ  :,  Saudi Arabia. Cauhht in Time Badr El-Hage:London 5993  اين

در اختيارمن ( 9 59لندن، )« الماضى صور من»متن عربى آن . دادم كتاب وقتى به دست من رسيد كه كارهاى پايانى اين تحقيق را انجام مى

 .نبود

 71ـ  71، صص 5ج  ابن سلام، موسوعة الادباء،:  در باره وى نكـ.  1 5



كنند و  روايات قفل مى قعيت آن است كه برخى از مورخان، عقل خود را در برابروا
برخى ديگر تعصبات مذهبى خود را حاكم كرده، بيش از آن كه به ثبت حقيقت و تاريخ اهميت 

 .دهند، در پى هواهاى خود هستند
ار مع الأسف، برخى از عوام مدينه، تا به امروز، تحت تأثير اين روايات بيهوده قر

نگرند و سنى نبودن آنان نيز، اين باور عاميانه  اى خود اين گونه مى داشته به برادران نخاوله
خاوله جزئى از مذهب تشيع در عالم واقعيت آن است كه ن. كند را در نفوس عوام تقويت مى

تاريخ در تمامى ادوار خود در ميان . و مذهب تشيع در بلاد عربى غريب نيستاسلامى هستند 
اند تا  مردم نيز ياد گرفته. شناسد هاى مردم از عامى و شريف، اين گرايش مذهبى را مى هتود

هيچ . كردند ها به دلايل سياسى با تشيع مبارزه مى چرا كه عثمانى ;نخاوله را طرد كنند
مشكلى ميان نخاوله و ديگران وجود ندارد، جز آن كه مسلمانان به آنان توجه كنند و در قانع 

ن بكوشند تا آنان را به ديگر صفوف برادران مسلمانشان پيوند دهند و بر سر كلمه كردن آنا
واحده با يكديگر متّحد باشند تا در روزگارى كه ما به وحدت نياز داريم، اين تفرقه از ميان 

 5 5.برود
در باره متن بالا توضيح جالبى در پاورقى  1 5عاتق بن غيث بلادى ;مصحح چاپ چهارم كتاب سباعى

معجم قبائل »من بحث مفصلى در باره آنان در . است« نخليون»نام رسمى آنان در دواير دولتى، : ده استآور
ام،  ـ مطرح كرده نوشته يعنى تاريخ مكه نوشته و عقيده خودم را در باره مسائلى كه مؤلف اين كتاب ـ« الحجاز

 اما به من اجازه نشر آن داده
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 7 5.نشد 
ميلى تمام، داستانى را كه هنوز در ميان سنيان مدينه محبوب و  ديگر از آثارش، با بى بلادى در يكى
نخل را به اولاد حرّه  يك باغ( 311ـ  1  حكومت )كه عبدالملك  و آن اين ;كند مشهور است، نقل مى

هت به نخلى خاصى انتساب يابند، به همين جتوانستند به قبيله  جايى كه اين افراد نمى از آن. اختصاص داد
دانستند كه سنيان  زيرا خود را قربانى اعمالى مى ;وقتى اينان رشد كردند، پيرو تشيع شدند. معروف شدند

   5.مرتكب آن شده بودند
كنند، لزوماً داستان اولاد حره بودن اينان را  رسد، همه نويسندگان سنى كه از نخاوله ياد مى به نظر مى

اند و در باره  كه از بيرون مدينه آمده ه همين جهت در آثار برخى از نويسندگانىب. اند نشنيده يا آن را نپذيرفته
از جمله يك افسر  ;كنند اند، مسائل ديگرى را در باره ريشه نخاوله مطرح مى جمعيت مدينه مطالبى نوشته

                                                        
 91و   9تاريخ مكه، صص .  5 5

 9 ، ص 5ابن سلام، موسوعة الادباء، ج :  در باره عاتق بن غيث نكـ.  1 5

 .ش انجام داده استمصاحبه مفصلى با عاتق بن غيث بلادى در باره احوال و آثار( 7سال اول، ش )« ميقات حج»فصلنامه : مترجم 

  5مقدمه سباعى، ص  و نيز ; (5پاورقى ) 91همان، ص .  7 5

   5، ص  الحجاز، ج  معجم معالم.    5



فرزندان غير  ;داند مى« ذرّية الأعجام»نخاوله را  1 5(5971م )يعنى ابراهيم رفعت  ;مصرى و اميرالحاج سابق
   5(.يا ايرانى)عرب خارجى 

تواند به راحتى  ها هستند، اين مى اگر اين حدس درست باشد كه مقصود ابراهيم رفعت از اعجام، ايرانى
دانم،  تا آنجا كه بنده مى. اند ها، بر مذهب تشيع نشان دهد كه مقصود آن است كه نخاوله مانند اكثريت ايرانى

خصوص، هرگز احتمال يك ريشه ايرانى براى نخاوله را  و نويسندگان ايرانى بهطوركلى  نويسندگان شيعى به
 .كنند ذكر نمى

3 5احمد جلال آل
، براى زيارت به مدينه   59، نويسنده ايرانى كه بعد از انجام فريضه حج در سال  

ر كه اندكى همه نخاوله كه وى در آنجا ديده است، رنگ پوستشان تيره بوده، مگر يك نف: نويسد رفته، مى
ها، شمارى از شيعيان از ايران ، هند ويا ديگر  اين ممكن است كه طى قرن   5.كرده است فارسى صحبت مى

كردند، با نخاوله درآميخته باشند و حتى در ميان آنان ازدواج كرده  كشورهاى شرقى، كه در مدينه زندگى مى
 اما هيچ  ;باشند

                                                        
 :Von Kairo,Stratkotter 59-51 :  در باره اين شخص نكـ.  1 5

 1  ، ص 5مرآة الحرمين، ج .    5

 3 3ـ  1 3، ص 5المعارف ايرانيكا، ج  دائرة.  3 5

   ،   ، 79خسى در ميقات، صص .    5
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وله يا حتى بخش عمده آنان از ريشه ايرانى، هندى يا از تبار ديگر شرقيان مدركى وجود ندارد كه نخا
ملاقات كرد سياه پوست بودند، ها، كه او در مدينه  اى اولهبيشتر نخ: كه مشاهدات آل احمد داير بر اين. باشند
پوست  اى سياهه فرزندان آفريقايى( اى دست كم تا اندازه)تواند دليل محكمى بر اين باور باشد كه آنها  مى

بايد به خاطر داشته  9 5با توجه به اظهارات بعضى از نويسندگان در اين مورد،. باشند( نه لزوماً بردگان)هستند 
ـ به شهرها و روستاهاى  زن و مرد ها، يك هجوم دائمى و پايدار از سياهان آفريقايى ـ باشيم كه طى قرن

مهاجرت، نيازى بود كه در قرون نخست اسلامى براى يكى از چندين دليل اين . عربستان وجود داشته است
طق تازه فتح شده در عصر جايگزين كردن كارگران بومى كشاورزى كه به قصد فتوحات و سكونت در منا

 .كرده بودند، وجود داشتهاى عربستان را ترك  خلفاى نخست، آبادى
Charles Doughty  در كتاب Travels in Arabia Desertaدات وى در كه حاصل مشاه

 :نويسد است، چنين مى  3 5تا   3 5هاى  فاصله سال
ا و در ه آنها خدمتكاران وفادارى در آبادى. انبوهى از سياهان در عربستان وجود دارند
روستاهاى كاملا سياه پوست در بعضى از . قبايل بدوى، مردمان آزاد و اخلاف آنان هستند

 591.عربستان وجود دارد، مثل خيبر و الحائط
 595.آيد آن روستا، در قيافه يك روستاى آفريقايى در حجاز به نظر مى :دنويس وى در باره خيبر مى

يعنى زارعان، كارگران كشاورزى، باغبانان، چوپانان و  ;بدين ترتيب، پوست نسبتاً سياه رنگ نخاوله حقيقى
. رسد عجيبى به نظر نمىكنند، چيز  هاى نخل نزديك مدينه زندگى مى هاى مختلف، كه درباغ كارگران شغل

رسد كه برخى از نخاوله خودشان بر اين باورند كه نوادگان بلال، از اصحاب حضرت  اين محتمل به نظر مى
هاى تاريخى، بلال مردى سياه پوست بود كه در  طبق نقل. محمد صلى الله عليه و اله و اولين مؤذن او هستند
591.د صلى الله عليه واله به مدينه مهاجرت كردبردگى در مكه متولد شده و همراه با حضرت محم
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هاى قديمى در باره واقعه حرّه قرار دارند، ممكن  از سوى ديگر، سنيان مدينه كه تحت تأثير گزارش

اند كه شمارى از سربازان  برخى از منابع گفته ;منسوب كنند« المدينه اباحة»را نيزبه  است پوست سياه نخاوله
 597.اند زنان مدينه تجاوز كرده شام به

                                                        
   ، ص 5حسن، الشيعة، ج  ; 1  ، ص ينحفة المحبالانصارى، ت:  براى نمونه نكـ.  9 5

591 .   .Travels, vol. 1,  1    

  9همان، ص .  595

 EI, vol. 5, 515:  نيز نكـ( نيامده    ,Crowdدر )   آل احمد، خسى در ميقات، ص .  591

   7عياشى، المدينة، ص  ; 31جاحظ، ثلاث رسائل، ص :  براى نمونه نكـ.  597



ممكن است تحقيقات بيشتر نشان بدهد كه نخاوله از نوعى نژاد تركيبى هستند، به اين صورت كه برخى 
اى آفريقايى، و تا حدود كمترى، ايرانى يا هندى و يا ناشى از ديگر عوامل و فاكتورهاى  از آنان عرب، عده

 .بومى باشند
كم، بخش بسيار كوچكى از اين جامعه، از مردمانى باشند كه به عنوان  اين احتمال وجود دارد كه دست

اى ديگر كه از آنان به  عده. ماندگار شده باشندلايلى در آنجا زائر از بيرون مدينه وارد اين شهر شده و به د
انصارى  گفته طور كه در گزارش پيش همان. اند ياد شده، به احتمال، بعدها به آنان پيوسته« مجاورن»عنوان 

. گذشت، اين فرض در باره اختلاط نژادى سنيان مدينه نيز از قرن هجدهم و حتى پيش از آن شايع بوده است
كنند، ريشه عميقى در  گونه كه امروز در مدينه زندگى مى ترديدى وجود ندارد كه هسته اصلى اين جامعه، آن

از اعضاى طوايف ديگر، در جستجوى  الحسن، شمارى طبق گفته حمزة. حجاز داشته و طبعاً عرب هستند
« اعصر بنى»كسانى مانند العصارى از طايفه عنزه كه به آنان  ;حامى، در حدود دو قرن پيش، به آنان پيوستند

  59.شود گفته مى
را به عنوان مشاغل تا اين اواخر، تقريباً همه نخاوله، در تمامى آنچه كه همسايگان آنان، آنها دست كم 

در گذشته، اين فرض را در مورد آنان مطرح كرده بود كه . كردند، مشاركت داشتند تلقى مىاهميت و پست  بى
در مدينه بوده، اين مطالب را در باره آنان  1  5كه در سال 591محمد بيرام، سياح تونسى. گويى كولى هستند

 :نوشته است
. اند دههاى جهان پراكنده ش اين قوم نشأت گرفته از مردمانى هستند كه در همه بخش

ديگران در  كنند و با طور عادى به خود متكى بوده و مستقل زندگى مى هر جا كه باشند، به
اى نام مخصوص دارند كه مردمان  در هر منطقهآنان . آميزند مگر به خاطر خريد و فروش نمى

 59«جمازيه»و در تونس « شنكانه»آنان در بلاد ترك . دهند آنان نسبت مىآن ناحيه به 
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ها  جا كارهاى پست، مانند تعمير ظروف مسى و سم اسب آنان همه. شوند ناميده مى
 593.در مدينه نيز اين قوم، همين ويژگى را دارند. دهند را انجام مى

كار  هاى مختلف در سراسر جهان به ها براى اقليت روشن است كه شمار زيادى از اسامى كولى
براى   59هايى مانند شينگانه، لولى، غُرْبتى، نوَْوَر، قاجار و غيره ريقا نامدر خاور ميانه و شمال آف. رود مى

ريشه بومى آنان شناخته شده نيست و به . رود هاى مختلفى از يكجانشينان يا كوچ نشينان به كار مى گروه

                                                        
 1 ، ص 5الشيعه، ج .   59

 .ش از اين وى را معرفى كرديمپي.  591

رسد كه از كلمه تركى عثمانى جامباز يا جانباز به معناى بندباز، طناب  جماز هم به نظر مى. هاى بعد خواهد آمد توضيح آن در پاورقى.   59

 El, vol. 1, 59در  Djanbazمقاله :  نكـ. باز يا نيرنگ باز گرفته شده است

 591، ص 1صفوة الاعتبار، ج .  593

 . EI, vol. 1,  1., vol. 1,  5 -59., vol.  , 57در « Cngane»  ،«Luli« »Nuri»هاى  به مدخل:  نكـ.   59



معمول در  طور كه آنان به و آن اين ;يكى از نژادها منسوب نيستند، بلكه دست كم در برخى از چيزها مشتركند
 .شود روند كه كم و بيش، نزد بيشتر مردم، مشاغل پست و مشمئز كننده شناخته مى پى مشاغلى مى

هاى منفصل و مستقل از  هاى ناشى از خطاهاى اسمى و غيره در باره اين گروه بحث در باره دشوارى
العرب تعدادى  ا اعراب جزيرةكه در ارتباط ب كنيم تنها اشاره به اين نكته مى. دامنه اين تحقيق بيرون است

و غيره در يمن و نقاط ديگر وجود « اخدام»، «ضعفا»مانند وشته و تحقيق مفيد در باره طبقات پايين جامعه ن
هاى نخاوله، مقايسه  ها و روستايى ، در باره شهرى هاى مربوط در تحقيقات بعدى، بايد تمامى داده 599.دارد
تيجه برسيم كه نخاوله، تقريباً به گونه مطلوبى، در قالب عمومى اين در آن صورت، ممكن است به اين ن. شود

خاص آنان و نيز روابطشان با مذهبى هاى  گيرى گيرد، اما با توجه به جهت هاى منفصل جاى مى قبيل گروه
 .دهد طور اشراف مدينه، در جمع، يك طبقه جداگانه و مستقلى را از آنان به دست مى قبايل حجاز و همين

كند،  را وصف مى 1 59و اوايل  5931ساس گفته محمد شوقى مكى كه وضعيت موجود در دهه بر ا
هاى درون گروهى آنان  كه از جمله شامل ازدواج)نخاوله ( كم و بيش خود خواسته)حالت جدايى گرايانه 

 .هنوز ادامه دارد( شود مى
 :نويسد وى مى

 ان به خاطر وضعيتاين حالت ايزوله، به اين مسأله كمك كرده است كه آن
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گيرند،  صورت و رنگ پوست، آن هم وقتى كه در كنار ديگر ساكنان مدينه قرار مى 
نسل فعلى آنان شروع به ازدواج از بيرون مدينه . به راحتى از طوايف ديگر شناخته شوند

 111«.مذهب خود اما نه از افراد غير هم ;اند كرده
است اين پرسش مطرح شود كه آيا در اين زمان، ميان نخاوله و اشراف  با توجه به آنچه گذشت، ممكن

كه  گيرد يا نه؟ بر اساس اطلاعات شفاهى هايى صورت مى ازدواج( كنند يا شيعيانى كه در تقيه زندگى مى)
اف ترجيح اشر. به دست آوردم، چنين پيوندهايى اگر هم وجود داشته باشد، بسيار نادر است  599درسال 

 .هاى سنى متعلّق به طبقات ميانى يا بالاتر حجازى وصلت كنند خانوادهد كه فرزندانشان با دهن مى
 

 نخاوله، مشاغل، جمعيت و قبرستان
 ها مالكيت و زراعت زمين.  0

كار يا كارگران زمين  ـ بسيارى از نخاوله، كشاورزان اجاره دست كم تا اين اواخر رسد كه ـ به نظر مى
هاى نخل در زمان ملاقات وى در مالكيت آغاوات  تقريباً شمارى از باغ 115امين د محسنطبق گفته سيّ. بودند

                                                        
 599  . Henninger:  Paria-Gruppen;, 11-51 ; Dostal: Sudarabien Grohmann: Being worthy, Bruck: 

Pariastamme;(جاهاى مختلف آن با يك كتابشناسى خوب.) 

  51سكان، ص .  111

  1ابن موسى، وصف، ص :  نكـ ;   رحلات، ص  . 115



 111.كردند هايى كه در مسجد پيامبر صلى الله عليه و اله انجام وظيفه مى يعنى خواجه ;يا خدّام حرم بوده است
هاى  ن باغحسينى و همچنين سنيان مدنى سرشناس را به عنوان صاحبا نويسندگان ديگر، اشراف حسنى و

 117.كنند نخل معرفى مى
طايفه بنوعمر از Higarth به گفته  ;اى بود به علاوه، بسيارى از اين املاك، در مالكيت رهبران قبيله

آنان را  Higarthكه  كه بنوعلى ـ حالىدر  ;هاى اطراف مدينه بودند مالك بسيارى از باغ طوايف قبيله حرب
هاى  اطراف قبا، در دشت هاى در زمين( از قبيله حرب)يفه عوف ـ از طا يك گروه طغيانگر شيعه ناميده

 وى  11.كردند عوالى كشاورزى مى
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به نوشته وى طايفه . افزايد كه قبيله حرب تقريباً تمامى مناطق نزديك به مدينه را در اختيار داشتند مى 
نبع دائمى مشكلات و دردسر ساز براى جايى كه م ;بنو على بيش از ديگران در داخل و نزديك شهر بودند

 111.شد نظمى ميان شهروندان شناخته مى ها و منشأ بى ترك
اى، به داشتن مالكيت  هاى رهبران قبيله اين يك واقعيت آشكار است كه قبايل بدوى و يا خانواده

ان آنان كشت اين مناطق به وسيله كشاورزان اجير و خدمتكار  11.ها در عربستان سعودى، عادت داشتند آبادى
در اين كه قبيله حرب، مالك بيشتر باغات خرماى اطراف مدينه بوده است،  Higarthاگر ادعاى . شد مى

كه روابط حرب با نخاوله مدينه، عوالى و ديگر  توانيم اين نكته را دريابيم درست باشد، ما از اين حقيقت مى
تا حدى بر پايه منافع اقتصادى استوار  113كرده، روستاهاى اين منطقه، آنچنان كه سيد محسن امين نيز گزارش

 .بوده است
طبق گفته . نياز به مقدارى جرح و تعديل دارد Higarthهاى  رسد كه گفته ين همه، به نظر مىبا ا

هاى بزرگان  به مدينه، در حقيقت جزو دارايى( چسبيده)هاى كاملا نزديك  ها و زمين بوركهارت، بعضى از باغ
اى  وسيله متوليان شهرى، مانند افراد برجسته مدت زمان زيادى بود كه وقف شده بود تا بهمدينه بوده و يا 

سال  ـ 51 5اين وضعيت ممكن است تا حدودى در فاصله ميان سال . چونان علما و خدّام حرم اداره گردد
بسيار محتمل ولى  ;اين گزارش را نوشته است، تغيير كرده باشدHigarth ـ و زمانى كه  بازديد بوركهارت

متن مربوط در آثار . يعنى بوركهارت تا يك قرن بعد نيز معتبر بوده باشد ;است كه توصيف سياح سوئيسى
 :بوركهارت به صورت زير است

                                                        
 Das ، (موارد مختلف) :Eunuchs, Marmon :  هاى مدينه نكـ در باره اساس و سير تحول در باره جامعه خواجه.  111

Farraschen-Amt;Caskel: 177ـ   17و  71ـ 71سلام، المدينة، صص ابن  ; 35ص ابن موسى، همان، : و براى اطلاعات بيشتر 

 Zur 199 :  نكـ. كردند بسيارى از مردم مدينه، دست كم براى چند ماه از سال، باغى را اجاره مى ;  5ابن موسى، همان، ص .  117

Kultur,Abul Fadl: 
 79حجاز، ص .   11

  1همان، ص .  111

11    .  71-7  Steuern, esp.Pfullmann: 

 .گزارش وى پيش از اين گذشت.  113



زارها به مردم شهر تعلق دارد و اعرابى كه در آنها زراعت  ها و كشت بسيارى از باغ
ها به يكى  مالكيت باغ. هستندكشاورز (  و فقط)بيشتر ( دشون كه نواخله ناميده مى) كنند  مى

 ;اولى هنگامى كه به شخص خاصى تعلق داشته باشد ;هاى ملك يا وقف است از صورت
ها يا مؤسسات مذهبى تعلق داشته باشند كه از  دومى هنگامى كه به يك مسجد و مدرسه

 ند، و شو هاى بسيار طولانى، به وسيله خود مردم مدينه كشت مى سوى آنها، با اجاره
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  11«.دهند ترى آنها را به كشاورزان مى هاى كوتاه آنان براى مدت
هاى كشاورزى در بيرون مدينه درست وبه ميزان كمترى  توصيف بوركهارت تا حد زيادى براى زمين

د، حتى به هر روى، در منابع متعد. تر كه همان قلمرو حرب باشد، صادق است يعنى مناطق جنوبى ;براى عوالى
توانيم فرض  در اين موارد مى. ها ذكر شده است مدنىهاى  اين منطقه، به عنوان دارايىهاى  ها و خانه باغ

كنيم كه دست كم برخى از اين افراد، كسانى از شرفاى مدينه بودند كه به عنوان شيعيانِ در تقيه، روابط خاصى 
 .خصوص داشتند هطور كلى و با شيعيان بنو على ب با رؤساى قبايل حرب به

بن موسى، از شخصى با  على. هايى خود نبودند از سوى ديگر، آنان قادر به استفاده كامل از همه دارايى
ياد كرده  1  5بن محسن حسينى شدقمى به عنوان مالك اصلى يك چاه و باغ در حوالى سال  نام شاهين

ل دلپذير در نزديكى مسجد فضيخ سخن همچنين يك زائر ايرانى در همين زمان، در باره يك باغ نخ. است
با اين حال، بخش اعظم  119.گويد كه در مالكيت يكى از شرفاى شيعه از سادات حسنى بوده است مى

 .هاى كشاورزى اين ناحيه، تحت سلطه مستقيم يا غير مستقيم حرب قرار داشته است زمين
 

 مشاغل ديگر
نظر ها نقل كرديم، از  باط ميان نخاوله و كولىاين، از محمد بيرام در باره ارت آنچه را كه پيش از

شمرد، بيان  ها را حقير مى او به روشنى مشاغل نخاوله را كه آن 151.اجتماعى نكته جالب توجهى است
دارى  كشاورزى و باغدارى و گلهگر، به ويژه بوركهارت از برخى مشاغل ديگر، به جز اما منابع دي ;كند نمى

 : كنند ياد مى
هاى مردم شهر به عنوان  و باغبانان و ساكنان مناطق حومه، در خانهزنان زارعان 

 155.كنند و كار عمده آنان آسيا كردن غلات در آسياى دستى است خدمتكار كار مى
توان مطمئن بود كه دست كم در زمان  گرچه بوركهارت تصريح به شيعه بودن اين افراد ندارد، اما مى

 هاى ثروتمند  متكاران زن كه در خانوادهبسيارى از خد( 51 5سال )بازديد او 

 

                                                        
11    ., vol. 1, 113Travels 

 A Shiite Pilgrimage,139 ترجمه انگليسى ) ;  17فراهانى، سفرنامه، ص  ; 11ابن موسى، وصف، ص  . 119

 .به مطالب قبلى بنگريد.  151

155  ., vol. 1, 1 1Travels 
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طور پراكنده به مناطق  هاى نخاوله، كه هر روز و يا به مشغول به كار بودند، در حقيقت به خانواده
 .آمدند، تعلق داشتند شهرى مى

Eldon Ruter  نويسد از مدينه ديدن كرده است مى 5911كه در اواسط دهه : 
عادت داشتند كه روزانه به يك منطقه باز، نزديك يكى از درهاى حرم، تعدادى از نخاوله 

 151«.باب السلام بيايند و در آنجا سبزيجات بفروشند
خرما و ( مستقيم يا غير مستقيم)در اينجا بايد افزود كه درآمد نخاوله تنها از راه زراعت و فروش 

ها و  ختن اشيايى از تنه درختان، شاخهبلكه يك منبع درآمد مهم ديگر، سا ;آمد سبزيجات به دست نمى
خواب، ميز، سبد، بادبزن،  تدار، نيمكت، تخ چيزهايى مانند صندلى، صندلى دسته ;برگهاى درخت خرما بود

توليد . شد حتى نوع خاصى از سرپوش كه در مراسم حج استفاده مىهاى ديوارى، و  جارو، حصير، پرده
 157.بود نحصارى در دست زنانطور ا بسيارى از اين لوازم، تقريباً به

كنند، قصابى، خدمتكارى منزل و  هاى ديگرى را كه نخاوله دنبال مى كردند و يا امروز دنبال مى شغل
هاى فاضلاب مدينه  از چند گاهى براى تميز كردن چاه همچنين، و به احتمال، آنان هر. باشد رفتگرى مى
  15.شوند استخدام مى

. پردازند حج، تحت عنوان مزوّرون يا ادلّه، به راهنمايى حجاج مى بسيارى از مردان آنان، در ايام
اند حج را به جاى  كسانى كه نتوانستهشود تا حج را به نيابت  خى از آنان پولى پرداخت مىهمچنين به بر

 151.هنوز متداول بوده است 1 59بر اساس گفته جلال آل احمد، اين رسم تا ميانه دهه . آورند، انجام دهند
كرده  ه امروز، سيستمى كه شرح آن رفت، منبع درآمد كم و بيش مهمى را براى نخاوله فراهم مىتا ب

مدينه بودند كه نخستين بار مطرح كردند كه نخاوله، نه تنها ( Envious)شايد اين سنيان حسود . است
ر اختيار همكيشان خود يعنى زنان و دخترانشان را نيز د ;هاى خود را، بلكه آنچه را در داخل خانه دارند خانه

 در اين خصوص، . دهند قرار مى
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نويسندگان شيعه، ضمن مطالبى كه در باره   15.اند نى از عقد متعه ياد كردهتقريباً تمامى نويسندگان س
تعه مواردى از انعقاد عقد محتى در اين اواخر ـ  اما ـ. اند اند، هرگز به اين مطلب اشاره نكرده نخاوله نوشته

 .بين زنان نخاوله و زائران شيعه در مدينه وجود داشته است

                                                        
151  . 111The Holy Cities, 

157  . 715-17 Zur Kultur,Abul Fadl: 

آل احمد، خسى در  ;:vol. 1, 179 Travels,Burckhart :  يز نكـن. ه، مراجعه كنيدبه مطالب انصارى كه پيش از اين نقل شد.   15

 :EI, vol. 1, 5113 Al-Madina,Windr  ;   ميقات، ص 

 (13ترجمه انگليسى آن، ص ) 79خسى در ميقات، ص .  151

 The holy Cities, Tutter:111 : براى اطلاعات بيشتر، بنگريد به.  711،  19هاى ش  برخى پاروقى:  نكـ.   15



اند، عقد ياد شده از سوى  با وجود انتقادهايى كه برخى از متفكران جديد نسبت به عقد متعه مطرح كرده
هاى اخير، برخى از نويسندگان  در سال. شود تمامى فقهاى شيعه دوازده امامى معتبر و صحيح تلقى مى

بنابر اين، حتى اگر ازدواج  153.اند هاى براى حل مشكلات اجتماعى ياد كرد عه به عنوان وسيلهمذهبى، از مت
مشروط بر آن كه احكام  ;نخاوله صورت گرفته باشد، خطايى رخ نداده استموقت ميان زائران شيعه و زنان 

ار حق بستن عقد متعه با بهويژه اين مسأله كه زنان شوهرد ;موجود در فقه دوازده امامى رعايت شده باشدفقهى 
. البته اين ناممكن است كه بتوانيم در باره رعايت شدن يا نشدن اين قوانين، مطلبى بگوييم. ديگرى را ندارند

و شايد هنوز )دارند كه فحشاى زنان متأهل و مجرد نخاوله، امرى كم و بيش عادى بوده  منابع سنى اظهار مى
از آنجاكه قبايل كولى در عربستان وجود دارند . اساس استپايه و  ديد بىاين طعنه و كنايه، بدون تر(. هم باشد
سنيان مدينه و همچنين زائران سنى همگى   15دست كم تا اين اواخر ـ زنانشان به فحشا شهرت داشتند،كه ـ 

 .تمايل داشتند تا چنين باورى را در باره نخاوله هم مطرح كنند
 
 شمار جمعيت نخاوله.  1

نخاوله در پاسخ ، يكى از جوانان   59سال در . نخاوله مدينه، ترديدهايى وجود دارددر باره شمار 
نفر عنوان  1111پرسش جلال آل احمد، يك نويسنده ايرانى، در باره عدد نخاوله، عدد آن را در حدود 

شمار در پاكستان به چاپ رسيده،  5931اى كه ويژه زائران شيعه نوشته شده و به سال  در كتابچه 159.كرد
معجم قبائل سنّى، در چاپ دوم كتاب  عمر رضا كحّاله، نويسنده سورى 111.نفر دانسته شده است 111 نخاوله 

 العرب خود كه به سال
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كحاله، در اين باره از  115.نفر نوشته است 51111در بيروت به چاپ رسيده، شمار نخاوله را    59 
در اين  خود را 5919گزارش سفر سال (  597م )بتنونى  111.كرده است كتاب رحلة الحجازيه بتنونى استفاده

و به احتمال اين عدد را از ( 5955جديد، همانجا، و ويرايش  5951چاپ اول در قاهره به سال )كتاب نوشته 
از آنجايى كه صبرى پاشا،  117.كه دقيقا همين رقم را ياد كرده، گرفته است( 5713/ 91 5م )ايوب صبرى پاشا 

                                                        
 :EI, vol. 3, 313; EheEnde; 1 - 7 ,1-53 ,در  Mut'aمقاله :  نكـ.  153

15   . "Sexual Hospitality"  Dostal: 3 5' The Ma'n "Gypsies" Serjeant: همچنين بنگريد بهHenninger  در 

("Prostitution"), index pp.     (s.v. "Gastprostitution")  9 Arabica Varia 

 (1 مه انگليسى، ص ترج)   خسى، ص .  159

111  ., 11hajj Masail 

 553، ص 1معجم قبائل العرب، ج .  115

 .مقدمه 11رحلة، ص .  111

نيز  751، ص 55شگفت آن كه همين عدد در چاپ جديد دهخدا، لغت نامه، ج . به آنچه در صفحات پيشين نقل كرديم، مراجعه فرماييد.  117

 .آمده است



عنوان يك مقام رسمى، مدت زمانى در مدينه زندگى كرده است، تا آنجا كه به وضعيت اوائل دهه  پاشا، به
 .گردد، اين احتمال وجود دارد كه رقم يادشده، نزديك به واقعيت باشد بر مى 1/5193  5

 1  5ـ    نفر براى آن زمان، كم و بيش مورد تصديق محمد حسين فراهانى كه در سال  51111رقم 
بر حسب اظهار وى، جمعيت مدينه و روستاهاى اطراف آن در . از مدينه ديدار كرده، قرار گرفته است 5711/ 

نفر از  111 . شده است نفر شيعه نيز مى 51111نفر بوده كه اين رقم شامل  1111 آن زمان، در حدود 
رسد كه فراهانى، هم  ر مىبه نظ. اند كرده نفر در روستاهاى اطراف مدينه زندگى مى 111 شيعيان در شهر و 

اند، در  كرده بنوحسين را كه در شهر اقامت داشتند و هم كشاورزان فقيرى كه خارج از حصار شهر زندگى مى
هاى آنان در داخل شهر و  خانهكند كه بخشى از  شاهد آن كه تصريح مى. آورد نخاوله به حساب مىشمار 

وى دو گروه ياد شده را از بنوعلى و دو . ان بقيع استبخشى ديگر در بيرون حصار شهر، در نزديكى قبرست
اند، متمايز  طايفه بدوى ديگر و نيز تعدادى اشراف حسنى كه در داخل شهر زندگى كرده و شيعه بوده

  11.سازد مى
ياد كرده، اما اين رقم  1111خود از رقم  5711ـ /    5نايب الصدر شيرازى در گزارش سفر سال 

اى در خارج شهر، جايى كه او آن را حصار جديد خوانده،  انى است كه در محلهوى، تنها مربوط به كس
شايد آمار قابل اطمينانى نزد  ;در باره وضعيت امروز آنان، آمار رسمى در دست نيست 111.اند سكونت داشته

 اما تا ;ها وجود داشته باشد سعودى
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برخى از آمارهايى كه شمارى از نويسندگان . ه استدانم، چنين چيزى، تاكنون چاپ نشد آنجا كه مى 
داشته باشيم كه برخى از اين افزون بر آن، بايد توجه . آميز است مبالغه اند، آشكارا شيعه مذهب بيان كرده

در حالى كه آمارهاى ديگر مربوطه نخاوله  ;آمارها، مربوط به شمار شيعيان دوازده امامى ساكن حجاز است
يوسف الخويى در گزارش اخير خود از شيعيان مدينه كه   11.شود هاى جنوب آن مربوط مىمدينه و يا روستا

 :نويسد كوشد تا از كلى گويى بپرهيزد، مى درآن مى
نفر را عنوان  011111برخى رقم . تعيين رقم دقيق نخاوله، كار دشوارى است

ترى ارائه كرده،  هاما يك رهبر مذهبى كه من او را ملاقات كردم، تخمين محتاطان ;كنند مى
شيعه در وادى فرع، به  9111نفر از نخاوله،  08111نفر را عنوان كرد كه شامل  51111رقم 

برخى هم رقم . شود كنند، مى نفر از سادات شيعه كه در اطراف شهر زندگى مى 1111علاوه 

                                                        
 (113ص  ترجمه انگليسى،) 151سفرنامه، ص .   11

 171تحفة الحرمين، ص .  111

نفر را براى جده، طائف  11111شيعه دوازده امامى را براى مدينه و اطراف آن و رقم  511111وى حدود .   ، ص 5حسن، الشيعة، ج .   11

ور سعودى ياد نفر اسماعيلى مذهب براى تمامى كش 711111تا  111111نفر زيدى و رقمى بين  1111 5همين طور . و مكه ياد كرده است

 .شده است



 مدينه،آموزان  د از دانشدرص 01كنند، بر اين اساس كه حدود  نفر را مطرح مى 41111
 113.شيعه مذهب هستند

 
 ها تدفين و قبرستان.  5

Eldon Rutter ( سنّى)نخاوله، آن گونه كه اهالى »: نويسد پس از انجام تحقيقاتى درباره نخاوله مى
از اين رو پس از گشوده شدن مدينه : افزايد سپس مى« .دهند گويند، براى پول هركارى را انجام مى مدينه مى

شمارى از آنان پس از حكم قاضى وهابى ابن بُليَهد، دست به تخريب  7 5911/57ها در سال  به دست وهابى
  11.هاى بقيع زدند بقعه

با توجه به بقعه روى قبر عثمان و صحابه ديگرى كه در آنجا مدفون بودند، نخاوله، دغدغه خاطر زيادى 
 اى كه از سوى حاكمان جديد به آنان براى انجام وظيفه
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توضيح آن . اين احتمال نيز وجود دارد كه آنان، مجبور به اين كار شده باشند. شده بود، نداشتندمحولّ  
چرا كه تخريب  ;تواند به منزله احساس تنفّر وى، نسبت به اين اقليت تعبير شود كه، دستور ابن بليهد، مى

 .شد نيز مىبرخى ديگر از اهل بيت هار امام مدفون در بقيع و مزبور، شامل تخريب بقعه چ
بر اساس گفته احمد بن زينى دحلان، زمانى . از اتفاق، اين اقدام ابن بلهيد، يك پيشينه تاريخى نيز دارد

شهر، مجبور به تخريب ( سنى)ها اشغال شد، ساكنان  توسط وهابى 17 5كه مكه، نخستين بار در سال 
 119.هاى موجود در قبرستان معَْلاة و اماكن ديگر شدند بقعه

به بعد، اعتراض عمومى نسبت به تخريب بقاع بقيع به طور عموم، و تخريب بقعه  7 5911/57 از سال
171.هاى شيعيان در باره مدينه، وجود دارد چهارامام به صور خاص، در متون و نوشته

 

                                                        
 .توضيحاتى داديم( 571در پاورقى شماره )در باره وادى فرع پيش از اين  ; الخويى، شيعه، ص .  113

11   .The Holy cities, 117, 1 7 .فتوايى در تأييد اين اقدام، توسط شمارى از علماى سنى مدينه، به درخواست ابن بليهد انتشار يافت .

 Oriente : ترجمه ايتاليايى اين فتوا را بنگريد در. آورده است 719خالف اين اقدام را در كشف الارتياب، ص سيد محسن امين، فتاوى م

Moderno (Rome), vol.   (591 ),1  . 

119   ., 5  , 711 Muhammad b. AbdlwahhabPeskes: 

و همان مطلب در  ;9 ـ    مغنيه، هذه هى، صص  ;779ـ  773شناسى، صص  نجفى، مدينه ;1 الامين، كشف، ص : براى نمونه بنگريد.  171

اطلاعاتى هم  ;117، ص 1حسن، الشيعة، ج  ; 1ـ  11،  5سالور، ارمغان، صص  ;151فقيهى، وهابيان، ص  ;737ـ  735تجارب، صص 

دامات وهابيان انتقاد شمارى از نويسندگان سنى زائر مدينه نيز از اق. به آنها اشاره شد  توسط هاجرى و سامرائى آمده كه در پاورقى 

 111هيكل، فى منزل، ص : براى نمونه بنگريد. اند كرده

هولناك تسلط وهابيان بر مدينه، به شمسى كه خبر واقعه   571دان بود كه در اوائل شهريورماه سال انعكاس اين مسأله در ايران چن: مترجم 

همچنين، دولت روز شانزدهم . اى رسمى در اين باره صادر كرد طلاعيهايران رسيد، علما دست به تشكيل مجالس مشورتى زده و دولت نيز ا

شد، اطلاعيه  رضا خان كه آن زمان سردار سپه ناميده مى. صفر آن سال را تعطيل كرده و در مجلس نيز مذاكراتى در اين باره صورت گرفت

 :زير را صادر كرد

 .متحد المآل، تلگرافى و فورى است 
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دينه هاى جنوب م براى مدت زمانى، به نخاوله، شامل ساكنان محله نخاوله و كسانى كه در باغستان

از سوى ديگر، على بن موسى اين  175.شد تا مردگان خود را در بقيع دفن كنند سكونت داشتند، اجازه داده نمى
شود كه شمارى از سادات علوى، همانند برخى از اميران مدينه از طايفه بنوحسين،  مطلب را يادآور مى

                                                                                                                                                               
 .يات و مأمورين دولتىعموم حكام ايلات و ولا 

. اند ها، اسائه ادب به مدينه منوره شده ومسجد اعظم اسلامى را هدف تير توپ قرار داده به موجب اخبار تلگرافى از طرف طايفه وهابى 

قايان حجج اسلام عجالتًا با توافق نظر آ. باشد نهايت مشوشّ و مشغول تحقيق و تهيه اقدامات مؤثر مى دولت از استماع اين فاجعه عظميه، بى

. مركز، تصميم گرفته شده است كه براى ابراز احساسات و عمل به سوگوارى و تعزيه دارى يك روز تمام تمام مملكت تعطيل عمومى شود

و  دارم عموم حكام و مأمورين دولتى در قلمرو مأموريت خود به اطلاع آقايان علماى اعلام هر نقطه، به تمام ادارات دولتى لهذا مقرر مى

 .عموم مردم اين تصميم را ابلاغ و روز شنبه شانزدهم صفر را روز تعطيل و عزادارى اعلام نمايند

 .رياست عاليه قوا و رئيس الوزراء ـ رضا

. مسجد سلطانى اجتماع كردندده، در زنى و سوگوارى به راه افتا روز ياد شده تعطيل شد و از نواحى مختلف تهران، دستجات سينه 

ها ايراد  وز نيز يك اجتماع چند ده هزار نفرى در خارج از دروازه دولت تشكيل شد و سخنرانان، مطالبى تندى عليه اقدام وهابىعصر همان ر

 ( 79ـ  791، صص 7، ج ( 573حسين مكى، تهران، علمى، )تاريخ بيست ساله ايران، . )كردند

، جريان مزبور 5711فه در بقيع انتشار يافت و بار ديگر در خردادماه گويا براى مدتى اوضاع آرام بود تا آن كه خبر انهدام بقاع شري 

زنند كه متن  ابوالحسن اصفهانى و محمد حسين نائينى تلگرافى به تهران مىيد، مرحوم حاج سيد از نجف، دو تن از مراجع تقل. شود خبرساز مى

 :آن چنين است

شوال مشغول تخريب، معلوم نيست چه شده با حكومت مطلقه    ;ادهقاضى وهابى به هدم قبه و ضرايح مقدسه ائمه بقيع حكم د 

 .اگر از دولت عليه و حكومت اسلاميه علاج عاجل نشود، على الاسلام السلام. چنين زناندقه وحشى به حرمين

رتيب داده و در كميسيونى ت به دنبال آن، مدرس در مجلس نطقى كرد و از شاه خواست تا افرادى از نمايندگان مجلس معين كند تا 

هايى كه از قبل در باره ماجراى وهابيان  نتيجه كميسيون آن شد كه در اين باره تحقيق بيشترى صورت گيرد و پرونده. اين باره مشورت كنند

ست نخست در همين جلسه، مستوفى الممالك با پيشنهاد مدرس، پ. است، مطالعه شده، ضمن تلگرافى خبر اين واقعه به همه ولايات اعلام شود

 .وزيرى را پذيرفت

پس از آن نيز، مستوفى الممالك در مقام رياست وزرائى ايران، اعلاميه مشروحى در باره اين واقعه صادر كرده، ضمن اعلام انزجار  

ليات به حكم وحدت عقيده اسلامى، متفقا به وسايل ممكنه از اين عم»از اين حركت فجيع و وحشيانه، از قاطبه مسلمانان خواست تا 

گر تجاوزكارانه جلوگيرى به عمل آوردند و از آنجا كه حرمين شريفين حقيقتا به تمام عالم اسلام تعلق دارد، و هيچ ملت مسلمان، دون ملت دي

ل حق ندارد اين نقاط مقدسه را كه قبله جامعه مسلمانان و مركز روحانيت اسلام است به خود اختصاص داده تصرفات كيف مايشاء نمايد و اصو

شود كه در يك مجمع عمومى ملل اسلامى مقدرات حرمين  اسلاميه تقاضا مىبنابر اين، از تمام ملل  ;كند تعاليم خود را بر عقايد ديگران تحميل

نى و شريفين را حل و تسويه نمايند و قوانين و نظاماتى وضع گردد كه تمام مسلمانان بر طبق عقايد مختصه خود بتوانند آزادانه از بركات روحا

 (97ـ  91، 3 ـ    ، صص  تاريخ بيست ساله ايران، ج .)فيوض آشمانى اماكن مقدسه مكه معظمه و مدينه طيبه برخوردار و متمتع شوند

175   . The Holy Cities, 1 7Rutter: . خواستند تا مردگان  بر اساس گزارش انصارى، نخاوله، نمى ; 51مدنى و زعُْبى، الاسلام، ص

 .در باره آنان نقل كرديم( اصل مقاله 717ص )بنگريد به آنچه پيش از اين . سنيان دفن كنند خود را در كنار



ت توسط ريچارد برتون نيز تأييد اين اطلاعا. كردند يت دفن مىمردگان خود را در نزديكى مقبره اهل ب
 171.شود مى

 در حالى كه وى براى مدتى يك 1  5براساس گزارش على بن موسى از سال 
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نخاوله، در ان بر هيچ يك از مردگ 177مقام محلى در مدينه بوده و مدتى هم امام مالكيان بوده است، 
درى از درهاى بقيع كه به همين منظور تعبيه شده، وارد بقيع  تر آنان از به بيان دقيق. شود حرم نماز خوانده نمى

توانيم فرض كنيم كه تقريبا در  مى  17.شوند تا به كنار مقبره اهل بيت آمده و بر مردگان خود نماز بگزارند مى
شه وى تمامى اين موارد، مردگان نخاوله در بيرون ديوارهاى بقيع، در قبرستانى كه برتون از آن ياد كرده و در نق

با توجه به اين مسأله است كه وى در شرح خطاى عمدى و . اند شده از مدينه محل آن مشخص شده، دفن مى
اى خود، در حركت از كنار بقيع، اشاره به رفتن به محل مخروبه و كثيفى كه نخاوله در آنجا هستند،  لحظه
 171.آنجاستآن هم در قياس با بقيع كه قبور صالحين در  ;ندك مى

شود تا مردگان خود را در بقيع در بخش خاصى در  لهاى اخير به شيعيان مدينه، اجازه داده مىدر سا
اين نكته لازم به يادآورى است كه برخى از زائران شيعه كه در دوره   17.نزديكى مدفن اهل بيت، دفن كنند

باره دوره سعودى، محمد  در. اند اند، در بقيع دفن شده عثمانى يا سعودى، به طور اتفاقى در مدينه درگذشته
.  1.( در باره وى توضيحاتى خواهد آمد)محمد تقى طالقانى .  5: برد شريف رازى از سه عالم ايرانى نام مى

 حجت الاسلام حاج ميرزا عبد الرسول.  7 (31ـ  5935/ 5795م )سيد محمد رضا بهبهانى حائرى 
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 :vol. 1,   Personal NarrativeBurton , ; 55ابن موسى، وصف، ص .  171

 51ابن موسى، وصف، ص : بنگريد به مقدمه عبيد مدنى بر كتاب.  177

 51همان، ص .   17

171   . vol, 1. pp. 1, 75 Personal Narrative, Burton:  و نقشه درvol. 5, 791 . 

ها اشاره كرده كه  هاى فراوان خيمه طنابه برتون چنين است كه وى در شرح عبور خود از آن حدود، به ترجمه متن عربى سفرنام: مترجم 

سيديم و به عمد، به سمت موضع در نهايت به نهايت درب ر: نويسد پس از آن مى. بدون هيچگونه نظامى به اين سوى و آن سوى كشيده شده

كه شيعيان نخاوله در آن سكونت دارند، در عوض رفتن به سمت بقيع كه مقبره صالحين است، رفتم كه سيد حامد ( محل كثافات)منحطى 

، ص 1ج (  599مصريه، قاهره، الهيئة العامة العبدالرحمن عبدالله الشيخ، ترجمه و تحقيق )بيرتون، الرحلة، : بنگريد... مسير من را اصلاح كرد

شود، مگر  هر كسى كه در مدينه بميرد، از ساكنان شهر باشد يا افراد غريب، در بقيع دفن مى: نويسد برتون در صفحه بعد از آن مى.   5

ابن  محل اقامت آنان در حوش: نويسد برتون در جاى ديگرى از اين سفرنامه خود در باره سادات مى. 1 5همان، ص . شيعيان و زنادقه

اقامت آنان در البته هيچ اعتراضى در . سعد است كه يك محله مسكونى در خارج از مدينه به سمت جنوب از درب الجنازه به آن سوست

شود، مشروط بر آن كه كارهاى زشتى از او  به حرم نبوى آورده مى( براى نماز)بعد از مردن آنان، مرده . داخل حصار مدينه وجود ندارد

آميزى با آنان، از آن روى است كه فرض بر آن است كه برخى از  چنين برخورد مسامحه. شوند اينان در بقيع دفن مى. اشدگزارش نشده ب

 1 5ـ  5 5همان، صص . كنند حتى رافضيان آنان نيز تشيع خود را پنهان مى. آنان بر مذهب سنى هستند

17    . 1The Shi'a, 



 

 173(. 3ـ  5937/ 5797م )مرزبانى تبريزى  
ادعا شده است كه زمين اين قبرستان، . به علاوه، يك قبرستان شيعى در نزديكى روستاى قبا وجود دارد

در سال نهم هجرى ( ص)اين مسجد به دستور حضرت محمد  ;جايى است كه مسجد ضرار قرار داشته است
دشمنان شيعه اين داستان رسد كه  با توجه به معناى ضمنى مذهبى اين مسأله، بعيد به نظر نمى  17.ويران گرديد

نويسنده و سياستمدار مشهور مصرى، . كنيم در اينجا از بحث بيشتر در اين باره، خوددارى مى. را ساخته باشند
بحث در حال نويسد كه قبرستان مورد  مىديدن كرده است،   597كه در سال (  591م )محمد حسين هيكل 

هر روى، او هر گونه ارتباط اين نقطه را با مسجد ضرار رد  به. حاضر محل دفن روافض، شيعيان و نخاوله است
در آنجا بوده، آن محل در حاضر، يك قبرستان   599وسف الخويى، كه در سال بر اساس گفته ي 179.كند مى

1 1.شوند كنند، در آنجا دفن مى اى نيز كه در مدينه وفات مى بزرگ است كه زائران شيعه
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 تبعيض و بقا انزوا،: نخاوله
 محلهّ.  0

                                                        
 99، ص 3گنجينه دانشمندان، ج .  173

در بقيع، آن هم در كنار ( قمرى 7 51م )هاى دوره قاجارى در باره قبر شيخ احمد احسايى  لازم بود مؤلف به مطالبى كه در سفرنامه :مترجم 

ارى ايرانيان در دوره ما در مقالى كه در باره حج گز. شده است، بياورد قبور ائمه بوده، و ميان سنيان به مقبرة شيخ الروافض شناخته مى

پشت ديوار قبور ائمه بقيع، قبر شيخ احمد احسايى بوده كه برخى از زائران ايرانى آنجا را نيز زيارت در : ايم ايم، چنين آورده هقاجار نوشت

ملاابراهيم كازرونى و نايب الصدر شيرازى شعرى را كه (.   1سفرنامه دختر فرهاد ميرزا، ص  ;531سفرنامه فرهاد ميرزا، ص .)اند كرده مى

فراهانى متن سنگ قبر احسائى و شعر را آورده ( 119ـ   11نايب الصدر، ص  ; 73كازرونى، ص )اند  احسايى بوده، آورده روى سنگ قبر

وى كرامتى . دانند ها آن را مقبره شيخ الروافض مى دهد كه سنى وى ادامه مى. حك شده بوده است( 7 51)كه سال فوت احسايى در آن 

همو افزوده كه قبر شيخ الاسلام . اند سنگ قبر شيخ را از جا كنده و ببرند خواسته بوط به دزدانى است كه مىنيز در باره شيخ نقل كرده كه مر

جعفريان، مقالات تاريخى، دفتر هشتم، : بنگريد(. 175ـ  171فراهانى، ص . )درگذشته، كنار قبر احسايى است   51شيراز نيز كه در سال 

 .  1ـ  1 1صص 

يعنى با فاصله سه تا شش  ;كردند مىشد، در نزديك قبور ائمه دفن  هر كس از شيعيان، در مدينه مرحوم مى: گويد مىيز آقاى علم الهدى ن 

ها  دهم به اين قبركن فرمود من پول مى به طورى كه ايشان مى ;كردند و بعد از آقاى لواسانى هم همين طور بود مترى از قبور ائمه دفن مى

راد، جعفريان، با كاروان عشق،  مهدوى. ين حجاج به رحمت خدا رفتند، در بالاسر قبور امامان معصوم دفن كنندكه اگر از سادات يا از زائر

   7ص 

17    . 3 , 5 1 Muslims,Lecker: و بنگريد :EI, vol.  .   1 

 (.و نسبة مسجد الضرار الى هذا المكان وهم)  13فى منزل الوحى، ص .  179

 1 1  . 1The Shi'a, 



افزون بر تبعيض موجود در ارتباط با دفن مردگان، هم نويسندگان شيعى و هم سنى به علاوه 
نويسندگان غير مسلمان، از انواع ديگرى از تبعيض و رفتار ناشايست نسبت به نخاوله توسط اكثريت سنى ياد 

براى نمونه، بعضى از پاشاهاى . ا درست نيستالبته، هر آنچه در اين باره گفته شده است، لزوم. كنند مى
اينكه آيا هرگز چنين  5 1.هاى نارنجى بپوشند دستارهاى قرمز و لباسدادند تا  به نخاوله دستور( عثمانى)

توانيم فرض كنيم كه دستور مورد بحث  اگر چنين باشد، مى. دستورى وجود داشته است يا خير، قطعى نيست
آميز ديگر كه در منابع ذكر شده است،  به علاوه اقدامات تبعيض( ها دارد؟ باشاى به قزل دستار قرمز اشاره)

 .شده است به طور جدى اعمال نمى( يا)كوتاه مدت بوده و 
طولانى مجبور به براى مدتّ زمانى ( به استثناى اشراف)ه با اين همه، اين مشخص است كه نخاول

نخست آن كه ـ دست كم در دوره عثمانى ـ به . ده بودندزندگى در شرايطى چونان يك جامعه مطرودْ مانند، ش
شد، شب هنگام داخل ديوارهاى مدينه بمانند، چه رسد به آن كه در آنجا سكونت اختيار  آنان اجازه داشته نمى

احوشه، احواش و : جمع آن)هايى بود كه در اصطلاح به آنها حوش  محله آنان شامل چهار ديوارى 1 1.كنند
اى كه توسط  در نقشه. شد و خارج از حصار اصلى شهر در جنوب حرم قرار داشت گفته مى( حيشان

كشيده شده است، از آن با عنوان (  ق  5971/571چاپ )عبدالقدوس انصارى در كتاب آثار المدينة المنوره 
تر كه نماى كلى شهر توسط مقامات تركى در آن تصوير  در يك نقشه قديمى 7 1.محله نخاوله ياد شده است

 Garten mit به چاپ رسيده، منطقه مورد بحث   595در سال  Bernhard Moritzده و و توسط ش

Hausern 
 

  75: ص

 

بهترين توصيف از اين مناطق حومه شهرى جنوب شهر مدينه در كتاب برتون كه    1.ناميده شده است
 :نوشته شده، آمده است 11 5طى سفر او در سال 

                                                        
  51زعبى، الاسلام، ص  مدنى و.  5 1

يغادروها، لانهم كانوا يشرفون على  و اما الشيعة المدينة المنورة، فهم بقية الانصار الكرام، الذين لم: عبارت متن عربى چنين است: مترجم 

لبسة العامة، بل فرضوا عليهم حيث لم يسمح لهم جهلة الباشوات بارتداء الاو تنسيق النخيل، فنسبوا الى النخلة، و قد كانوا بضيق شديد  الفلاحة

و النخلية الجعفرية اليوم، قد رفعت عنهم تلك ... العمائم الحمراء، و اللون البرتغالى من الثياب و امتهان الحرف الحقيرة، كما خصصوا بمدافنهم

ت لهم المدارس الحديثة، و أصبحوا يشاركون الاغلال، و منحوا كل حقوق الانسانية العليا، التى فرضها الله للناس كافة فى القرآن المجيد، فأنشئ

  51همان، ص . اخوانهم فى كل شىء

1 1   ., 111 The Holy citiesRutter: 

 5 1ابن سلام، مدينه، ص  ;1 شناسى، نقشه ش  نجفى، مدينه ;151هيكل، فى منزل، نقشه ضميمه ص : همچنين بنگريد. 1آثار، ص .  7 1

1    . Bildwr, no  7a كشيده شده ( 111رحلة، نقشه چسبيده به ص )ترى كه توسط بتنونى  نقشه، همانند نقشه قديمى روشن است كه اين

: نيز بنگريد. باشد مى( vol. 5, 791Personal Narrative ,)و برتون ( ,vol. 1, 5  Travels )و جز آن، بر اساس بوركهارت 

Butter, op. cit.,  و The Middle East vol. 1, 1 1Intelligece Handbooks, . و ( 73، ش   5، ص 1ج )بوركهارت

نامى كه توسط  ;اند ناميدهEI-Shahriye شود، منطقه جنوب درب الجنائز را  نيز مىButter اى ديگر از نويسندگان غربى كه شامل  عده

 .مين مقاله توجه فرماييدهاى آخر ه هاى بوركهارت و برتون، به نقشه براى آشنايى با نقشه. هيچ نويسنده مسلمانى بكار نرفته است



هايى  هاى مسكونى به صورت قريه عبارت از مجموعه مناطق مسكونى جنوب مدينه،
ها را حوش  اين قريه. با ديوارى اطراف آن است كه باغ و بستان ميانه آنها را پر كرده است

هر حوش از چندين منزل يك طبقه تشكيل شده كه . رود نامند، نامى كه در مصر بكار مى مى
هر حوشى يك در . كنند اى زندگى مى دهدر برابر آن زمينى باز قرار دارد و در هر حوش، ع

شود تا ساكنان بتوانند به  چوبى استوار دارد كه براى جلوگيرى از دزدى، شب هنگام بسته مى
1 1هاى يكجانشين و  بيشتر ساكنان اين احواش، بدوى. راحتى از خود دفاع كنند

 

Schismatics1.هستند كه در فصل بعدى از آنها سخن خواهيم گفت   
ها و طرحهاى جديد، محله مزبور، قابل تشخيص نيست يا دست كم از آن ياد نشده  ى نقشهبر روى بعض

اى كه در  شود، در نقشه ، كه از جنوب به بقيع منتهى مى(شارع النخاوله)با اين حال، خيابان نخاوله . است
همچنين از  3 1.شود تعدادى ديگر از آثار عربى، ديده مىم كتاب عبدالسلام هاشم حافظ و همچنين چاپ دو

   1.در جلد اول يكى از آثار جديد فارسى، درباره شناخت مدينه ياد شده است( خيابان نخاوله)آن  با عنوان 
 5911ها در دهه  حوش النخاوله، گويا نخستين بار توسط وهابى R. B. Winderبر طبق گفته 

اى، هنگامى  هاى شديد فرقه رىها و درگي ، به دنبال آشوب1 59آسيب ديده و به طور قطعى در اواسط دهه 
 كه يك بزرگراه عظيم بر روى آن كشيده شد، بوسيله
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دهد، روى  اين بزرگراه، كه بخش جنوبى خيابان ابوذر را امتداد مى 9 1.رژيم سعودى شكسته شد 
درب الجنائز به موازات آن، اما با يك بن بست به سمت . هاى جديد مدينه قابل رؤيت است تعدادى از نقشه

يك خيابان كوچك از جنوب به شمال هست كه به احتمال همان شارع النخاوله ( دست كم تا سالهاى اخير)
 111.قديم است

ها بر حجاز، چندان  ، بلافاصله پس از پيروزى سعودى5911ويران شدن يا نشدن اين محله در دهه 
ن وقايع با ملاحظه آن مقطع زمانى، نشده در منابعى كه در دسترس من قرار داشت، يادى از آ. روشن نيست

 .است
بر اساس  115.ياد شده است 1 59به هر حال، از ادامه وجود محله نخاوله در بسيارى از منابع تا سال 

شد، در حال حاضر،  از آن ياد مى النخاوله( زقاق)محلة اى كه پيش از اين با عنوان  ة الحسن، منطقهگفته حمز

                                                        
 .در لغت به معناى جدايى جويان ـ كنايه از شيعيان.  1 1

1     .Burton, vol. 5, 79  (515، ص 1رحلة بيرتون، ج : ترجمه عربى 

 71بليهيشى، المدينة، ص  ;(3ش ) 537ابن سلام، المدينه، ص  ; 11حافظ، المدينة، نقشه ضميمه ص .  3 1

   ، 7 ـ  1  ;1 ـ   7ش  شناسى، نقشه نجفى، مدينه.    1

 AL-Madina, 999: مقاله .  9 1

 715، نقشه ضميمه ص 7بدر، تاريخ، ج  ;:MapsBindaqji:;  Map;Farsi  ;(نقشه جديد شهر) 5115همان، ص .  111

از )  3آل احمد، خسى، ص  ; 51شهابى، اوقاف، ص  ;717بيگلرى، احكام، ص  ;:A Pilgrim,Philby 19 ( 5971سفرنامه سال .  ) 115

 (.حوش النخاوله) 513مكى، سكان، ص  ;(  59سال 



اى را كه در برگرفته،  هيچ گونه توضيحى در باره طرح و نقشه آن محل و منطقه 111.شود ناميد مى حىّ الروضة
توان از منابع مختلف به دست آورد، يك موضوع ويژه جالب را براى  چكيده اطلاعاتى را كه مى. وجود ندارد

روى يك گروه مطالعه بر  ;دهد مطالعه در باره يك گروه و طايفه محلى در خاورميانه، در اختيار ما قرار مى
هاى هويتى خود را كه مبتنى بر موقعيت نژادى، مذهبى، زبانى و فرهنگى است در  اى كه ويژگى بسته

 117.چهارچوب يك قبيله، طايفه يا خانواده، آن هم در يك منطقه، شهر يا روستا حفظ كرده است
بت، ايجاد مرزهاى هاى مختلف اين موضوع، از قبيل ارتباط مهاجرت با ايجاد يك محله ثا براى جنبه

توان تحقيق  جدايى ميان اعضاى اين گروه بسته با ساكنان اطراف، پروسه پيوند و جدايى و مسائل ديگر مى
تا اين زمان، اسناد و اطلاعات موجود براى . محله نخاوله، دقيقا موضوعى ارزشمند براى تحقيق است. كرد

 .رسد انجام يك تحقيق فراگير كافى به نظر نمى
 به اين سو، از جمله در محله  1 59ها و بناها از دهه  به تأثير توسعه راه هبا توج
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يك نويسنده، از ضرورت ايجاد راه در ميان . نخاوله، اطلاعات كم و بيش مبهمى، انتشار يافته است
تش نشانى به اين هاى آ به هدف تسهيل در رفت و آمد، به ويژه حركت ماشين( نه لزوما محله نخاوله)احواش 

  11.منطقه، سخن گفته است
هاى شهرى، را در مدينه به راه  دولت سعودى موج جديدى از پيشرفت   59ـ  3 در سالهاى 

توان مطمئن بود كه هرآنچه از محله قديمى نخاوله باقى مانده است، دير يا زود ويران خواهد  مى 111.انداخت
ى از مناطق جديدالتأسيس حومه شهر، در جنوب شرقى آن هر چند نخاوله، هنوز عنصر مهمى در بعض. گشت
باشند، اما به احتمال، منطقه واحدى كه به طور انحصارى، در اختيار افراد اين قبيله باشد، وجود نخواهد  مى

كيلومتر مربع كه به نام آنان  51اى نزديك به  بر طبق گفته الخويى، به هر حال، نخاوله هنوز در منطقه. داشت
  11.شود، ساكنند مى ناميده

بودند، به شود كه زمانى مشهور  هاى نخلى نيز مى اهميت بخش كشاورزى مدينه، كه شامل باغستان
. شوند مناطق مسكونى مدرن تبديل مىها به سرعت به  ها و زمين به طورى كه باغ ;سرعت رو به زوال است

، اكنون (  59مارس )طبق اطلاعات شفاهى  بر. اى ديگر برگزينند بنابراين، كشاورزان نخاوله مجبورند حرفه

                                                        
 :Map and Guide.Farsi : بنگريد ;3 ، ص 5الشيعة، ج .  111

117   . 511 Quarters, Greenshields: 

ابن سلام، المدينه، : براى اطلاعات بيشتر بنگريد ;751،  71، 715حافظ، فصول، صص : همچنين بنگريد ;79ffالمدينه،  ،سيد رجب.   11

 .مصطفى، المدينه ;,Die Zeltstadte 1- 11  ;591ـ  591ص ص

 و  ,Al-Nounou:On s'y rend : در باره طرح توسعه عظيم حرم براى نمونه بنگريد ;717ـ  751، ص 7بدر، التاريخ، ج .  111

ExpansionAl-Hamid:  هزاده عبدالمجيد، بر اساس گفته امير مدينه شا. يك پلان اصلى براى مدينه انتشار يافت 5993در سال

 (.Arab News, Aoril 57, 5993, p. 1. )ترين شهرهاى دنيا درآورد حاكميت بر آن است تا مدينه را به صورت يكى از پيشرفته

11    .The Shi'a,   . سكونت ( ص)شمارى شيعه در باب الكما در شمال غربى مسجد النبى ( 3 ، ص 5الشيعة، ج )بر اساس گفته الحسن

 .دارند



در آنجا گوشت كباب  باشند، و در يك خيابان مدينه، صاحب مغازه و دكه مى تعداد اندكى از آنها، بيشتر
داراى اهميت  ها و مناطق ديگر كه توجهى و تخريب بسيارى از مساجد، گورستان بى. فروشند غيره مى و شده

تنها بوسيله شيعيان، بلكه توسط  نه( غيرههاى ساختمان سازى و  ياستتيجه سآن هم در ن)مذهبى هستند 
 113.است نويسندگان سنى نيز مورد انتقاد قرار گرفته

  5993در فوريه . اند هاى عمومى تبديل شده ها به پارك برخى از نخلستان
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ود، در يك پارك عمومى به هاى رسمى سالانه عيد فطر، كه شهردارى مدينه آن را ترتيب داده ب جشن
، در مناطق تحت پوشش (چه اشراف ساكن شهر، يا نخاوله)هر جا كه شيعيان   11.برگزار شد النخيل پاركنام 
شان،  هاى توسعه جديد، صاحب زمين بودند، به احتمال ـ مانند سنيان ـ به آنها به خاطر تصرفّ زمين طرح

 119.غرامت پرداخت شده است
داران موفقى  نان، از افزايش قيمت نفت سود برده و تاجران، مغازه داران و زمينشمار قابل توجهى از آ

علاوه بر اين، . دهند به زائران اجاره مىهايشان در نزديكى حرم  هاى خود را در خارج زمين خانه اند كه شده
امهاى بدون و همچنين و social securityبسيارى از آنها از منافع اقتصادى دولت سعودى مانند پرداخت 

 1 1.كنند استفاده مى( دلار 1111 )ريال  711111بهره تا سقف 
، اين امكان وجود دارد كه بخش بزرگى از آنها، در پى اقدامات گسترش باغ صفا و مرجاندرباره دو 

جلال آل احمد، با تعجب از شهرت اين دو باغ نزد  5 1.شهرى دولت سعودى، همچنان برجاى مانده باشند
بسيار كثيف صفا توالت هاى  1 1:كرده و آن را بسيار كم جاذبه و مورد غفلت واقع شده وصف ميكند ايرانيان ياد

( صاحب)آل احمد بدون ذكر نام دقيق، از يك ايرانى مهاجر ـ مردى از يزد يا اصفهان ـ به عنوان مالك . بودند
به اين معنا كه ايرانى مورد  ;ممكن است جلال به خطا چنين برداشتى را كرده باشد 7 1.كند باغ الصفا ياد مى

 به هر روى، بسيار نامحتمل به نظر . نظر، تنها اين باغ را اجاره كرده بوده است

 

                                                        
 (.1و   يادداشت ش ) 91، 95، 1 ،  3،   ،   ـ    ، 11اليوسف، المساجد، صص : براى نمونه بنگريد.  113

 February 1, 593, p. 1Arab News ,مكى، توزيع، .   11

 171، ص 7بدر، التاريخ، ج  ;:Die Zeltstadte, 11 Rasch  ;713،  71حافظ، فصول، ص .  119

  ، همان، ص (Khoei)خويى .  1 1

   1يد به پاورقى ش بنگر.  5 1

. زنند حجاج آن قدر حرفش را مىبرگشتن با جواد ـ شوهر خواهر جلال ـ رفتيم سراغ باغ صفا كه : ل احمد چنين استعبارت آ: مترجم.  1 1

ز موتور اما نخلستانى مخروبه بود و بالايش آبى ا. شيراز است يا اصلا خود باغ بهشت« ارم»كردند كه گمان كردم  مى« ...باغ باغ»چنان 

اند براى  اينها حجاجى هستند كه خرجشان با خودشان است و فقط پول مختصرى به يك راهنما داده... ريخت اى به استخرى مى خانه

به خلاى ـ توالت . دهند در عوض براى استحمام مزدى نمى. دهند و شبى يك ريال سعودى كرايه باغ مى. سرپرستى داشتن در امور مذهبى

 1 ـ    خسى در ميقات، ص ! صد رحمت به خلاى مسجد شاه در بيست سال پيش. سرزدم ـ عمومى شان هم

 11، 11سالور، ارمغان، صص : براى باغ مرجان به عنوان محل برگزارى نماز جمعه بنگريد( 71ترجمه انگليسى، ص )   خسى، ص .  7 1

 .سخت خوش و بش كنندهو سخت چاق و شده  و خود صاحب باغ يك يزدى يا اصفهانى مجاور: عبارت جلال اين است: مترجم 
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و يا حتى در قرن نوزدهم، هنوز وقف تلقى    59رسد كه  دو باغ الصفا و المرجان در سال  مى
 .اند گشته مى

توان اطمينان  مىاند، معتبر بدانيم  ى مدتى طولانى وقف بودهد شده برااگر ما اين گفته را كه دو باغ يا
هاى اين دو باغ اين مسأله را تأييد  نام. اند يافت كه در دوره عثمانى، آنها به ملك خصوصى تبديل شده

نوشته  1  5كه يكى از سنيان مدينه بوده و گزارش خود را در سال )بر اساس گفته على بن موسى . كند مى
و باغ به نام وى ناميده )ن دو باغ، در جزو اموال يكى از خدام حرم با نام مرجان آقا سليم بوده يكى از اي)

اين . را داشته استMutesellim يم هاى حرم بوده كه مسؤوليت اداره موتسل وى از خواجه. است( شده
   1.گردد نيز تأييد مى    5اطلاعات توسط يك نويسنده ايرانى در سال 

حمد  1 1.گويد كه مالك آن السيد الصافى است باره باغ ديگرى ـ بدون ذكر نام ـ مىعلى بن موسى در
اين امكان وجود دارد كه نام باغ، . متن نسخه خطى در اينجا مغلوط است: نويسد الجاسر به عنوان مصحح، مى

هر روى،  به. صفا باشد كه در اصل نسخه آمده است و اين نام به احتمال از نام سيد صافى گرفته شده باشد
 .شخص مالك رسمى اين باغ بوده است يا خيرقطعى نيست كه آيا اين 

 اين   1درباره محبوبيت و عموميت استفاده از اين دو باغ، بهويژه توسط ايرانيان،

                                                        
 177نايب الصدر شيرازى، تحفة الحرمين، ص  ; 1، 13وصف، صص .    1

فرهاد ميرزا كه در (. از وى ياد شده است 11و  7 شايد مقصود السيد صافى الجعفرى باشد كه در همان كتاب صص )  1وصف، ص .  1 1

. اى او باغى با درختان نخل بوده است خانه. ياد كرده استبه عنوان ميزبان خود  كرده است، از السيد صافىبه مدينه سفر  31 5سال 

 (. 51، 3 5، 579سفرنامه، صص )

كلمه نخوله و نخاوله : ويدگ در باره استفاده از اين باغها در دوره اخير، حجة الاسلام علم الهدى با شرحى از وضعيت نخاول مى: مترجم.    1

گذراندند و سه باغ در اختيارشان بود  مى( ص)جنوب حرم رسول خدا ت كه زندگانى خود را در جنوب بقيع و عبارت از شيعيان مدينه اس

... يكى باغ صافيه كه مالكش سنى بود، اما عاملين آن شيعه بودند و ديگرى باغ ملائكه بود و سوم باغ مرجان. كردند كه از آن ارتزاق مى

رفتند و با دادن بيست ريال سعودى و بستن چادرى دور  يا مثل ما در باغ صافيه مى. شدند مى آمدند به دو دسته تقسيم شيعيانى كه مى

در حقيقت بيست . كردند و پز خودشان زندگى را اداره مىايران آورده بودند با پخت  چهار درخت و از آذوقه و غذا و خشكبارى كه از

يك دسته . گذاشت تا مردم اينجا زندگى كنند ده بود و آب در اختيار مردم مىريال، حق ورودى اين باغ بود و موتور آب هم تازه درست ش

به سادات آنها هاشميين و به شيعيان نخاوله . رفتند هاى سادات و غير سادات مدينه مى از مردم هم كه يك سال ما هم با آنها بوديم، به خانه

اين شهرت هم به . ند و خبره در كار نخل استز كه درخت خرما را پيوند مى گويند كه لغت نخاله از نخَْولَ است كه نخَْولَى يعنى كسى مى

اين سه امام . ملكى حضرت زين العابدين و امام باقر و امام صادق عليهم السلام بودندهاى  گويند اجداد ما عمال باغ دليل اين است كه مى

ابق متعلق به همين بزرگواران بوده است و اجداد ما غلامان و باغداران كه از اول تا آخر ساكن مدينه بودند، معروف است كه اين باغها در س

ديديم كه مفاتيح الجنان ـ اگرچه به تازگى چاپ شده بود ولى  رفتيم مى در خانه هايشان كه مى. و خدمتگزاران اين غلامان معصوم بودند

هايى داشتند كه در  نامه هايشان بود و ساداتشان شجره قامامان معصوم در اتاهاى ترسيمى از  عكس. شد ها يافت مى آنجا ـ در خانه

هم علاقه قلبى داشتند و هم شواهد نشاندهنده . داد آنها از اولاد ائمه معصومين هستند داشتند كه نشان مى ظروف مخصوص فلزى نگه مى

 نزديك به: بخوانيد[هد آمد ـ كه الان بيش از در آن وقت شيخ محمدعيل عمراوى ـ در متن در باره او مطالبى خوا. بستگى آنها به ائمه بود

داند و يكسال ما ميهمان ايشان  ايشان خانه كوچك خودشان را اجاره مى ;سال دارند مرد كاملى بودند كه تحصيلاتشان در نجف بوده است]

 1 7ـ  5 7صص ( 5731تهران، )مهدوى و جعفريان، با كاروان عشق : بنگريد. آن وقت تازه آمده بودند. بوديم
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سنيان ايرانى نيز در ( ها بلكه دست كم در برخى از زمان)نكته را بايد يادآور شد كه نه تنها شيعيان  
به همين جهت است كه سيد عبدالله شيرازى، كه در سال . اند گزيده قت زيارت مدينه در آنجا سكونت مىو

نويسد كه در زمان حضور وى در آنجا، برخى از روستائيان سنى خراسان نيز در  مشرفّ شده است، مى 1 59
تصرفشان بود خالى كنند تا  آنان حاضر بودند تا بخشى از فضاى باغ را كه در. اند باغ الصفا اقامت داشته

 3 1.شيعيان بتوانند مراسم عاشوراى خود را بدون خطر ازدحام برگزار كنند
 
 آموزش عمومى.  1

ين رسد كه نخاوله نيز در ا و به نظر مى   1اند، مسؤولان سعودى سطح تحصيلات عمومى را بالا برده
به ارتقاى تفاهم بيشتر ميان چاپ شد و  در بيروت 5911كتابى كه در سال . اند گسترش، ناديده گرفته نشده

يك مقام سعودى )ها از سوى شيخ محمد الدفتردار  اى را خطاب به نويسنده انديشد، نامه سنيان و شيعيان مى
آورده است كه وى در آن تأكيد مىورزد كه دولت سعودى، مدارس ( دار مسائل آموزشى در مدينه عهده

توانند در كنار برادران سنى خود در همه امور  ديده است و آنان مى جديدى را براى فرزندان نخاوله تدارك
سعودى چيزى جز پيروى از زيرا حكومت . ت كه سلف صالح چنين بودندبه همان صور ;مشاركت داشته باشند

ما اين مطلب را از مسؤول امور . پذيرد سلف و حركت در مسير آنان را در نظر نداشته و تسامح اسلامى را مى
9 1.ف در مدينه منوره، يعنى استاد الشيخ محمد دفتردار اخذ كرديممعار
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اى، تصويرى بسيار جذاب را از اوضاع به دست  آيد كه چنين بيانيه در نگاه اول، چنين به نظر مى

ى در اد يكپارچكبدين شكل تعبير گردد كه دولت، سياست ايج( و به احتمال حتما)تواند  اما اين مى ;دهد مى
شدت نامحتمل است كه دولت سعودى مطلقا از ايجاد در واقع، اين امر به . كند امور مذهبى را دنبال مى

هم از آن روى كه دولت ياد شده، دولتى متعصب  ;اى مخصوص شيعيان براى مسائل مذهبى حمايت كند مدرسه
ه به طبيعت اين دولت، بايد انتظار آن بلكه، با توج ;اى كه در تاريخ اسلام وجود دارد است و هم به دليل رويه
گيرانه در همه مدارس آموزش  اى در اين زمينه، به طور يكسان، و به صورت سخت را داشت كه هر مسأله

در آن مدارس به صورت . كنند نيز در آنها تحصيل مىاى  آموزان نخاوله كه دانش مدارسى ;شود داده مى

                                                        
 5 ، ص «مناظرات»در فارسى  ; 1الاحتجاجات، ص .  3 1

 ;(Elementary Schools)دهيش، مدارس ابتدايى  ;19شامخ، التعليم، ص : براى مدينه در دوره اخير عثمانى و هاشمى بنگريد.    1

 .الانصارى، التعليم ;555بليهيشى، همان، ص 

، ص 5ابن سلام، موسوعة الادباء، ج  ;3 5حمد دفتردار بنگريد، حافظ، المدينه، ص در باره شيخ م ; 51مدنى و زُعبْى، الاسلام، ص .  9 1

7 5 



در تاريخ صدر اسلام، برخورد صحابه با فتنه، تصوير . شود يس مىاى بر اساس عقايد وهابيت تدر سختگيرانه
ها و اولياى آنان نيز  بچه 131.هاى مورد نظر هستند معاويه و فرزندش يزيد و نقش عبدالله بن سباء از نمونه

ها را در مدارس سعودى، در جهت تقويت ديدگاه ضد شيعى از اسلام و  ها و آموزه ناگزير اين قبيل آموزش
بر ] احساء و قطيف[آموزان شيعه مذهب در منطقه شرقيه  ، دانش5995در نوامبر . آورند به حساب مى تاريخ

 135.كرد، اعتراض كردند عيار برخورد مى آنان به عنوان يك بدعت تمامدرسى كه با مذهب  ضد كتاب جديد
معلم درس  تواند نمىك قانون نانوشته است كه يك فرد شيعه مذهب، بر طبق گزارشى تازه، اين ي

اى تحت نظر دولت سعودى، ويژه  از طرفى، هيچ مدرسه 131.دينى، تاريخ يا عربى، و يا مدير يك مدرسه گردد
آخرين مدارس سنتى شيعى . شود ايجاد مدرسه خصوصى داده نمىين، به آنان اجازه همچن. نخاوله وجود ندارد

ترين شانسى براى  اى كوچك نخاوله آموزان همچنين دانش 137.بسته شد 5911در دهه ( در منطقه شرقيه)
توان فرض كرد كه در سالهاى  با اين همه، مى  13.دريافت بورسيه براى تحصيل در خارج از كشور را ندارند

 هايى را شود، پيشرفت اخير، آموزش عمومى، كه شامل دخترها نيز مى
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 .است در بين آنان به همراه داشته 
ه باشد، اين امكان وجود دارد كه دست كم بعضى از فرزندان نخاوله، از فرصتى نتيجه اين پيشرفت هر چ

هاى جديد به آنها داده شده، استفاده كرده باشند و شايد شمار بيشترى از آنان امروز نيز  كه بوسيله آموزش
ر قرار دادن اما هرچه باشد، آموزش بهتر براى نخاوله، لزوماً به معناى در اختيا. اى را ببرند چنين بهره

اى براى دور نگه  اقدامات زيركانه احياناً. باشد در زندگى اجتماعى به نخاوله نمى( با سنيان)هاى برابر  فرصت
درباره اين شرايط، الخوئى در باره احساس تبعيضى گسترده و . آنها از شغلهاى قابل توجه وجود داردداشتن 

شوند، در پليس و در  به يافتن كار در خدماتى شهرى مى كسانى كه موفق: كند فراگير در استخدام صحبت مى
هاى  اگرچه گاهى اوقات ممكن است به درجه ;توانند به مدارج بالا دست پيدا كنند نيروهاى نظامى، نمى
يع هيچگاه به نخاوله وظايفى در مسائل و مناطق حساس، مانند قوه قضاييه، حرم، يا بق. متوسطى دست يابند

 131.شود نمىداده 
 
 حضور در سياست داخلى.  5

                                                        
131   . 595 Arabische Nation,Ende: 

 Issues" (Paris), January 5991, 3": بنگريد ; 5حسن، ضجهّ، ص .  135

131   .khoei,   

 5 7، ص 1حسن، الشيعة، ج .  137

13    .khoei,   

 .همان.  131

موارد . اى دست يابند، از اين قاعده كلى استثنا كرد هاى شايسته اند به موقعيت اردى را كه كسانى از روى تقيه توانستهبايد مو: مترجم 

 .توانند ببينند يا بشنوند شوند، مى ق مىها موف متعددى از اين قبيل را شيعيان زائرى كه به نوعى به برقرارى رابطه دوستانه با سعودى



ـ بر اساس اطلاعاتى شفاهى ـ درباره اعتراض محلى Nallino درباره حضور آنها در سياست داخلى، 
صحبت  5973بر ضد اجازه شركت نخاوله در انتخابات مجلس شوراى حجاز در سال ( سنيان)گسترده 

نخاوله براى داشتن حق رأى در اوائل اين  ابن سعود، با استناد به سابقه اجازه دادن تركان جوان به. كند مى
  13.هاى موجود، واكنش نشان داد قرن، نسبت به مخالفت
منتشر شده است، توسط افراد تبعيدى هاى ضد سعودى كه در بيروت و نقاط ديگر  بر اساس نوشته

يكسان  تظاهراتى ترتيب دادند و خواستار آن بودند تا برخوردى( 5917؟) 5911شيعيان نخاوله، در سال 
شده و به تمامى تحقيرها، و آزار و اذيت و تعقيب آنان ـ به عنوان شعيان ـ توسط ( باديگران)نسبت به آنان 

 ( سنى)كارگزاران مذهبى 
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فيصل، يعنى امير عبدالله الفيصل ( و سپس شاه)شود كه پسر شاهزاده  گفته مى. سعودى خاتمه داده شود
 )ها  شخصا بر اعزام يك نيروى تنبيهى را توسط سربازها و برده( زير كشور بودكه براى مدت زمانى و)

slavesهايشان گرد آورده و به شدت  ابتدا روستائيان را در خانه ;دفاع نظارت كرد بر ضد روستاييان بى( كذا
هاى  در خيابانسپس بعضى از آنان را با غل و زنجير به پشت وسايل نقليه موتورى بسته و آنها را . كتك زدند

شدگان را به شدت، درون كاميون انداخته و به  در پايان، بسيارى از بازداشت. كشيده بودند مدينه روى زمين
 133.دادندان جان به طورى كه برخى از آنها در نتيجه شكنجه در زند ;زندان بردند

ت كه خبر ياد شده بر اين ممكن اس. توان درستى و قابل اعتماد بودن اين خبر را دريافت به سختى مى
بر طبق اطلاعات قابل دسترس من، در نزد دولت سعودى، . بوده باشد( به احتمال متعصب)اساس يك منبع 

بررسى مطبوعات معاصر خاورميانه . وجود ندارد 5917يا  5911اى در سال  چنين متنى درباره چنين حادثه
اين . ام ى است كه تاكنون موفق به انجام آن نشدهولى اين كار ;اى دراين مورد به دست دهد ممكن است نتيجه

 .احتمال هم وجود دارد كه به حادثه مورد نظر، در بعضى از مكاتبات ديپلماتيك اشاره رفته باشد
هاى مطرح شده بوسيله نخاوله در تظاهراتشان، نشريات مخالفى كه حادثه را  در ارتباط با خواسته

دارد كه نخاوله اجازه شهادت در دادگاه را  اى بيان مى نويسنده. ه استاند، جزئيات زيادى نيامد گزارش كرده
اى را از مسئولان  ندارند آنان ممكن است درخواست لغو چنين رويه( در مسائلى كه سنيان درگير آن هستند)

ق گويد كه در همان موقع، نخاوله درخواست ح اى ديگر تلميحاً چنين مى متنى در نشريه. سعودى كرده باشند
يعنى نوعى صنف يا اتحاديه شبيه آنچه كه به گفته همين نويسنده در اواخر حكومت  ;اند را داشته نقابتتشكيل 

شايد . )ها در نخستين روزهاى تثبيت قدرتشان در مدينه آن را منحل كردند عثمانى وجود داشته و سعودى
 13(.مزوّرون باشد اشاره به نقابت شيعيان يا

 

                                                        
13    ., 91L'Arabia Saudiana 

را  5917جبهة و العطار سال ) 711امينى، مكه، ص  ;95 السعيد، تاريخ، ص  ;31العطار، الحركات، ص  ;3جبهة الاصلاح، جحيم، ص .  133

 .(اند را نوشته 5911ر حالى كه دو منبع ديگر، سال اند د ياد كرده

 91 السعيد، همان، ص .   13
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هاى كارگرى در سعودى سامان يافت كه به اعتصابات عمومى  ، در واقع، ناآرامى5911وايل دهه در ا

دولت با اقدامات مختلف، از . منجر شد 5917در اكتبر ( در منطقه شرقيه)در بخش نفت خيز در منطقه دمام 
در دسترس من، بر اساس منابع . كارگرى، واكنش نشان دادهاى  مامى اتحاديهجمله ممنوع كردن مكرر ت

هاى منطقه شرقى  توان دريافت، آيا ارتباطى ميان تظاهرات برگزار شده توسط نخاوله در مدينه و ناآرامى نمى
شيعه مذهب هستند، وجود داشته (ARAMCO) ـ جايى كه بسيارى از كارگران و كارمندان شركت آرامكو 

 139.است يا خير
توان چنين تصور  صورت گرفته باشد، آنگاه مى 5917، در سال  5911اگر تظاهرات نخاوله به جاى 

وجود ( 5917نوامبر،  9)اى ميان بين اين حادثه و مرگ ملك عبدالعزيز ابن سعود در همان سال  كرد كه رابطه
 .داشته است
 
 
 بىجنبه مذه: اقليتِ تنها.  4

 ;شد يرى مىجلوگ( ص)شود كه در دوره عثمانى، از ورود نخاوله به مسجد پيامبر  چنين تصور مى
شود كه يكى از شهرداران مدينه، گاردى از آنان را فراهم آورده بود تا سگها را از مقابل آن  همچنين گفته مى
 1 1.مسجد دور كنند

در اواخر دوره عثمانى، اعمالى مانند مجالس عزادارى شيعيان تا حدودى توسط مسؤولان تحمل 
شاهده كرده، مراسم سوگوارى و نوحه سرايى براى امام م 99 5همان گونه كه امين الدوله در سال . شد مى

دشوار بتوان گفت كه روستاهاى  5 1.شده است در عوالى، كم و بيش به صورت آشكار برگزار مى( ع)حسين 
مراسم سينه . بوده است يا نه( ع)شيعى آن منطقه نيز شاهد مراسمى از اين دست براى ايام شهادت امام حسين 

اما محمتمل است كه  ;شده است از اين دست، به صورت عمومى و علنى اجازه داده نمىيا اعمال ديگر  1 1زنى
 د شده در پشت درهاى بسته در مجالس خصوصىمراسم يا

 

                                                                                                                                                               
ن احتمال اول مطرح كرد كه مقصود آنان، ايجاد نقابت براى سادات و تعيين نقيب براى آنان توان اين احتمال را به عنوا دست كم مى: مترجم 

تر است تا نقابت يا سرپرستى حجاج شيعه كه مزورّون براى رعايت امور مذهبى زائران  اين احتمال، به اصطلاح نقيب نزديك. بوده است

 .كردند اجرت دريافت مى گرفتند و مبلغى به عنوان شيعه، مسؤوليت آن را برعهده مى

  19، ص 1حسن، الشيعة، ج .  139

 Rutter: op. cit., 111 ;1  ، ص 5رفعت، مرآت، ج .  1 1

 1 1سفرنامه، ص .  5 1

اين لفظ، اعم از سينه زنى، زنجير زنى . باشد مى Flagellationsاى هم در آن باره نوشته است  لغتى كه مؤلف به كار برده و گويا مقاله.  1 1

 .ه زنى بوده و در واقع، شلاق زنى استو حتى قم
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به هر روى، بايد به خاطر داشت كه زنجير زنى در زمانى متأخر . گرفته است سوگوارى صورت مى 
توان  در باره حجاز نيز مى 7 1.شده است( مانند منطقه جبل عامل( )مدنياى اسلا)وارد جوامع شيعى در غرب 

اند كه  ـ شيعيان نقاط ديگر كه به مدينه مهاجرت كرده بودند ـ يا زائران شيعى بودهمجاورون تصور كرد كه اين 
 .اند داده اند و خود نخاوله لزوما اين قبيل كارهاى را انجام نمى اين قبيل اعمال را به آن ناحيه آورده

مطبوعاتِ مخالفِ اخير، از دولت سعودى، براى جلوگيرى از انجام آداب و رسوم مذهبى توسط نخاوله 
در ارتباط با اين انتقاد، بايد به ياد داشت كه شمارى از مواردى كه تحت عنوان بدعت از    1.كنند انتقاد مى

جشن . سنيان تأثير گذاشته استگيرد، به طور يكسان بر شيعيان و  سوى وهابيان مورد مخالفت قرار مى
به هر روى، ترديدى وجود  1 1.اى از اين موارد هستند و اذكار صوفيانه نمونه( ص)عمومى تولد حضرت محمد 

ندارد كه هرگونه بيان آشكار آداب و رسوم شيعى، كم و بيش، به سختى توسط مسئولان سعودى سركوب 
 :وضعيت شيعيان مدينه چنين است( قطيف و احساء) در مقايسه با وضعيت حاكم در منطقه شرقى. گردد مى

رسوم  وتوانند آشكارا عقيده خود را بيان كنند و نه قادرند تا به آداب  مى آنان نه
آنان حق به سر كردن دستار . توانند دعوت به نماز كنند آنان آشكارا نمى. خويش عمل كنند

ها معاف  از اين قبيل ممنوعيت اين در حالى است كه زائران خارجى ;سنتى خود را ندارند
كه مجبور به حضور در نماز جماعت هستند، ( شيعه مذهب)مستخدمان دولتى ... هستند 

توانند علائمى از تشيع خود، مانند استفاده از مهر و تربت را در نماز از خود نشان  نمى
   1.دهند

هايى كه از آن با  ن در مكانگرچه آنا ;شود علاوه بر اين، اجازه ساختن مسجد به نخاوله داده نمى
 از طرف(. به ادامه بحث توجه كنيد. )كنند شود، اجتماع مى عنوان حسينيه ياد مى
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با . توان در عمل، آنان را از ورود به حرم منع كرده، يا مانع نماز خواندن آنان در آنجا شد ديگر، نمى 
و نيز فزونى زائران  3 1(آن زماننفر در  111111تقريباً   593بر طبق سرشمارى )جمعيت شهر توجه به رشد 

سعودى و خارجى در مدينه، براى مأموران و خادمان حرم بسيار دشوار است كه نخاوله را جدا كرده و از ورود 
در )اين احتمال وجود دارد كه اعتراض نسبت به مسأله تبعيض در حق نخاوله، . آنان به حرم جلوگيرى كنند

                                                        
1 7  ., 1 -1  The FlagellationsEnde: 

لجنة الدولية،  ;، بسيارى از موارد1حسن، الشيعة، ج : براى اطلاعات بيشتر نگاه كنيد. آمده است 1 1بنگريد عناوينى كه در پاورقى ش .    1

   ـ  1 حقوق، صص 

 .ر اين موضوع نوشته استد Mark Sedgwickاى كه  بنگريد به مقاله.  1 1

1     ., 1 The Shi'aKhoei: . در باره بحث در باره . شود نيز به صورت علنى در اذان آورده نمى( اشهد أن عليا ولى الله)شهادت ثالثه

 (.11ـ  53مناظرات، صص )  5ـ  57شيرازى، الاحتجاجات، صص : استفاده از مهر توسط زائران شيعه خارجى بنگريد

 El, vol. 1, 999Al-Madine , :بنگريد.  3 1



به اين نكته هم اشاره داشته باشد كه مراسم عمومى شيعى، مانند مراسم عزادارى، به ويژه ( ديگرميان چيزهاى 
به هر روى، يك عالم لبنانى شيعه كه زائر مدينه در ايام حج سال . باشد اعمال احساساتى آن و غيره ممنوع مى

ز عيد غدير اين موضوع سخنرانى وبوده است، از نخاوله ديدن كرده، و از حسينيه آنها، جايى كه وى  ر   59
، به گفته خودش، اين كار را به (5939م دسامبر )بحث، محمد جواد مغنيه عالم مورد . كند كرده است، ياد مى

گويد كه عده زيادى در  مغنيه مى. درخواست شيخ محمد على العَمْرى، رهبر مذهبى نخاوله، انجام داده است
   1.مراسم سخنرانى او شركت كردند

اى است كه يوسف الخويى در سال  اى كه مغنيه از آن ياد كرده، به احتمال، شبيه همان حسينيه نيهحسي
براساس گفته . شده است جايى كه مراسم سوگوارى محرم در آن برگزار مى ;آن را وصف كرده است  599

ان فارسى قرار اين نويسنده، حسينيه ياد شده در يك زمين مخروبه دور از شهر و در همسايگى مسجد سلم
در حدود ده )هاى ديگرى  كند، در مدينه امروز، حسينيه بزرگى كه الخويى ازآن ياد مىعلاوه بر حسينيه . اردد

هايى قرار دارد كه هيچ نشانى از  تمامى اينها در خانه. وجود دارد كه يكى از آنها مخصوص زنان است( عدد
 9 1.رداين كه حسينيه باشد، در شكل بيرونى آن وجود ندا

هايى را براى زائران شيعه ايرانى  روشن است كه نخاوله، حتى تحت سلطه حكومت سعودى نيز، فرصت
و )جهت برگزارى مراسم سوگوارى اهل بيت، بر طبق رسوم خود و بدون دخالت وهابيان فراهم آورده 

 :كند مذهبان خود چنين توصيه مى يك نويسنده ايرانى، به هم(. آورند مى
 ادارى و نوحه سرايى براى غربت و شهادت زهراى اطهر و ت عزبهتر اس
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ائمه بقيع عليهم السلام، در اجتماع شيعيان و محل مسكونى آنان و دور از انظار اهل 
 191.تسنن انجام گيرد

در فصلى كه در باره ( 5957ـ رضا عليشاه متولد )يك نويسنده ايرانى، سلطان حسين تابنده گنابادى 
نوشته است، از شكايت يك عالم سعودى وهابى، از رفتار غيرمعقول و  5911تش در مدينه به سال اقام

به نوشته وى، اين شخص، يعنى ابراهيم السلام، كه زمانى كتابدار اصلى حرم . كند غيرقابل قبول نخاوله ياد مى
كند كه در واقع، اين رسم،  اف مىنويسنده اعتر. كنند بوده، اظهار كرده است كه نخاوله هنوز بر شيخين لعن مى

 195.بايد از بين برود
ـ  1 تأسيس )توان داشت كه بيشتر علمايى كه در حرم يا دانشگاه اسلامى مدينه  ترديدى نمى

كنند، ديدگاهى كاملا منفى نسبت به شيعه، و به ويژه نسبت به هر نوع وحدت و آشتى  تدريس مى 191(5 59
مذهب، از خارج از عربستان، يا مدينه يا منطقه شرقى مسأله كه يك فرد شيعه اين . ان و سنيان دارندميان شيعي

                                                        
  73تجارب، ص  ;11هذه هى، ص .    1

1 9   . 1The Shi'a, 

 717بيگلرى، احكام، ص .  191

   ، 1 خاطرات، ص .  195

 1  ـ  51 انصارى، التعليم، صص  ;511ـ  1 بليهيشى، همان، صص  ;5 1ـ   17، ص 7بدر، تاريخ ج .  191



مگر فردى كه به طور رسمى و به  ;بتواند در اين مراكز علمى تحصيل كند، تا به امروز غير قابل تصور است
طى 197ىا طبعا پيشنهادى كه ميرزا خليل كمره. اى، تغيير عقيده خود را اعلام كرده باشد صورت قانع كننده

مطرح كرده و ضمن آن خواستار آن شد تا اجازه داده شود فقه شيعه    59اى به ملك فيصل در دسامبر  نامه
گنجانده شده و همچنين به طلاب ايرانى نيز اجازه ورود به اين ( ص)هاى آموزشى مسجد النبى  در برنامه

سد و گويا مسؤولان سياسى و مذهبى ر دولت، غير واقعى به نظر مىوجه به رويه اين حوزه داده شود، با ت
 19.اند اعتنايى با آن برخورد كرده سعودى نيز با بى
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 راهنمايى مذهبى.  1

كه از ( و به احتمال هنوز نيز وجود دارد)رسد، از قديم رسمى ميان نخاوله وجود داشته  به نظر مى
نان بمانند و به عنوان راهنما و روحانى مذهبى عمل كردند تا براى مدت زمانى ميان آ عالمان خارج دعوت مى

/   571آمده است كه وقتى به سال در زندگى نامه سيد عبد الحسين شرف الدين، يك عالم شيعه لبنانى، . كنند
نخاوله به سخنرانى پرداخت و در زمينه اخلاقيات اسلامى سخن گفته آنان به مدينه آمد، به دعوت  5951ـ 55

به احتمال، سيد محسن الامين نيز كه سه بار مدينه را زيارت كرده، چنين كارى را انجام  191.را موعظه كرد
 .توانيم، از محمد جواد مغنيه ياد كنيم ، تنها مى  59براى سال   19.داده است مى

كه براى چندين سال، مرجعيت مطلق  193(5 59م )پس از جنگ جهانى دوم، آيت الله بروجردى ايرانى 
بقاياى شيعه را حفظ »تا در آنجا   19تيار داشت، يكى از شاگردان پيشين خود را به مدينه فرستادشيعه را در اخ

                                                        
 .نامبرده آثار متعددى در باره مكه و مدينه دارد 173ـ  171، صص  جينه، ج گنرازى، محمد شريف، : باره وى بنگريددر .  197

 ].آمده است 519ـ   55ترجمه متن نامه در صص [ 551منازل الوحى، ص .   19

مصر  اى با عنوان پيام ايران به نجد و حجاز و اى كتابچه در ميان آثار كمره. عنوان ديگر كتاب بالا ارض النبوة جسر عظيم است :مترجم 

چاپ شده كه افزون بر پيام، ادامه كتاب در باره غلاة و ( الله بروجردىّ ق، چاپ اسلاميه، به مناسبت يكمين سالگرد رحلت آية 1 57تهران، )

 .وان قبله اسلام كعبه يا مسجد الحرام داردوى همچنين كتابى تحت عن. باشد مبارزات امامان عليهم السلام با غلوّ مى

  EI, vol. 9, 75: و در باره شرف الدين بنگريد ; 51، ص قبيسى، حيات.  191

 .رجوع فرماييد 95در باره اين شخص، به پاورقى شماره .   19

 ,vol.  , 73 -739Encyclopaedia Iranica و  EI, 7- , 513: در باره او بنگريد.  193

( 1 51متولد )مد در شرح حال برادرش محمدتقى طالقانى به علاوه شمس آل اح. در اين صفحه، مطلبى در اين باره نيامده است: مترجم.   19

الله بروجردى ـ در مدينه براى شيعيان نخاوله  نماينده ايشان ـ و نه آيةوشته است كه وى از شاگردان نخبه مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى و ن

آل احمد، شمس، از چشم : بنگريد. و كشته شد توسط ايادى ملك فيصل مسموم 5771به سال : در آنجا افزوده است كه. آن شهر بوده است

هاى ايشان در  گفتنى است كه على دوانى هم در شرح حال آيت الله بروجردى و بيان فعاليت.  59ص ( 9 57قم، كتاب سعدى، )برادر 

آيت الله بروجردى، صص زندگانى زعيم بزرگ عالم تشيع : بنگريد. اعزام مبلغ به خارج از كشور، يادى از محمدتقى طالقانى نكرده است

اى كه با شيخ عمرى صورت گرفت ـ و در ادامه همين مقاله خواهد آمد ـ ايشان نيز  در مصاحبه(. 5731تهران، نشر مطهر، ) 113ـ  111

خود همچنين جناب حجة الاسلام علم الهدى در خاطرات حج . تصديق كردند كه طالقانى، نماينده مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى بوده است



دو  ] ش 5771 [ 5917شد، به طور ناگهانى در سال  اين نماينده، كه محمد تقى طالقانى ناميده مى 199«.كند
ه ايرانى، جلال آل احمد، سيزده سال بعد، برادر جوانترش، نويسند 711.سال بعد از رسيدنش به مدينه، فوت كرد

 م)
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. ـ براى انجام حج به مكه رفت و مدينه را هم زيارت كرد 715ـ كه زمانى عضو حزب توده بود( 9 59 
شايد در قم يا جاى  711.وى در آنجا، در پرس و جو و تحقيق در باره وضعيت درگذشت برادرش، اصرار نكرد

اما اگر هم  ;هاى محمد تقى طالقانى در مدينه وجود داشته باشد اليتها و مداركى در باره فع ديگرى، نامه
 .باشد، هنوز در دسترس قرار نگرفته است

حدود . هاى قم به مدينه فرستاده شد محمد تقى طالقانى، تنها كسى نبود كه به عنوان نماينده آيت الله
كه براى كارهاى مشابه به مدينه يك سال بعد از مرگش، بروجردى به حاج سيد احمد لواسانى دستور داد 

در سال هايش در آنجا، در گزارشى كه از سفرش  يك نويسنده ايرانى، به اختصار از او و فعاليت 717.برود
از اطلاعاتى كه در اختيار من است، معلوم نيست لواسانى چند سال در   71.برد مىنوشته است، نام   591

 711.مدينه اقامت داشته است
                                                                                                                                                               

ان، جعفري ;مهدوى راد، محمدعلى: بنگريد. اند كه سيد محمد طالقانى از طرف آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى به مدينه اعزام شده بود گفته

 1 7، ص (5731تهران، مشعر، )با كاروان عشق  رسول،

 (551ترجمه انگليسى، ص ) 579آل احمد، خسى، ص .  199

آمده  91 ، ص  و گنجينه ج  9 7، ص 1تصوير او در آثار ج )   ، ص 3ج  ; 11، ص  ، ج ينهجگن ;  7، ص 1رازى، آثار، ج .  711

 .(است

ش به همراه تنى چند نفر از اعضاى برجسته حزب، از جمله   571جلال آل احمد براى مدتى در حزب توده بود، اما در سال : مترجم.  715

ريانات رشنفكرى و غرب گرا، بار ديگر به مذهب روى آورده و ايمان وى پس از سرخوردگى از ج. خليل ملكى از حزب بيرون رفت

سفر حج وى و حتى مكاتباتش با امام خمينى نشان از گرايش مذهبى . بيشتر شد 7 ـ  5 مذهبى او در جريان نهضت روحانيت در سالهاى 

معاصر، با كمال بى اعتنايى، با در ادبيات داستانى فكران لامذهب دوره اخير شده، به رغم سهم آشكار او چيزى كه سبب خشم روشن ;او دارد

 .كنند وى برخورد مى

  The Mantle, Mottahedeh:.717 : بنگريد( 551، 1 ، 3ترجمه انگليسى، صص ) 3 5،   ، 1 خسى، ص .  711

كه برادرم مأمور . دينهاقليت شيعه اهل م. نگو كه اين يك كاسب نخاوله است:... خسى در ميقات آمده است 1 تنها در صفحه : مترجم 

 .فردا سراغ قبرش خواهم رفت. خاكش كردندبود و دو سال بيشتر دوام نياورد و در همين بقيع روحانى ميان ايشان 

الله سيد ابوالحسن اصفهانى رحمه الله، آقاى سيد محمد  نماينده حضرت آية: گويند جناب حجة الاسلام علم الهدى در خاطرات خود مى.  717

ها ساكن بودند و بعد از ايشان كه آقاى سيد احمد لواسانى از تهران، به دستور  اى نى، در كنار يكى از همين باغها در خانه نخاولهتقى طالقا

مهدوى و . الله بروجردى آمدند و ماندگار شدند، ايشان در باغ ملائكه، اتاق كوچكى براى خودشان درست كرده بودند و آنجا بودند آية

 5 7روان عشق، ص جعفريان، با كا

  7،  1،  1سالور، ارمغان، صص  ;9 7، ص 1رازى، آثار، ج .   71

هاى بزرگى پيدا كرده كه  علامه لواسانى در طول تاريخ عمر خود موفقيت: نويسد مى(   1ـ  3 1، ص  ج )رازى در گنجينه : مترجم.  711

ها  بعد از آن كه مدت ;ندقيم مدينه و ارجاع به مراجع تقليد داداز جمله رفع اختلاف بين شيعيان مدينه م. باشد موجب غبطه و حسرت مى

 .آنها بر طريقه اخباريين بودند



 متولد)م دينى ديگرى، با نام شيخ عبد الحسين فقيه رشتى در طول سالها، عال
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رفت تا حجاج ايرانى را درباره مسائل شرعى، و  در موسم حج به مكه و مدينه مى( در نجف 5917 
او اين كار را به فرمان استادش، در زمان حيات استاد و پس از آن تا سال . زيارت توجيه و موعظه كند

به هر روى، كار اصلى   71.داد انجام مى 5931دهه و دست كم تا اوايل ( 5 59)ت الله بروجردى درگذشت آي
 713.او تعليم حجاج بود، نه آموزش شيعيان محلى مدينه

بروجردى براى فرستادن حجاج به خارج از كشور، از دايره اين بحث  ]آيت الله  [بحث درباره سياست 
پذيرفت، در حالى كه  ور جامعه شيعه محلى، اين نمايندگان قم را مىنكته جالب اين است كه چط. بيرون است

سؤال ديگر اين است كه مسؤولان سعودى،   71.رو مراجع نجف بود رهبر مذهبى آنها، شيخ عَمْرى، دنباله
 .اند يا نه اطلاعاتى از اين تحول داشته

اوله رهبران دينى آيد كه نخ از اطلاعات اندكى كه در دسترس من هست، به روشنى به دست مى
اما مايل به داشتن علمايى از بيرون،  ;اند داشته( به احتمال به طور مرتب و متوالى)خودشان را در اين اواخر 

توان چنين فرض كرد كه علمايى كه از بيرون  مى. اند براى به دست آوردن حمايت معنوى، از طريق آنان بوده
موقعيت بهترى در ارتباط با ( در بخش عمده دوره پهلوى دست كم)آمدند و پاسپورت ايرانى داشتند  مى

 .اند حاكميت سعودى، در قياس با رهبران مذهبى بومى نخاوله داشته
هاى دينى عالى خود را از  پرده آن است كه اينان، آموزش در ارتباط با روحانيون محلى، پرسش بى

سيد محسن الامين در گزارش . باشنديل كرده ى از آنان در عتبات تحصممكن است برخ. اند گرفته كجا فرا مى
 719.اند برد كه طلبه نجف بوده سفر خود به مدينه در اواخر روزگار عثمانى، از دو نفر از مردم عوالى نام مى

 كسانى مانند شيخ محمدعلى
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سپس، دست كم در كرده و  الهاجوج كه احيانا در آغاز به عنوان روحانى در ميان قبيله خود فعاليت مى 
 .كردند برخى از اوقات ـ اگر نه هميشه ـ در ميان نخاوله مدينه فعاليت مى

                                                        
الله  الله حكيم، آية الله عبدالهادى شيرازى، آية الله بروجردى، از طرف آية بنا به نقل آقاى علم الهدى، وى پس از درگذشت آية: مترجم.   71

 9 7مهدوى راد، جعفريان، با كاروان عشق، ص . وظيفه اشتغال داشته استالله خويى، به اين  شاهرودى و حتى آية

 111، ص 1رازى، گنجينه، ج .  713

نخست بدان دليل كه اگر طالقانى از طرف مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى به . مورد باشد رسد اين پرسش مؤلف بى به نظر مى: مترجم.   71

و نكته ديگر آن كه، زمانى كه مرحوم بروجردى كسى را فرستاده، مرجعيت مطلق را . فى استمدينه اعزام شده باشد، اين پرسش از اساس منت

در آن زمان، در حدى ( ك به نود سال دارندكه در حال نزدي)به علاوه، آقاى عمرى . داشته و اصولا قم بر جهان تشيع حكومت داشته است

 .اند كه رهبرى دينى نخاوله را داشته باشند نبوده

 (.متن اصلى) 9 1همچنين بنگريد به مطالب صفحه  ;  7، ص 51ان، ج اعي.  719



درباره شيخ محمد العمرى، كه پيش از اين، از او نام برده شد، بايد فرض كنيم كه نسب او به بنو عمرو، 
تصويرى  755.نامد مى« اى مسن يك رهبر مذهبى و قبيله»الخويى او را  751.گردد از طوايفِ قبيله حرب بر مى

تا . نامد، در كتاب حمزة الحسن درباره شيعيان عربستان آمده است مى« العلامه»از اين شخص، كه مغنيه او را 
با توجه به  751.اى واقعى، تاكنون چاپ شده است دانم، اين تنها تصويرى است كه از يك نخاوله آنجايى كه مى

هاى  شيخ محمد العمرى بيشتر آموزش 5991ام، در سال  ى آنها بودهاطلاعات شفاهى كه من قادر به گردآور
ابن سيد )پنجاه ميلادى، سيد باقر هاى چهل و  هاستاد اصلى او، در ده. مذهبى خود را در نجف كسب كرد

در شهرك الاحساء، ( دانند كه برخى او را آيت الله مى)اين فرد . احسائى، معروف به الشخص بوده است( على
در  1 59به نجف آمد و تا زمان مرگش در  5715/ 5917ـ متولد شده، در سال   575/ 9 5ـ  99 به سال

از آنجايى كه وى يكى از شاگردان ميرزا محمد حسين نايينى و شمارى ديگر از مجتهدان . كرد آنجا زندگى مى
به چاپ رسيده است ـ  هرچند كه تعداد آثارش ـ دست كم آنهايى كه ;برجسته بود، خود نيز استادى موفق شد

 757.رسند به نظر محدود مى
وى پيوندى بيشترى . نزد همين عالم بود كه شيخ عَمْرى ما، براى مدت زمانى تحصيلاتش را آغاز كرد

 .همان كه همراه وى به مدينه آمد ;شود كه با يكى از دختران وى ازدواج كرد با استادش داشت و گفته مى
آن هم همراه با دو  ;براى مدتى تحصيلات خود را در نجف ادامه دادپس از مرگ الشخص، شيخ عَمْرى 

تاريخ دقيق بازگشت او (. 5991م )ابوالقاسم خويى و سيد ( 5931م ) يعنى سيد محسن حكيم ;آيت الله مشهور
توانم بگويم، آيا شيخ عَمرى قبل از آمدن به نجف،  همين طور من نمى. به مدينه براى من مشخص نيست

و اگر چنين باشد، معلم او  ;اش را در مدينه كسب كرد يا در نزديكى همان مدينه منوّره ى دينى اوليهها آموزش
 يك معلم
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توانسته ـ يا حتى  اين ناممكن است كه او مى. بومى نخاولى، يك مجاور و يا شخص ديگرى بوده است 
 .هاى سنّى در حجاز يا جاى ديگر ثبت نام كند حوزهبه او اجازه داده شده ـ تا به عنوان يك طلبه عادى در 

به احتمال، در . تر، بايد چنين فرض كنيم كه او در جوانى مستقيماً به نجف رفته است به بيان دقيق
جريان رفتنش به نجف، يا پس از پايان تحصيلاتش در مسير بازگشت، در بحرين يا احساء، در منزل استادش 

اما در  ;روابطى ميان شيعيان احساء و شيعيان مدينه وجود داشته. )مت گزيده باشدسيد باقر الشخص، مدتى اقا
تعداد انگشت شمارى روحانى »(  599)بر اساس گفته الخويى، در حال حاضر (. باره جزئيات آن آگاهى ندارم

مانند سيد  اما طى سالها، شيخ محمد العمرى، نماينده اصلى مراجع نجف،  75«شيعه در مدينه وجود داردمذهبى 

                                                        
 :vol. 1, 739-7 1 Die BeduinenOppenheim , ;   بلادى، نسب، ص .  751

755  .The Shi'a,  

 3 7، ص 1الشيعة، ج .  751

( ؟)همان : ن الشخص بنگريددر باره خاندا( ياد شده است  19نام شيخ عمرى هم به عنوان شاگرد او در ص )الشخص، من علمائنا .  757

 311، ص 1امينى، معجم رجال، ج  ; 55ـ   55الاسَُر، صص 

75    . 1The Shi'a, 



الخويى در جريان ديدارش . بوده و هستيى و در حال حاضر، آيت الله سيستانى محسن الحكيم، ابوالقاسم خو
( پدربزرگ خودش)كرده است، تصاويرى از  از محلى كه شيخ عمرى در آنجا نماز جماعت برگزار مى

 .نى را ديده استو سيستا( 5997م)ابوالقاسم خويى، و همچنين هر دو آيت الله گلپايگانى 
علاوه بر امامت نمازهاى ظهر و عصر و همچنين نماز براى اموات، شيخ العمرى، عقد ازدواج نيز منعقد 

و از آنجايى كه هيچ دادگاه شيعى در مدينه وجود ندارد، وى به عنوان يك قاضى غير رسمى، به حل  ;كند مى
همين طور، وى در مسائل مربوط به اوقاف . زدپردا و فصل اختلافاتى كه نخاوله در آن درگير هستند، مى

اما به  ;از اتفاق، روشن نيست كه بر سر تشكيلات قديمى چه آمده است. گيرد شيعيان مورد مشورت قرار مى
ها، به ثبت  رسد كه تشكيلات جديدى توسط شيعيان تأسيس شده است كه جداى از تشكيلات سنى نظر مى

 751.رسيده است
در اول جولاى . ه آموزش علوم دينى در خانواده شيخ عمرى، ادامه يافته استاى وجود دارد ك نشانه

 75(جولاى 75)در مكه « جمعه خونين»، يعنى چند هفته قبل از 3 59سال 
مرداد  55/  13 5ذى حجه    [

رهبر شيعيان مدينه با  درج شد بدين مضمون كه( 3 59ژوئن سال  17تاريخ )خبرى در كيهان هوايى ]   57
مأموران امنيت سعودى، « منابع موثق و آگاه»بر طبق گزارشِ . بازداشت شده استيخ كاظم على العمرى نام ش

 وى را 
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كه شيعيان دوازده )در اواسط آوريل و به دنبال مراسمى كه وى به مناسبت مراسم شب نيمه شعبان 
حمزة الحسن، شيخ كاظم را . بود، دستگير شد خطبه خوانده( دانند امامى آن را، روز تولد امام دوازدهم مى

 753.كند فرزند محمد على العمرى معرفى مى
از آنجايى كه من اطلاعات موثقى در باره دستگيرى شيخ كاظم، از جمله در باره زمينه سياسى، مدت 

 .كنم دستگيرى و بازتاب احتمالى آن بر نخاوله، ندارم، از اظهار نظر در باره اين رخداد، خوددارى مى
نه )تحريكات شيعى انقلابى ل حاضر، نخاوله در خطر تبديل شدن به كانون كاملا روشن است كه در حا

در پى تنش ميان ايران و . بوده و مورد ترديد و سوء ظن شديد مسؤولان سعودى قرار دارند( فقط ايرانى
ر آن، مسأله، با برخى از ادبيات اما در كنا ;توان بخشى از اين ترديدها را سياسى دانست عربستان سعودى، مى

بالا گرفتن موجى از اين . انگيز و انتقادى ميان شيعه و سنّى از جمله بحث سبّ صحابه نيز درآميخته است بحث
ش    57/  3 59سال ماجراى جمعه خونين در  انگيز از پس از اختلاف نظرها و ادبيات رديه نويسى و بحث

  75.دكن به روشنى اين گفته را تأييد مى

                                                        
 .همان.  751

 :Tragedy and Khomeini's MessengersKramerو  ;:Behind the Riot;Kramer : بنگريد.   75

   ، ص 5الشيعة، ج .  753

75   . Sunni Polemical WritingsEnde: 



فتواهاى جديدى توسط علماى وهابى مانند عبد العزيز بِنْ باز، ابن جبرين و ديگران صادر شد دائر بر 
ملحد هستند و اين كه بنا بر اين، به طور مثال، مسلمانان ( ها و همچنين زيديها امامى دوازه)اين كه شيعيان 

 759.شوند، استفاده كنند ى ذبح مى، حتى نبايد از گوشت حيواناتى كه توسط قصابان شيع]سنى[واقعى 
شيعيان كشور سعودى، به شود تسامح و نرمى در سياست وهابيون سعودى نسبت  با اين همه، گفته مى
حتى . به اين سو، در پيش گرفته شده است  9و  97به بعد به ويژه از سال  5995از جنگ خليج در سال 

( عمومى)ا برداشته شده و برگزارى مراسم عزادارى ه قولهايى داده شده است كه ممنوعيت مساجد و حسينيه
هايى وجود داشته باشد، تنها ويژه  رسد كه اگر هم چنين تخفيف به هر روى، چنين به نظر مى. اجازه داده شود

711.منطقه شرقى است نه مدينه
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قه شرقى، حتى به دنبال مذهبان خود در منط آيد كه شيعيان مدينه، در مقايسه با هم چنين به نظر مى

اى آنان در بيشتر موارد، از دخالت در سياست داخلى و تنشه. اند كمتر سياسى شده  39/593انقلاب ايران در 
( ها بيشتر ايرانى)ميان زائران شيعى ( 1 59به ويژه دهه )مكه و مدينه سياسى ايجاد شده، پس از درگيرى در 

شود كه در اين سالها، شيخ  گفته مى 715.اند ه حج، خوددارى كردهو نيروهاى امنيتى سعودى در مراسم سالان
 711.كرد تا از ورود در اين درگيرها جلوگيرى كند محمد العمرى، مدينه را در زمان حج ترك مى

اى كه در اين مشاجرات بارها مطرح شده است آن است كه اداره امور حرمين شريفين به يك  مسأله
طى سالها، اين عقيده توسط نويسندگان، . اى نيست اين عقيده تازه. رده شودتشكيلات بين المللى اسلامى سپ

ترديد اگر اين پيشنهاد به  بى 717.ها و برخى از سياستمداران ـ اعم از شيعه و سنى ـ مطرح شده است جنبش
را از شيعه ديگر از ساير نقاط جهان مطرح شود، دير يا زود، توجه مسلمانان جهان يله ايران يا هر گروه وس

كه هرگونه كنترل بين المللى )نتيجه آن كه حاكميت سعودى . وجود يك جامعه شيعه در حجاز جلب خواهد كرد
حتى ممكن است در . اى در حال كنترل اين اقليت هستند با سوء ظن فزاينده( كند را بر حرمين شريفين رد مى

 .انديشه برخى از اقدامات پيشگيرانه نيز باشند

                                                        
 ; 57هنچنين بنگريد، بن باز، فتاوى هيئة كبار، ص  ;5991همان نويسنده، ضجه، چاپ پاريس، ژانويه  ;5 7، ص 1عة، ج حسن، الشي.  759

 513ـ   51، صص 7همان نويسنده، فتاوى اسلاميه، ج 

711  . esp. 557 The Politics,al-Rasheed: 

 Middle East Contemporary Survey, vol. 55 (59 3) و مقاله همان نويسنده در ( Kramer  19پاورقى : )بنگريد.  715

711   .Al-Khoei, 1 

 The  Makkah : براى اطلاعات بيشتر نكـ ,vol. 55 (59 3) , 531Middle East Contemporary Survey : بنگريد.  717

Massacre, esp. 33- 1Bangash: (.75ترجمه انگليسى، ص ) 1 آل احمد، خسى، ص : همچنين 



برنامه مبازراتى قاطعانه چنين متحدان ديگر وى در خارج از كشور، از هرگونه ران و همتاكنون دولت اي
گرچه جلب  ;اى، كمكى به نخاوله نخواهد كرد در حقيقت چنين مبارزه. اند به نفع نخاوله خوددارى ورزيده

 71.المللى به وضعيت دشوار اين اقليت، موضوع ديگرى است توجه بين
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 نامهكتاب
 

 منابع فارسى: الف
 

 ترجمه انگليسى ( انتشارات رواق)  593/ ش  57713آل احمد، جلال، خسى در ميقات، ويرايش هفتم، تهران، 

Washington D. C. 59 1 Lost in the Crowd, Jon Green: 
 (دارالقلم)   59/   1 5ج، بيروت،  7ابن باز، عبدالعزيز، فتاواى اسلاميه، 

 (مىمكتبة التراث الاسلا) 5991، قاهره، ...فتاوى هيئة كبار العلماء و الفتاوى اللجنة الدائمة ـــــ   ـــــ 
 (.مطبعة الامام)ابن تيميه، تقى الدين احمد، صحةّ اصول مذهب اهل المدينة، تصحيح زكريا على يوسف، قاهره، 

 (.مكتبة القاهرة) 5911/  5731اهره، ابن حجر هيتمى، احمد، الصواعق المحرقة، تصحيح عبدالوهاب عبداللطيف، ق
 3  5ـ  /    51ج، بولاق،   ابن خلدون، عبدالرحمان، العبر، 

 (.جامعة سلطان قابوس، مكتبة لبنان) 5995/  55 5ج، بيروت و مسقط،  1ابن زبير، محمد، معجم اسماء العرب، 
 (.دار المنار) 5997/   5 5اهره، ابن سلم، احمد سعيد، المدينة المنوره فى القرن الرابع عشر الهجرى، ق

 (دارالمنار)، 5991/  51 5ج، مدينه،  7ـــــ   ـــــ  موسوعة الادباء و الكتاب السعوديين، 
ابن فرحون، برهان الدين ابراهيم، تبصرة الحكام در داخل كتاب ابوعبدالله الشيخ محمد احمد عليش، فص العلى 

 (مطبعة المصطفى البابى الحلبى)  591/ ق   573شده در سال  افست 5977/  5715ج، قاهره،  1المالكى، 
                                                        

مصالح سياسى، به ويژه مصلحت زودنى است كه روابط مسؤولان ايرانى با رهبر شيعيان مدينه، هميشه گرم بوده، اما نجا افدر اي: مترجم.   71

پس از سه سال تعطيلى حج، به دنبال فاجعه جمعه خونين، . آميز نباشد كرده است تا روابط ميان آنان، طبيعى بوده و تحريك آنان ايجاب مى

در . باز هم رهبر شيعيان اين جرأت را داشت تا ديدارى با مسؤولان بعثه ايران داشته باشد 5731سى، در سال شم 9 ـ  3 يعنى سالهاى 

ـ جمعى از علماى حاضر در بعثه مقام معظم رهبرى، به همراه  5731خرداد  5551 5ذى قعده   5امروز ـ : گزارشى در اين باره آمده است

اين . الملل بعثه، با شيخ العمرى از روحانيون برجسته عربستان و رهبر شيعيان مدينه ملاقات كردندحجة الاسلام تسخيرى، معاونت امور بين 

شيخ العمرى، با پشت سر نهادن حدود هشتاد بهار، . ديدار در حسينيه شيعيان مدينه واقع در يكى از نخلستانهاى اطراف اين شهر انجام شد

ايشان دوران تحصيلات حوزوى خود را در نجف اشرف گذرانده و به عنوان يك شخصيت . درخشد همچون نگينى در ميان شيعيان مدينه مى

شيخ العمرى به گرمى از ديداركنندگان استقبال كرده و به . شخصيت ديگرى همطراز با ايشان نيستدر مدينه . شود يمى محسوب مىعلمى قد

اى بوده و براى صحت سلامتى ايشان دعا  الله خامنه ى حضرت آيةايشان عنوان نمودند كه شيعيان نگران سلامت. آمد گفتند آنان خوش

   ـ  3 صص ( 5735تهران، )هاى بعثه مقام معظم رهبرى،  ، گزارشى از فعاليت31سيماى حج در سال : بنگريد. كنند مى



 /  5791رسالة فى تاريخ المدينه، تصحيح حمد الجاسر، رياض، : ابن موسى، على، وصف المينة المنورة، در
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 (.دار اليمامة) 5931
/  17 5چاپ جديد بيروت، ( نىبر اساس معجم المؤلفين امي) 5911الصدر، محمد باقر، فدك فى التاريخ، نجف، 

 (دارالتعارف) 7 59
 (5911دسامبر   5/    57دوم جمادى الثانية ) 15، ش 1، ج (روزنامه مكه)ام القرى 

 .رقم، دارالا  59امحزون، محمد، المدينة المنورة فى رحلة العياشى، دراسة و تحقيق، كويت، 
 5931/ ش   571تهران،  امين الدوله، حاجى ميرزا على خان صدر اعظم، سفرنامه،

ج،  51ملحقات از سيد حسن الامين،  ;1 59ج، بيروت،   1امين، السيد محسن، اعيان الشيعة، ويرايش چهارم، 
 (دارالتعارف)   59جلد مستدرك، بيروت،  3يك جلد ملاحق، يك جلد فهارس و 

 5931/  5795بخش اول، بيروت، ، الامين، السيد محسن، دائرة المعارف الاسلامية الشيعية
دارالتراث )ـــــ   ـــــ  رحلات السيد محسن الامين فى لبنان و العراق و ايران و مصر و حجاز، بيروت، 

 (الاسلامى
افست تهران، ؟ ) 5913ـ 1/ ق    57ـــــ   ـــــ  كشف الارتياب فى اتباع محمد بن عبدالوهاب، دمشق، 

5937) 
 ( مطبعة الحيدرية) 9 59/    57الامينى، محمد هادى، بطل فخ، نجف، 

 1 59( بيروت؟)ج،  7ـــــ   ـــــ  معجم رجال الفكر و الادب فى النجف، خلال الف عام، 
 (مطبعة النعمان)   59/  1 57ـــــ   ـــــ  معجم مطبوعات النجفية، نجف، 

 (مكتب نشر العلم و الادب)   59/   1 5ـــــ   ـــــ  مكه، تهران، 
لرحمان، تحفة المحبين و الاصحاب فى معرفة ما للمدنية من الانساب، تحقيق محمد العروسى الانصارى، عبدا

 (.المكتبة العتيق) 5931المطوى، تونس، 
 (مطبعة الترقى) 5971/  5717الانصارى، عبدالقدوس، آثار المدينة المنورة، دمشق، 

  5 5، قاهرة، 51 5ة من العام الهجرة الاول الى الانصارى، ناجى محمد حسن، عبدالقادر، التعليم فى المدينة المنور
 (دارالمنار) 5997/ 

 (امير كبير) 5937باستانى، پاريزى، از پاريس تا پاريز، تهران، 
 (المبطعة الجمالية)، 5955/  5719البتنونى، محمد لبيب، الرحلة الحجازية، چاپ دوم، قاهره، 

 5997/   5 5ج، مدينه،  7، بدر، عبدالباسط، التاريخ الشامل لمدينة المنورة
مطبعة ،  595/ 5771ين و الاخرين، قاهره، برزنجى، جعفر بن السيد اسماعيل، نزهة الناظرين فى مسجد سيد الاول

 .الجماليه
 (مطابع سحر) 1 59/  11 5، جده، 5بكر، سيد عبدالمجيد، اشهر المساجد فى الاسلام ج 

 (دارمكه) 7 59/  17 5مكه، البلادى، عاتق بن غيث، معجم قبائل الحجاز، 
 (دار مكه)،   59/   1 5ـ   593/   579مكه، ج،  51معالم الحجاز،  ـــــ   ـــــ   معجم



 (دارمكه)،   59/   1 5قبيلة حرب، انسابها، فروعها، تاريخها و ديارها، مكه، . ـــــ   ـــــ   نسب حرب
 (منشورات نادى المدينه الادبى)، 5 59ـ1 /  11 5البليهيشى، محمد صالح، المدينة اليوم، مدينه، 
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 (.مطبعة المقتطف)، 5797ـ /  5755، قاهره، 1، صفوة الاعتبار، جزء (الخامس التونسى)بيرام، محمد 

   59/ ش  1 57بيگلرى، حاج حسن، احكام حج و اسرار آن، تهران، 
كتابفروشى علمى اسلامى )كوشش حاج سيد محمود كتابچى، به   597تنكابنى، ميرزا محمد، قصص العلماء، تهران، 

 (تهران
/   1 5، لمؤلف مجهول، جده، انى عشر الهجريةتراجم اعيان المدينة المنورة فى القرن الث( مصحح)التونجى، محمد 

 (دارالشروق)   59
 (.  59باز چاپ ) 5917چاپ ليدن،  ,Van Vlotevnالجاحظ، ابوعثمان بن عمر بن بحر، ثلاث رسائل، تصحيح 

ـ  93 صص( 5931، 9 59)،  العرب، رياض، ج : الجاسر، حمد، مؤلفات فى تاريخ المدينة چاپ شده در مجله
 1  ،   7ـ  1 7، 1  ـ  13 ، 3 1ـ  1 1، 511

 .جبهة الاصلاح الوطنى فى السعودى، جحيم الحكم السعودى
 .الرازى: جرار ماهر، بنگريد

 (.دارالتراث) 5931چاپ دوم قاهره،  ;5 59/  5 57دينة المنورة فى التاريخ، قاهره، الحافظ، عبدالسلام هاشم، الم
   59/  11 5الحافظ، على، فصول من تاريخ المدينة المنورة، جده، 
 (.مؤسسة البقيع) 5997/  57 5، بيروت، 1حسن حمزه، الشيعة فى المملكة العربية السعودية، ج 

دسامبر )، 55الجزيرة العربية، لندن، شماره : فى المملكة، چاپ شده در حسن حمزه، ضجة تسود اوساط الشيعه
  5ـ 51( 5995

  599/   5 5، ( الدار الشاميه)و بيروت ( دارالقلم)الحُصرى، اديب عمر، النخيل فى عهد النبى، دمشق 
ف با عنوان حمدان، عاصم حمدان على حمدان الغامدى، ادبيات مدينه در قرن بيستم، پايان نامه دكتر مؤل

Literature of Mekina in the Twelfth Century A. H.  در    59اين اثر انتشار نيافته و در سال
 .منچستر دفاع شده است

دارالعلم ) 5991/  57 5حمدان، عاصم حمدان على حمدان الغامدى، المدينة المنورة بين الادب و التاريخ، جده، 
 (للطباعة و النشر
چاپ دوم، ( دارالتعارف) 5931قسم المدينة المنورة، جزء اول، بغداد،  7سوعة عتبات المقدسة، ج الخليلى، جعفر، مو

 (.مؤسسة العالمى) 3 59/  13 5بيروت، 
 .المدنى: الدفتردارى، هاشم، بنگريد
 1 59ـ    59ج، تهران،  79دهخدا، على اكبر، لغتنامه، 

 (دارالغرب الاسلامى) 5991، بيروت، الرازى، احمد بن سهل، اخبار فخ، تصحيح ماهر جرّار
 ؟   59ـ  7 59ج، قم،  1رازى، محمد شريف، آثار الحجة، 



 (كتابفروشى اسلاميه) 5937/ ش  5711ج، تهران،  9ـــــ   ـــــ   گنجينه دانشمندان، 
 سيد رجب: رجب، بنگريد
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ج،  1شش يوسف حسين ايبش، و يوسف قُزما خورى، ، به كويد رضا السياسيةرضا، محمد رشيد، مقالات الشيخ رش

 (دار ابن عربى)  599بيروت، 
 5911/    57ج، قاهره،  1رفعت پاشا، ابراهيم، مرآة الحرمين 

 (المطبعة العلمية)  591ريحانى، امين، تاريخ النجف الحديث و ملحقاته، بيروت، 
 (.لملايينلم لدارالع)،   59ج، بيروت،   زركلى، خيرالدين، الاعلام، 

 (ابن سينا) 1 59/ ش   577سالور، منوچهر، ارمغان حجاز، تهران، 
 (مؤسسة الفجر) 5997/  57 5سامرائى، سعيد، آل سعود و آثار الاسلام، لندن، 

 (.دار مكه) 5939/  599چاپ چهارم  1 59/  1 57ج، مكه،  5السباعى، احمد، تاريخ مكة،  
 (منشورات اتحاد الشعب الجزيرة العربية( )؟)بيروت ، 5السعيد، ناصر، تاريخ آل سعود، ج 

رياض، مجلد )، در مجله العرب، 7ـ  5معجم ما اُلّف عن المدينة المنورة، جزء ( دكتر)السعيدى، عبدالرزاق بن فرّاج 
  3 ـ  17 ، 1 7ـ  7 7، 39ـ  9 (  599/  53 5) 75

، 5911/   573، تصحيح محمد محيى الدين عبدالحميد، السمهودى، نورالدين على، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى
 (احياء التراث العربىدار ) 7 59/   1 5بيروت، 

 (جماعة الدول العربية، معهد البحوث)، 5933سيد رجب، عمر الفاروق، المدينة المنورة، التركيب الوظيفى، قاهره، 
 (نشر نى) 1 59/ ش    57تهران، سيف الدوله، سلطان محمد، سفرنامه، به كوشش على اكبر خداپرست، 

 5937/  5797الشامخ، محمد عبدالرحمان، التعليم فى مكة و المدينة آخر العهد العثمانى، رياض، 
-Oud )الشخص، السيد هاشم محمد، العصر العلمية و الادبية فى الاحساء در مجله الموسم، 

Beijrland,Holand ) 51ـ  99( 5997/   5 5)،  5ش  
 193هجرى، همانجا،  5 57ـ  5751الله السيد محمد باقر الشخص،  من علمائنا المجتهدين آية( ؟)ـــ   ـــــ   ــ

 717ـ 
ج، بيروت،  1شرف الدين، السيد عبدالحسين، بغية الراغبين فى سلسلة آل شرف الدين، تصحيح عبدالله شرف الدين، 

 (الدار الاسلامية) 5995/  55 5
 (الارشاد) 5995/  55 5ج، بيروت،  7مع موسوعات رجال الشيعة،  شرف الدين، السيد عبدالله،
   51و ( 7 59تهران، )، 1ج ( UNESCO Iran)ايرانشهر، : وقف در : شهابى، على اكبر، مقاله

، مناظرات 5919/  5791شيرازى، سيد عبدالله، الاحتجاجات العشرة مع العلماء فى مكة المكرمة و المدينة المنورة، 
 (چاپخانه حيدرى)، 1 59/  1 57شيرازى در مكه و مدينه، تهران، الله  آية

 1  5/  5717صادق محمد باى، كوكب الحج، بولاق، 
 (مطبعة وادى النيل) 5  5/  5197ـــــ   ـــــ   مشعل المحمل، رسالة فى سير الحج المصرى، قاهره، 



متن عربى آن در دو جلد در رياض ( مطبع بحريه)    5/   571ج، استانبول،  7صبرى، ايوب، مرآة الحرمين، 
 .تحت عنوان مرآة جزيرة العرب نشر شده كه در دسترس من نبود( 7 59/  17 5)

 بن معاويه بين المصادر القديمة و  ، اباحة المدينة و حريق الكعبة فى عهد يزيد(دكتر)العرينان، احمد محمد 

 

 1 7: ص

 

 511ـ  39صص (  593ـ  5933)، 1ة الرياض، ج الحديثة، در مجلة كلية الاداب جامع
مطبعة معتوق ) 5937/  5797، بيروت، 5937ـ  5915العطار، عدنان، الحركات التحررية فى الحجاز و النجد، 

 (.اخوان
   59/   1 5العقيلى، عمر سليمان، يزيد بن معاويه، حياته و عصره، رياض، 

/   5 5، قاهره، 917ـ  1  لمدينة المنورة عصر سلاطين المملوكى الحياة الثقافية فى ا( دكتر) على على السيد،
599  

 (.مطبعة الارشاد)، 9 59ج، بغداد،  7عواد، كركيس، معجم المؤلفين العراقيين، 
 5931/  5791العياشى، ابراهيم بن على، المدينة بين الماضى و الحاضر، مدينه، 

 امحزون: العياشى، ابوسالم عبدالله، بنگريد
. 7 59/ ش  1 57انى، محمد حسين، سفرنامه ميرزا محمد حسين فراهانى، تصيحيح مسعود گلزارى، تهران، فراه

 A Shi'ite Pilgrimage to تحت عنوان Elton L. Daniel و Hafez Farmayan اين كتاب توسط 

Mecca, در لندن به چاپ رسيده است 5991ترجمه و در سال. 
 (علمىمطبوعات ) 3 59/ ش    57كوش غلامرضا طباطبائى، تهران، رنامه، به ، سف(معتمدالدوله)فرهاد ميرزا، 

 (كتابفروشى صبا) 5937/ ش  5711فقيهى، على اصغر، وهابيان، تهران، 
 1 59/  11 5، حياة الامام شرف الدين فى سطور، به كوشش حسن القبيسى، بيروت، (شيخ)قبيسى، احمد 

 (دارالتوجيه الاسلامى)
/   577و   595 / 5771، قاهره، 51و   والعباس احمد، صبح الاعشى، دارالكتب الخديوية، ج القلقشندى، اب
 (المطبعة الاميرية)  595

ج، چاپ  1الكاظمى، السيد محمد مهدى الموسوى الاصفهانى، احسن الوديعة فى تراجم مشاهير مجتهدين الشيعة، 
 9 59/    57دوم، نجف 

المستدرك، ( مطبعة الترقى) 5913ـ  5 59/   573ـ  5 57ج، دمشق،  11 كحاله، عمر رضا، معجم المؤلفين،
 (.دارالعلم للملايين) 1 59/   1 5بيروت، 

 (دارالعلم للملايين)   59/    57ج، بيروت،  1كحاله، عمر رضا، معجم قبائل العرب القديمة و الجديدة، 
 1 59اى، ميرزا خليل، منازل الوحى،  الكمره

/ ش  5713، چاپ دوم تهران،   59خاطرات سفر حج، ؟ ( رضا عليشاه)طان حسين تابنده گنابادى، حاج سل
در دسترس )لبلدان العربيه ترجمه عربى به وسيله ابومحمد المعدل، مذكرات رحلة الى ا( چاپخانه تابان)  593
 (.من نبود



حقوق الانسان فى الخليج و الجزيرة چاپ )اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان فى الخلجى و الجزيرة العربية 
 .، لندن9 59العربية، التقرير السنوى، 

 (دارالطباعة المصريد الحديثة)، 5911ـ  9 59ج، قاهره،  7مجاهد، زكى محمد، الاعلام الشرقية، 
 داراحياء التراث العربى) 7 59/  17 5، بيروت، 9 المجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج 

 

 7 7: ص

 

 
 (العربى) 5997العلاقات بين مصر و الحجاز، زمن الفاطميين و الايوبيين، قاهره، ( دكتر)محمد صبحى، عبدالمنعم، 

 (مطبعة الانصاف) 5911/  9 57الاسلام بين السنة و الشيعةو بيروت، : المدنى هاشم الدفتردار، و محمد على الزعبى
 (دارالثقافة) 1 59، تصحيح احسان عباس، بيروت، 1، جزء 1المراكشى، ابوعبدالله محمد، الذيل و التكميل، ج 
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 (0)پيوست 

 
 711مصاحبه با شيخ محمد على عَمْرى

 
با شيخ محمد على  ;به منظور ديدار. ق. هـ  5 5القعده  ذى 17. = ش. هـ 5/5731/ 1روز جمعه 
 .عت و روحانى معروف شيعيان مدينه و نشست و گفتگو با ايشان، به منزلشان رفتيمعمراوى امام جما

اى از  وى كه اهل مدينه و يادگارى از تبار شيعيانِ صدر اسلام است به خاطر انتساب به شاخه و دسته
آقاى  منسوب است كه خود« ...عمرو»نامبردار گشته و گويا اين شاخه به « العمروى»قبيله اوس يا خزرج به 

 .وشن در اين باره ارائه نكردعمروى اطلاعى ر
پوستان  وى سالخورده مردى است كه چهره و سيمايى مدََنى دارد و بسان اكثر اهل مدينه و چون رنگين

كه  او حدود هشتاد و شش سال قمرى را پشت سر نهاده و بر حسب روايت يكى از آقايان موثق ـ. نمايد مى
 .ـ در اين سن و سال داراى فرزندى چهارساله است ان داشتهاخيراً حشر و نشرى با ايش

  71آقاى قريشىالاسلام والمسلمين جناب  براى نشست و گفتگو با ايشان، پيشتر حضرت حجة
حدود  رسول جعفريانـ زمينه را فراهم آورد و به اتفاق ايشان و محقق ارجمند جناب آقاى  الله تعالى حفظه ـ

آمديم و با استقبال گرم و صميمانه وى روبه رو شديم و با ميوه و چاى به اضافه ساعت ده، به منزل ايشان در
ـ  به علت كارهاى ضرورى كه به عهده داشتند جناب آقاى قريشى ـ. دوغِ بسيار مطبوعى از ما پذيرايى كردند

 .به محل كارشان بازگشتند« العمراوى»پس از معرفىِ ما به آقاى 
 ساختيم مطالبى را، كه از اين پس اپى مطرح مىايشان از پى پرسشهايى كه پي
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 :ند و در پاسخ اين پرسش كهخوانيد، در جواب سؤالاتِ ما خاطرنشان ساخت مى 
جمعيت شيعيان حدود بيست و : گفت« رسد؟ مجموع شيعيان مقيم در مدينه به چند هزار تن مى» *

توانند به عللى از تشكيلاتى  شد كه تشكّلى ندارند و نمى ده مىولى از لحن بيانش استفا. پنج نفر هزار نفر است
 .كه آنان را هماهنگ ساخته و ميانشان همبستگى و همسويى در اهدافشان به هم رساند، برخوردار باشند

ندارد و چنين حوزه علميّه وجود : گفتدر جواب ما  ;درباره حوزه علميه در مدينه پرسيديم *
البته حدود هيجده . كنند طيف داير است كه طلابى را در حد درسهاى سطح تربيت مىاى در احَساء و ق حوزه

اند در خارج كشور عربستان از قبيل سوريه و جمهورى اسلامى ايران  تن از طلاب علوم دينى كه از اهل مدينه
رين طلاب در سوريه كه بيشت. و احياناً احساء و قطيف سرگرم تحصيل علوم دينى هستند( حوزه علميه قم)

                                                        
تى و اينجانب در يكى از حجحضور جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى دكتر محمد باقر با  5731اين مصاحبه در فروردين سال .  711

گزارش ذيل را دوست دانشمند و ارجمندم . اطاقهاى منزلى مسكونى كه زيرزمين آن محل اقامه نماز جماعت ظهر شيخ بود، صورت گرفت

 .ام برخى از نكات افزون بر آن را بنده در انتها افزوده. به چاپ رساندند  1دكتر حجتى تهيه كرده و در مجله ميقات ش 

 .دار بودند ت حجة الاسلام و المسلمين قريشى سالها نمايندگى بعثه مقام معظم رهبرى را در غير ايام حج در مدينه عهدهحضر.   71



اى دو روز از لبنان به  الله هستند كه هفته كنند، زير نظر علامه سيد محمد حسين فضل مدينه در آن تحصيل مى
 .شد است و اين كشور در آمد

رفت و فعلا از آنان و محل  كه درباره شيعيانى از مدينه به كار مى« نخاوله»از وى درباره كلمه  *
اى دارد و چه مفهومى را ارائه  اين كلمه ريشه در چه واژه: سؤال شد كه خورد، اقامتشان اثرى به چشم نمى

 كند؟ مى
گويا بر آن بودند كه اين اصطلاح، با واژه  ;نمود پاسخ آقاى العمروى چندان مشخص و روشن نمى

سر و كار داشته و به امر كشاورزى « نخل»انى هستند كه با كشاورز« نخاوله»داراى پيوندى است و « نخل»
اى چند قرنى و بس طولانى دارد  شد كه اين اصطلاح سابقه از بيان ايشان چنين استفاده مى. پرداختند خل مىن

 .و ضمناً عارى از شائبه تحقير هم نيست
ن سيد ابوالحسالله آقا  در زمان مرحوم آية( احمد برادر جلال آل)طالقانى  ]سيد محمد تقى[مرحوم  *
از ايشان پرسيديم . اند كردند، و در قبرستان بقيع مدفون در مدينه زندگانى مىنماينده ايشان بوده و  اصفهانى

با ايشان مربوط بودم و نزد من : كه آيا وى را شهيد كردند و آيا با ايشان ارتباطى داشتيد؟ پاسخ دادند
 .بلكه با مرگ طبيعى از دنيا رفتند ;ولى شهادت ايشان، واقعيتى ندارد ;آمدند مى

 در سن پانزده يا شانزده سالگى همزمان با حيات و: ايد؟ گفتند در كجا تحصيل كرده پرسيدم شما *
 مرجعيت آيات عظام مرحوم حاج سيد ابوالحسن اصفهانى و ميرزاى
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نايينى و حاج آقا ضياء عراقى براى تحصيل به نجف اشرف كوچيدم و بيست سال را در تحصيلِ علوم  
 .نهادم دينى در آنجا پشت سر

: از ايشان سؤال كرديم پس از اين مدت اقامت در نجف، بلافاصله به مدينه باز گشتيد؟ پاسخ دادند *
 :كند گزارش اين جريان، بازگويى داستانى را بدين قرار درخواست مى

كشتى از مسير بمبئى ارتِ امام رضا عليه السلام از طريق دريا و ق پدرم براى زي 5711يا  9 57سال »
هندوستان به مشهد رفت كه اين سفر مجموعاً يكسال به طول انجاميد، و در محرم سال بعد، از راه دريايى به در 

چرا كه دو نفر به  ;و در آنجا تصميم گرفت مرا از مدينه براى تحصيل به نجف اشرف گسيل دارد ;عراق رفت
پدرم . راى تحصيل علم به نجف بفرستنام شيخ مبارك و شيخ عطيه به پدرم پيشنهاد كرده بودند فرزندت را ب

ابوالحسن اصفهانى بود، ز مرحوم حاج سيد الله سيد محمد كاظم طباطبايى و ني كه وكيل و نماينده مرحوم آية
 ]!بنابراين، وى هنگام رفتن به نجف بيست ساله بوده[. مرا با شيخ عطيه به نجف فرستاد

. كه در مدرسه مهديه نجف مقيم بودم سال بعد ـ ماه صفر بود كه به نجف يا كربلا رفتم و در محرم
خواب ديدم براى استماع روضه به بيت مرحوم سيد . اميرالمؤمنين على عليه السلام را در عالم رؤيا ديدم

در بيوتِ آياتِ عظام و اساتيدِ برجسته، مجالس روضه و ايامِ عزا معمولا قبل از ظهرِ )ام،  بحرالعلوم عازم گشته
عبدالله الحسين عليه السلام داير بود و آقايان علما و طلاب و توده مردم در اين مجالس  ابى عزادارى حضرت

خواستم واردِ بيت مرحوم بحرالعلوم شوم، دمِ در ايشان شخصى را ديدم نشسته با  وقتى مى( كردند شركت مى



اى  ه فراز و چهارشانه كه عمامهمردى سين» ;«عالى الصدر، بعيد المنكبين، عَلَيهِ عماّمة زيتونية»: اين اوصاف
 .آويختهالحنكِ  اى با تحت عمامه« بر سر داشت زيتونى رنگ
جلو  :تعال: فرمودند. ، يعنى آرى، من شيخ محمد على هستمنعم: پاسخ دادم! شيخ محمد على؟: فرمود

 :وقتى نزد او رفتم فرمود. بيا
 «شيخ رجبال ;طالب، أتيت لزيارة زائر ولدي الحسين أنا على بن أبى»
يعنى شيخ رجب به نجف  ;طالب هستم و براى زيارت و ديدارِ زائرِ فرزندم حسين من على بن ابى»

 «.ام آمده
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برد و به بيت مرحوم حاج سيد ابوالحسن اصفهانى رفت  شيخ رجب اهل تبّت بود و در مدرسه بسر مى

 ].رفت ر مىو به اصطلاح از خواصّ آن مرحوم به شما[و آمد داشت 
آيا بنا است به مدينه برگردى؟ عرض كردم ممكن است به : اميرالمؤمنين على عليه السلام به من فرمود

شايد منظور آن حضرت چنان بود [باز گرد  الأجل به نجف فرمود اگر به مدينه رفتى فوراً و ضرب. مدينه بروم
پرسيدم چرا به ] در خورِ وظائفم، به مدينه روم اى علمى و معلوماتى كه تحصيلاتم را ادامه دهم و با سرمايه

زيرا بعدها عذاب بر مردم » ;«لأنهّ فيما بعد يصيح الويل»: سرعت از مدينه به نجف بايد باز گردم؟ فرمود
 «.آورد مدينه بانگ بر مى

 گرفتم و به زيارت بارگاهوضو . ست و كسى را هم نديدمبعد از آن از خواب بيدار شدم، ديدم خبرى ني
 .اميرالمؤمنين على عليه السلام رفتم

بعد از آن سه نفر نزد من آمدند به نامهاى . اين رؤيا در سوم و يا چهارم محرم الحرام براى من دست داد
گفتنى است . سيد عبدالحميد حبوبى، و شيخ سعيد صراف و شخص ديگرى كه شغل او عبافروشى در نجف بود

نان سفارش كرده بود كه هزينه زندگانى مرا در نجف تأمين كنند و من از كه وقتى پدرم به نجف رفته بود به اي
پدرم از دنيا رفته بود و . فرستاد كردم و پدرم نيز طلبِ آنها را به نجف مى آنها پولِ خرجىِ خود را دريافت مى

 .گذراندم من دچار عسرت گشته و زندگانى را به سختى مى
ايشان به سيد . مرحومِ حاج سيد ابوالحسن اصفهانى شدمپس از گزارش درگذشت پدرم، راهى بيتِ 

. يعنى پدرم مجلس ترحيمى داير كنند ;عبدالغفار و شخص ديگرى دستور داد براى مرحوم شيخ على عمروى
 .اين مجلس را تشكيل دادند كه خود مرحوم حاج سيد ابوالحسن اصفهانى نيز در آن شركت كرد

كردم خود را ناگزير ديدم به  گشت به مدينه در خود احساس نمىاى براى باز با اين كه چندان علاقه
جز زمينى كه آنچنان ارزش  ـ پس از بازگشت به مدينه، ديدم چيزى از ماتَرَكَ مرحوم پدرم. مدينه باز گردم

الحمدلله كه به مدينه بازگشتم و يكسال در آنجا ماندم، و پس از آن با مادرم رهسپار . ـ وجود ندارد نداشت
بايد يادآورى كنم پدرم مُعَمَّر بوده و در سنِ هشتاد و پنج يا هشتاد و شش سالگى از دنيا . ف اشرف شدمنج

 «.ق به دنيا آمدم 5771رفت و خودِ من در سال 
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. = ق.هـ  5 5افتد ـ يعنى  آقاى عمروى چنانكه اشاره شد هم اكنون ـ كه اين گزارش مرقوم مى

 .باشد اد و شش سال قمرى را پشت سر نهاده و داراى فرزند چهارساله نيز مىهشت. ش. هـ 5731
ـ در سال  به نام حاج آقا كمال شريعتمدار يكى از فرزندان آقا نجفى اصفهانى ـ: از ايشان سؤال شد *
نه يعنى همان زمانى كه شما ده يازده ساله بوديد همراه شريف مكه و ديگران به مدي. ق . هـ 1 57يا  5779

به همين جهت براى توسعه فضاى كار، قبور . آمد، و پيشنهاد كرد قبور ائمه بقيع عليهم السلام بازسازى شود
يعنى دو سال قبل از روى  در اين زمان درگيرى و نزاع ميان شيعه و سنى ـ. شمارى از اهل سنت را ويران كرد

و همين امر موجب كينه اهل سنت نسبت  ;يختـ پديد آمد و در نتيجه كارها به هم ر كار آمدن خاندان سعودى
 آيا شما اين جريان را شنيديد؟. به شيعه گشت

بارگاه نبوى و ائمه بردم كه ما را به زيارت  سنين كودكى بسر مى من در اين زمان در: او در پاسخ گفت
بارگاه حضرت زهرا و . يكى شرقى و ديگرى شمالى ;دو در داشت. بردند و قبرستان بقيع السلام مى بقيع عليهم

اما ضريح ائمه بقيع عليهم السلام و عباس  ;يعنى طلايى رنگ و يا طلايى بود ;سلام الله عليها داراى ضريح زرد
عموى پيامبر صلى الله عليه و اله از ضريح حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها جدا بود و ميان اين دو، راهى 

عليهم السلام تا و نيز فاصله بارگاه ائمه بقيع . شديم جا مى به ه جاوجود داشت كه به راحتى به اين دو بارگا
الاحزان در داخل  كرد، و بيت الاحزان حدود ده تا پانزده متر بود و از پانزده متر به طور قطع تجاوز نمى بيت

آمد و لوله  حاج آقا كمال شريعتمدار: گفتند بر همه اين بارگاهها فرش گسترانده بودند و مى! بقيع قرار داشت
 .گرفت اى از اشجار مورد استفاده قرار مى آب به قبرستان بقيع كشيد كه براى شستشوى حرم و آبيارى پاره

اين قسمت داراى گنبد بر عثمان نيز در شخصى به نام حاج جعفر اصفهانى كفشبان اين قبرستان بوده و ق
 .و بارگاه بوده است

كردن اين قبور و بقعه و  ستور خاندان سعودى به ويرانق به د 7 57در ماه شعبان يعنى تابستان 
بارگاهها آغاز كردند و تا آخر رمضان همين سال اين ويرانى خاتمه يافت كه ضمن آن بارگاه حضرت حمزه 

 .سيدالشهدا را نيز در احُد ويران ساختند
 ;د نداشتن نام وجوتا آنجا كه به ياد دارم، مسجدى به اي: پاسخ دادند ;سؤال شد« مسجد ثنايا»از  *

 .اى بوده است نامِ محله« ثنايا»بلكه 
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ـ با گزارش آقاى عمروى چنانكه قبلا يادآورى كرديم اطلاع يافتيم كه هيجده تن از طلابِ مدينه در 

زيرنظر علامه محمد حسين  خارج عربستان سرگرم تحصيلات دينى هستند كه بيشتر آنها در سوريه ـ
باشند و براى رفت و  دهند و شمار كمترى از آنها در قم مقيم مى ـ به تحصيلات خود ادامه مى الله فضل



يان داير اى براى شيع در خود مدينه اساساً حوزه. بازگشت آنها از عربستان موانعى از سوى دولت وجود ندارد
 .باشد هاى عبدالهادى علمى شيعى داير مى قطيف و احساء، حوزهاما در  ;نيست

اكنون بازنشسته دانشگاه  راجع به آقاى دكتر عبدالهادى فضلى كه از علماى حوزه و دانشگاه و هم* 
ولى تماس و  ;ارتباط نيستم بى: القراى مكه است، جويا شديم كه آيا با ايشان تماس و ارتباطى داريد؟ گفتند ام

و دانشگاهى در نجف و عراق مردى افتد و ايشان به خاطر تحصيل حوزوى  ارتباط من با ايشان كمتر اتفاق مى
علما و خوش ذوق و سليقه است و آثار فراوانى را تأليف كرده است كه مطبوعِ خاطرِ  بسيار فاضل و محققّى

بسر ( قطيف)باشد و به تدريس و خطابه سرگرم است و در دمام  محققان است و اينك متقاعد و بازنشسته مى
 .برد، و سفرهاى علمى به لندن دارد مى

اى را  شنيدم كتابخانه.(  ش . هـ 51 5)از دو تن از طايفه نسوانِ دمّام در سال گذشته : سؤال كردم* 
 ;به آتش كشيدنددر دمام كه از آن شيعيان و حاوىِ كتبى به ارزش و بهاى شش ميليون ريال سعودى بوده است 

ليكن آقاى [. و گزارش واقعيت داردآرى، اين خبر : گفتندآيا واقعاً اين حادثه ناگوار در دمام روى داد؟ 
 .]عمروى توضيحى كافى در اين باره ارائه نكرد

كه حضرت رسول صلى الله عليه واله در آنجا براى شركت در  در اُحد ـ« مسجد دِرْع»راجع به * 
و  كه همزمان با حيات رسول اكرم صلى الله عليه و اله زن« مسجد الشيخين»جنگ، زره در بر كردند و نيز از 

آقاى عمروى راجع به اين دو مسجد اظهار . شوهرى پير و سالخورده، آن را بنا كردند سؤال شد
 .كرد اطلاعى بى

سلام الله عليها و يا خانه آن حضرت « مسجد فاطمه زهرا»در قبا و نيز « مسجد توبه»درباره * 
پيشاپيش مسجد قبا خانه  نبوده، و در« مسجد قبا»مسجدى جدا و مستقل از « مسجد توبه»: گفت. پرسيدم

ال مسجد قبا قرار داشت، و در اميرالمؤمنين على عليه السلام قرار داشت كه هم اكنون از ميان رفته و در شم
 .گفتند خانه اميرالمؤمنين على عليه السلام است بردند و مى مىزمانى كه من خردسال بودم ما را به آنجا 
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بلكه قبرستانى  ;گفتند اينجا مسجد نبوده است. پرسيدم« قربان»در محله « مسجدِ شمس»درباره * 

ناميدند كه  مى« مسجد شمس»رفت كه پشت اين قبرستان را  براى دفن كودكان و خردسالان به شمار مى
 713.باشد مى« مسجد فضيخ»درست نيست، و مسجد شمس در واقع همان 

ابراهيم قناتى  اممشربه : ادندپاسخ د. در ميان گذاشتيمسؤالى با ايشان « مشربه امّ ابراهيم»درباره * 
 .اى محصور به چهار ديوار بوده و هست فقط محوطه. بيش نبوده و من در آن مسجدى نديدم

از آن  ;كرد و بالاخره سؤالات گوناگونى براى ايشان مطرح ساختيم كه در پاسخ به آنها دريغ نمى* 
باشد و به تحصيلاتِ  از طلاب و دانشجويان حوزه و دانشگاه مى« كاظم»جمله گفتند يكى از فرزندانم به نام 

 .گيرد اء فرا مىدهد، و دروس سطح را در حوزه علميه احس ادامه مى« احساء»مزدوجِ خود در 

                                                        
 .مراجعه فرماييد  15ـ   15صص ( ويرايش سوم 5739تهران، مشعر، )به توضيحات ما در اين باره به كتاب آثار اسلامى مكه و مدينه .  713



اصفهانى، كه همراه مرحوم سيد ] اى هسته[و از آن جمله پرسيديم شخصى به نام حاج ميرزا على * 
كه در سنين چهل و اندى ( الله العظمى سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى حوم آيةفرزند مر)محمد طباطبايى 

اى راجع به حج نوشت؟ گفتند  ق به مدينه آمد و در همين سال سفرنامه 5775سالگى از دنيا رفت، در سال 
و كردند  پيوندد و شيعيان و يا اشراف و سادات در آن زمان عزادارى مى اين سفر به زمان شريف مكه مى

ها به  اندازها و دورنماهايى از اين دسته رفتند كه چشم انداختند و به طرف بقيع مى هاى عزا به راه مى دسته
و شرفا يا اشراف و سادات . كرد و خاطرنشان شد كه شريف مكه رسماً و علناً اظهار تشيع مى. آيد خاطرم مى

هبانى كرده و براى آنها مضبوط است، و مدينه هرچند هم اكنون تشكلى ندارند، ليكن از انساب خود نگا
 .است  اتِ آنهاشخصى به نام سيد منصور ناظر و مراقبِ موقوف

چون اگر به نام و عنوانِ  ;وجود ندارد« مسجد»در مدينه براى شيعيان، مركزى به نام و عنوان * 
آن را زير نظر خود گذارد و  مركزى در اين ديار داير كنند دولت و حكومت رسماً روى آن دست مى« مسجد»

است به « مسجد»لذا مراكزى كه عملا . بندد گيرد و اختيارات شيعيان از محيط و فضاى آن رخت بر مى مى
 .باشند نامبردار مى« حسينيه»يا « مجلس»
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ه ك  ـ« سلاقيه»آبادى واقع در « مهد»اى عمروى، دو تن از شيعيانِ محله در اثناى گفتگوى ما با آق* 

ـ نزد ايشان آمدند، و يكى از آنها راجع به نوع حجى كه  با مدينه حدود يكصد و بيست كيلومتر فاصله دارد
پس از رفتنِ آنها آقاى عمروى . هاى لازم را دريافت كرد بايد برگزار نمايد سؤالاتى در ميان گذاشت و پاسخ

تانيا از آن لا وجود دارد كه سابقاً دولت بريط ]معدنِ[توضيحاتى داد كه در اين محله كوهى از « مهد»درباره 
و اهالى سلاقيه كه محله مهد در . كرد، و اكنون تحت تصرف و نظارتِ دولت سعودى قرار دارد بردارى مى بهره

باشند، و چون اين نقطه گرفتار كمبود آب است، گروهى از شيعيان از آن  آنجا واقع است، همگى از شيعيان مى
 .باشد مار سكنه آن فعلا اندك مىمهاجرت كردند، و ش

 .شويم آقاى عمروى تنها فرزندِ پدرشان بوده و خواهر و برادرى نداشت در خاتمه يادآور مى
ـ  به صورت شيعياندقيقاً  اى ـ ه صورت جمع، در زيرزمين ساختمانِ برافراشتهروزها نماز ظهرين را ب

كند و نماز مغرب و عشا را در مسجد يا  له برگزار مىاى بسته نزديك به حرم نبوى صلى الله عليه وا در محله
 .نمايد به جماعت اقامه مى« العوالى»مجلسى واقع در نخلستانى در مسير خيابان 

ما از اين كه آقاى عمروى به مددِ مشهوداتِ خود و نيز منابع ديگر اين اطلاعات را در اختيار ما قرار 
اى وسيع بود با  در همان زيرزمين و مسجد يادشده كه تا اندازه داد، سپاسگزارى كرده و نماز ظهر و عصر را

اقتدا به ايشان برگزار نموده و بارى ديگر مراتب تشكر خود را بدو تقديم داشته و عكس و تصويرى در همين 
بر روى هم وجود ايشان براى شيعيان مدينه منوره بسى مغتنم و . جايگاه اقامه نماز در معيّت ايشان گرفتيم

از خداوند متعال، طول عمر و توفيقات روزافزون . باشد اهگاهى براى دوستداران اهل بيت علهيم السلام مىپن
زى پيروان ائمه عليهم السلام را ـ ايشان را در خدمت به شيعيان و نشر تعاليم خاندان نبوت و نيز عزت و سرفرا

 .نماييم مىبرند درخواست  كه در اين ديار به سر مى



 
 ديگر مصاحبه با شيخ عمرىيادداشتى 

  5731بخشى از يادداشت بنده كه در جريان مصاحبه با شيخ عمرى در فروردين سال 
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 :ام و حاوى نكاتى افزون بر آن است نگاشته( يعنى همان مصاحبه پيشين) 
مد على ساعت ده همراه آقاى قريشى و دكتر حجتى نزد شيخ مح...  فروردين ماه   1امروز جمعه 
حدود يك ساعت . معرفى كرد و برگشتآقاى قريشى ما را به ايشان . ينه رفتمها در مد العمرى، روحانى شيعه

او ابتدا گفت كه، چندى قبل، مرا به فرماندارى بردند و . و ربع در آنجا بوديم و سؤالاتى از آقاى عَمْرى كرديم
آقاى قريشى به ما گفت، وضع آقاى عمرى نسبتاً . ال نكنمرا استقب ]ها طبعا ايرانى[ها  تعهد گرفتند تا خارجى

پسر شيخ . فرستاد.... خوب است و چندى قبل وجوهاتى حدود يك ميليون و چهارصد هزار تومان براى 
اش دارد كه نسبتاً بزرگ و اسم محمد حسن العمرى بر  عمرى هم يك گاز فروشى در همان نزديك خانه

. هزار شيعه وجود دارد 11عمرى گفت كه در مدينه و اطراف آن حدود  شيخ. تابلوى آن نوشته شده است
است  5771او گفت متولد سال . بخش عمده آنها سادات نخاوله هستند كه نخاوله به معناى زارعين نخل است
پدرش هم اول وكيل آقا سيد . و در نجف تحصيل كرده و با آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى مربوط بوده است

ظاهراً . بوده استاو افزود كه بيست سال در نجف . بوده استم يزدى و بعد وكيل آقاى اصفهانى محمد كاظ
آيد  رود و بعد به عراق مى مى( ع)به مشهد امام رضا 11ـ  9 پدرش همراه با شخصى بنام حمزه عباس سال 

مرى به نجف وقتى شيخ ع. شود تا تصميم بگيرد پسرش را براى تحصيل به نجف بفرستد و اين سبب مى
اى زيتونى نشسته و از شيخ  بيند كه با عمامه را مى( ع)ماند، در اوائل محرم خواب على ماه كه مى 51رود  مى
( ع)حسينائر فرزندم من براى زيارت ز: فرمايد رود اميرالمؤمنين مى وقتى جلو مى. خواهد نزديك برود مى

بعد امام از من سؤال كرد به مدينه . تى بودآقاى عمرى گفت اين شيخ رجب تب. ام يعنى شيخ رجب آمده
بعد بيدار . «لانه فيما بعد يصيح الويل»اگر رفتى برگرد، چرا كه : حضرت فرمود. روى؟ گفتم شايد شايد مى

سه نفر بودند كه پدرم سفارش مرا به آنها كرده بود و پول هم به . شدم، وضو گرفتم، زيارت اميرالمؤمنين رفتم
بعد من به مدينه . آنها خبر فوت پدرم را به من دادند. ند كه يكى سيدعبدالحميد حبّوبى بودداندند، آمد من مى

همان وقت كه خبر . ارزش از پدرم نمانده بود، مادرم را برداشتم و به نجف رفتم آمدم، چيزى جز زمينهاى بى
 1 پدرم حدود . درم گرفتندفوت پدرم را دادند، نزد سيد ابوالحسن رفتم و او هم گفت كه مجلس ترحيم براى پ

 .سال عمر كرد   ـ 
 يكى براى حضرت زهرا و: بعد سؤالاتى راجع به بقيع كرديم گفت كه دو بنا بود

 

 719: ص

 

الاحزان هم بود كه اكنون هم در داخل بقيع افتاده  قبة. ديگرى چهار امام كه به همديگر راه داشت 
گفتند كه  گفت فقط يادم هست كه مى(. سر آقاى نجفى اصفهانى پرسيدمپ)كمال الدين شريعتمدار در باره . است



. دار بود يك جعفر اصفهانى هم در آنجا بود كه كفش... و   71او شير آب راداخل بقيع آورده براى تميز كردن
شعبان شروع كرد و تا رمضان در همه   5تابستان بود كه دولت جديد آمد و چهار ماه بعد، از  7 57در سال 

اى بود در قبا كه ديده  گفت يك ساختمان خرابه. در قبا پرسيدم( ع)از مسجد على . ا اماكن را تخريب كردج
مسجد شمس هم كه در قربان است، قبرستان اطفال شيعه . بوده است( س)گفتند كه خانه فاطمه زهرا بودم و مى

او . رفتند زنى به بقيع مى اى سينهه او گفت به ياد دارد كه دسته. بوده و مسجد شمس همان مسجد فضيخ است
ندارند اما موقوفاتى دارند : گفت. پرسيدم اكنون اشراف تشكلى دارند. كردند گفت اشراف مدينه اظهار تشيع مى

 . كه سيد منصور نامى مسؤول آنهاست و البته نسب سادات محفوظ است
. كند مسجد تصاحب مىاعتبار  گوييم، چون اوقاف به جد نمىگفت ما مس. در باره مساجد شيعه پرسيدم

خوانم آن را هم به عنوان  بريم و همان باغ خودم كه وسطش نماز مغرب مى ما اصطلاح مجلس را بكار مى
 .گوييم مجلس مى

بعد گفت كه اينها از . در اين فرصت دو جوان آمدند كه سؤال فقهى داشتند و شيخ جواب آنها داد
معدن طلاى معروف در آنجاست و صد و بيست كيلومتر با اينجا فاصله سورقيه هستند كه نزديك منطقه مهد كه 

 .اند رند و برخى مهاجرت كرده به مدينه آمدهاند، اما الآن آب ندا مردم سورقيه شيعه. دارد
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ظهر براى نماز به حسينيه آنها رفتيم كه زير يكى از هتلها بود، همانجا كه در كنارش خانه خودش هم 

نفر نمازگزار بود، برخى پاكستانى، برخى بحرينى و چندى ايرانى و  111د زير زمينى كه شايد در آن حدود بو
 719.آخر دو عكس نيز همراه ايشان گرفتيم و آمديم. هاى مدينه بقيه هم از خود شيعه

لها در اى كه سا براى طلبه. توانست با آن صحبت كند فهميد، اما نمى آقاى عمرى تقريبا فارسى را مى
 .نجف بوده، چنين امرى عادى است
قدام به ذى حجه، دولت سعودى ا 57آن است كه در روز ( 15 5) 5739آخرين خبر از حج سال 

اما مجددا وى را براى بازجويى  ;استوى را آزاد كرده  51دستگيرى شيخ عمرى كرده و دو روز بعد در روز 
بر اساس اخبارى كه از حجاج . اند بعد او را آزاد كردهاند و بر اساس يك خبر شنيده شده چند روز  برده

                                                        
همراه تنى چند از علما به مكه مشرف شد و در آنجا به دربار شريف مكه راه يافت و  5779شريعتمدار در سال : به گزارش مرحوم الفت .   71

زيادى به خدام حرمين شريفين و فقراى آن دو شهر داده و بالاخص مدينه پول  او در مكه و. به عنوان شيخ العجم و رئيس الشيعه ناميده شد

در مدينه حكومت حجاز را با پول فراوان حاضر كرد تا موافقت كنند در قبرستان بقيع صحن و . م نمودسادات نخاوله ساكن مدينه را انعا

وى پس از موافقت آنها شروع بكار كرده و اقدام به . بارگاه براى ائمه عليهم السلام بسازند و بر آن استخر و حجرات و ديگر بناها بنا كنند

سنت مردم مدينه و عشاير عرب را  هاى اهل م وى در تخريب قبول و جابجا كردن استخوانهاى مردهاقدا. خراب كردن قبور سنيان مدينه كرد

او با پول زيادى توانست . شهر مدينه اوضاع غير عادى شد و جان شريعتمدار و همراهانش به خطر افتادبر ضد شيعيان تحريك كرد و در 

معلم حبيب آبادى، : نكـ . وى در اين سفر بالغ به يكصد هزار تومان خرج كرد به نوشته آقاى الفت. جان خود را از آن مهكه نجات دهد

، مهدوى، مصلح الدين، 1171ـ  1175، ص 3ج ( هاى اصفهان به كوشش استاد محمدعلى روضاتى، اصفهان، انجمن كتابخانه)مكارم الاثار، 

   5ـ  3 5، ص 7تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 

 119ـ  113رسول، مقالات تاريخى، دفتر هفتم، صص  جعفريان،: بنگريد.  719



ايرانى نقل شده، امسال شمار بيشترى از ايرانيان كه نوعا منازل آنها در سمت باب العوالى است، در نماز 
اى در اين باره به نايف بن  بر اساس خبرى ديگر، آقاى رى شهرى نامه. اند جماعت شيخ شركت داشته

دو كشور، اصرار رغم آن بوده كه ابتدا اطرافيان به خاطر بهبودى اخير روابط اين به . عبدالعزيز نوشته است
اى نوشته و ضمن تشكر از اقدامات  هاى متوالى، ايشان نامه اما پس از استخاره ;اند كه نامه نوشته نشود داشته

اين خبر از . )است رفاهى دولت سعودى، درخواست علماى موجود در بعثه را براى آزادى شيخ عنوان كرده
از مدينه برگشت و افزود كه شيخ آزاد  15 5دوستم جناب آقاى شيخ مهدى معراجى بود كه روز اول محرمّ 

به محل اقامه نماز ها  ، گفتند كه رفتن ايرانىنيز كه در ماه شعبان مشرف شديم 1 در عمره سال .( شده است
با اين . ها را ممنوع اعلام كرده است كه ورود ايرانى شيخ ممنوع است و در آن جا تابلويى هم نصب شده است

اى از كتاب نخاوله را كه به چاپ  حال، نماينده آيت الله العظمى سيستانى به ديدن ايشان رفت و بنده نيز نسخه
تر حس كردم و تقريبا  ها را فعال در اين سفر حضور شيعه. اى به ايشان اهدا كردم رسيده بود، به توسط واسطه

 .ذهب استهايى كه سوار شدم، پس از صحبت دريافتم كه راننده شيعه م بيشتر تاكسىدر 
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 (1)پيوست 
 

 771حجاج ايرانى و شيعيان نخاوله
 

.. هاى حجاج ايرانى در سفر حج، برقرارى ارتباط با شيعيان آن نواحى بوده و هست يكى از حساسيت
رسيدند، به دنبال يافتن محلات شيعه نشين بوده و در طول سفر و  اى مى ها، در مسير حج، به هر نقطه ايرانى

براى نمونه، زائرانى كه از ايران به سوى شام رفته و از آنجا . به ويژه شهر مدينه، به اين مسأله توجه داشتند
ه از زمان اى شيعه نشين بود ك اين محله، محله. گزيدند شام سكونت مىخراب كردند، در محله  قصد مدينه مى

در »نوشته است كه در دمشق  5775از جمله زائرى در سال . صفوى به اين سو، محل اقامت زائران ايرانى بود
 775.«خانه جناب حاجى محمد مهدى حلباوى، در محله معروف به خراب كه خيلى آباد است، نزول كرديم

شت كه طرفش بر چه مذهبى يك زائر شيعه هشيار، به طور معمول، در هر منزل به اين امر توجه دا
مصلىّ و اوراقى كه »زمانى كه امين الدوله در نزديكى مدينه وارد سربازخانه شد، از . شيعه است يا سنى ;است

                                                        
قم، )مقالات تاريخى، دفتر هشتم : اين بحث، بخشى از مقاله مفصل اين جانب تحت عنوان حج گزارى ايرانيان در دوره قاجار است كه در.  771

 .به چاپ رسيده است( 5739دليل، 

 5 5ص ( 5737رى، تهران، مشعر، جعفريان، بسوى ام الق: چاپ شده در)ميرزا على اصفهانى، .  775



زائرانى نيز كه از طريق  771.«بايد شيعى مذهب باشد»آنجا بود، حدس زد كه وى « در منزل رئيس كل عساكر
منزل « باشند اهل آنجا غالب شيعه مى»قام على كه رفتند، در قصبچه كوچكى معروف به م بصره مى

 777.كردند مى
سكونت داشتند و از اين جهت، نخاوله  ترين نكته آن بود كه در مدينه، شيعيان در اين زمينه مهم

هاى جالبى از  از اين رهگذر آگاهى. ايرانيان، مشتاق بودند تا با آنان در ارتباط بوده و رفت و شد داشته باشند
 . شود هاى ايرانيان ديده مى فه در سفرنامهاين طاي

ضعيف آنان در ميان خاوله و موقعيت بسيار به حج مشرفّ شده، در باره ن  519نجم الملك كه به سال 
 : هايى به دست داده است ديگر ساكنان مدينه، از سر دلسوزى، آگاهى
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ولى بد زبان و خشن و بسيار تنگ  ;اند و سفيد پوست اهل مدينه، مردانشان، غالب كوسج

اند، و عجب  جمعى شيعه خاصّ(. ع)اند به حضرت سجاد خاصه طايفه نخاوله كه منسوب. معيشت
هاى  م، خانهاين طايفه در خارج شهر قدي. اند اين است كه اهل مدينه ايشان را كلاب مدينه ناميده

و اهل مدينه آنها را به حرم مطهرّ و كنند  و به كمال سختى زندگانى مىبسيار پست خرابه دارند، 
زنند و  هاى ايشان را مى ريزند و خانه دهند و گاه گاه اتفاق نموده مى به مسجد النبى راه نمى

اعتقاد اين بنده آن است كه اگر احدى، يك »: افزايد همين زائر مى« !كنند كشند و غارت مى مى
ها توسط  و در صورت امكانِ رسانيدن به آنفلوس در مشرق زمين نذر داشته باشد، با وجود آنها 

زندگانى نه آن قدر بر آن بيچارگان تلخ و صعب است كه . حجاج، حرام است كه به ديگرى بدهد
  77.بتوان شرح داد

دليل علاقه ايرانيان براى اقامت ميان نخاوله، جداى از آرامش خاطر آنان، داد و ستد متقابلى بود كه به 
شد تا او در انجام  ميان نخاوله، سبب مىسكونت يك شيعه در . شد ن آنان برقرار مىلحاظ مادى و معنوى ميا

گويد كه  چنان كه امين الدوله در وقت اقامت در منزل نخاوله مى. فرائض مذهبى خود از بند تقيّه آزاد باشد
ولى را كه بابت شد تا زائران شيعه، پ به علاوه، اين سكونت سبب مى 771«.تقيه ادا شد نماز ظهر و عصر بى»

 .پردازند، به يك شيعه بدهند اجاره بها مى
در باره نخاوله نوشته است كه آنان بيشتر در قراى خارج از ديوار مدينه زندگى  5711فراهانى در سال 

: نويسد وى به دنبال آن مى. «كنند اغلب فقيرند و زراعت و آبيارى اراضى و باغات دور شهر را مى»كرده و 
وى جمعيت مدينه را هشتاد هزار نفر دانسته كه از . «.نمايند هاى نخاوله منزل مى اغلب در خانه حجاج شيعه،»

قريب چهار هزار شيعه در شهر و شش هزار در »به نوشته وى . شيعه مذهب هستنداين مقدار، ده هزار نفر آن 
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ها  نخاولهر حوش حجاج در مدينه و همه شب د»نويسد كه امسال  همو مى  77«.قراى اطراف شهر هستند
ها هم به روضه  جمع شده و مشغول روضه خوانى و تعزيه دارى حضرت سيد الشهداء بودند و گاهى سنى

 آمدند و مخصوصا بعد از فراغت از روضه، دعاى دوام مى
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به عنوان يك  5193حسام السلطنه كه در سال  773«.نمودند دولت شاهنشاه ايران را به اسمه مى 
نويسد كه در  زاده با احترام و با استقبال رسمى و سفارش سلطان عثمانى به مكه و مدينه آمده بود، مىشاه

چون اين دو طايفه شيعه هستند و در مدينه مسكن دارند و . سادات حسينيه و موسويه و نخاوله آمدند»مدينه 
نايب الصدر   77«.ف معاش خود نمايندباشند، سيصد تومان بالمناصفه به آنها نياز شد كه صر لازم الرعاية مى
در محله نخاوله منزل گرفته : نويسد به حج مشرف شده است، پس از ورود به مدينه مى 5711نيز كه در سال 

 779.شد
همراه با يك كاروان قريب سيصدنفرى، پس از انجام اعمال حج، روانه مدينه  5753زائرى كه در سال 

محله حضرات نخاوله كه از شيعيان خالص و د مذهبى تمام قافله، به به واسطه اتحّا»ه شده شرح داده است ك
 1 7.«اند، وارد شدند اغلب سادات و مساكين

در محله نخاوله كه طايفه شيعى »نويسد كه  وارد مدينه شده مى 5717ميرزا داود هم كه در محرم سال 
ر پنج اطاق و باغچه كوچكى و و مردمان فقير خوبى داشتند، منزل حاجى محمد حسين نامى كه مشتمل بود ب

رفتم »نويسد كه در شب عاشورا  همو مى 5 7«.سه حوض آب هم داشت، به پنج ليره براى ما منزل گرفته بودند
به محله نخاوله، روضه آنها تمام شده بود، ولى سى چهل نفرى جمعيت هنوز بودند، دوباره خواهش كردم يك 

اقامه مجلس تعزيه دوباره انكى بود، روضه خوبى هم خواند، نفر رفت روضه خوانى شيخ جابر نام آورد، جو
چند تومانى نذر نخاوله داشتم دادم، : نويسد مى  باز و1 7.«چى دادم كرديم دو سه تومان به روضه خوان و قهوه

ه زيادى داديم، حقيقتاً چيز دادن بازدحام كردند، به هر قسم بود، آنها را كمى  كم فقراى نخاوله مطلع شدند و كم
 7 7.«ثواب داردآنها خيلى 

 شد كه شيعيان براى شركت در نماز جماعت به محله نخاوله رفته و گاه مى
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را در شب »يسد نو مى 5775ميرزاعلى اصفهانى در سال . رفت روحانى ايرانى در آنجا منبر مى 
قد و مناسب بود، خودم منبر حسينيه نخاوله نماز جماعت منعقد و جمعيت كثير شد و چون اساس روضه منع

. كمك مالى به نخاوله نيز رسمى كهن بوده است  7.است« همه شب نماز جماعت مفصل و منبر منعقد... رفتم 
مبلغى هم بابت »: شده است اين كمك در قالب پرداخت حقوق مالى ـ خمس ـ به شيعيان نخاوله انجام مى

صورت آوردند، رجالا و نساء، . آنجا بناى تقسيم شد فقراى شيعه و لهذا به جماعت نخاوله. حقوق آوردند
 1 7«.وجوه به حضرات تقسيم شد

زمانى . در برابر، نخاوله واعراب شيعه، گاه در مواقع حساس به حمايت از شيعيان ايرانى برمى خواستند
ان آقا كه يك كاروان اسير اعراب بدوى شده و پس از تحمل صدمات فراوان به مدينه برگشت، ـ در اين كارو

از طرف شيعيان »الله سيدمحمد كاظم يزدى مرجع شيعيان نيز حضور داشت ـ  سيدمحمد فرزند مرحوم حاج آية
حاضر قاصدان آمدند كه ما جماعتى از شيوخ عوالى خود را و دوستان عوالى، مكرر در مكرر رسولان و 

   7«.خدمت ساخته كه شما را با همراهانتان در مدت هفت روز برسانيم به مكه
كازرونى . كوشيدند تا در اجاره كردن الاغ نيز اين ملاحظات را داشته باشند ها حتى مى ايرانى

مقصود از اين ناحيه،  3 7.كرايه كرده بوديم« غالب آنها شيعه هستند»نويسد كه شتر را از طايفه فُرْعى كه  مى
حسام السلطنه . اند بوده« ى درجاتچهار قريه آن شيعه و از سادات عال»منطقه فرع است كه ده قريه داشته و 

شيخ فرعى كه از شاگردان مرحوم »از يكى از روستاهاى شيعه اين منطقه يادكرده و مى نويسد  5193در سال 
شيخ ـ انصارى ـ است در اين آبادى توقف دارد، مروّج مذهب اماميه است و جمعى را شيعه كرده و هر ساله به 

اهالى فرع اغلب »: فراهانى نيز در باره منطقه فرع نوشته است   7«.دارد رود و مقام اجتهاد مكه معظّمه مى
 9 7.«شيعه اثناعشرى هستند

 در دست است، آمده است كه همراه كاروان 5751نيز در گزارشى كه از سال 
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رسيده، الله سيد عبدالحسين لارى بوده كه وقتى به منطقه فُرع و روستاهاى شيعه آن  ها، آية ايرانى 
در »همين زائر، وقتى به مدينه رسيده است  711«.كردند آمدند و مسائلى كه داشتند سؤال مى اهل آن قريه مى»
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نويسد كه  فراهانى مى 715.گرفته است« ها، منزل باغ نخلى كه دو بركه آب در آن بود، قريب به خانه نخاوله
كه قرار دارد، شيعه اثناعشرى و زيدى شمارى از مردمان قراى اطراف وادى فاطمه نيز كه در نزديكى م

 711.هستند
رفتند، ممكن بود كه  به طور معمول، حاجيانى كه ابتدا اعمال حج را به جاى آورده و سپس به مدينه مى

چرا كه  ;شد در اينجا بود كه رسم شيعيان با رسم سنيان متعارض مى. ايام سوگوارى محرم را در مدينه باشند
گيرند در حالى كه شيعيان مشغول  پرداختند و عاشورا را عيد مى به جشن و سرور مىدر ايام عاشورا، سنيان 

حضور شيعيان در ميان سنيان، در اين ايام، سبب گرفتارى و نگرانى . شدند روضه خوانى و نوحه سرايى مى
رنگى وخارج دختر فرهاد ميرزا با اشاره به اين كه در كشتى مراسم سوگوارى بوده و اهل كشتى كه همه ف .بود

مدينه طيبه، در شب قتل ـ شب عاشورا ـ در »كند كه در  گويند، از اعراب ياد مى اند، چيزى نمى از مذهب
دايره و هلهله بلند بود، كسى از ترس جرأت نكرد كه اسم امام حسين عليه السلام را  ها آواز دف و همه خانه
  717«.آورد به ميان

از محاسن : نويسد مى 5191فرهاد ميرزا در سال . ممنوع كرده بوددر مكه، شريف عبدالله اين مسائل را 
اند كه  زده عشرت داشته ساز و طنبور مىعظمه عيش و شريف آن است كه سابقا در روز عاشورا اهل مكه م

كشتى نوح امروز در جودى قرار گرفته و اين شريف موقوف كرده كه براى كشتى نوح بايد صبح عيش و 
اين رسم قديم را موقوف كرده ... براى پسر فاطمه كه امروز شهيد شده، محزون وملول شد  عشرت كرده و نبايد

  71«.شوند است كه در ايام امارت معزى اليه ديگر در مكه در روز عاشورا اين عمل شنيع را مرتكب نمى
ى نوح به كوه سابقا اهالى مكه به اسم اين كه روز عاشورا كشت»با اشاره به اين كه  5711فراهانى در سال 
 كردند و ها مى روز عاشورا شادى»در « جودى قرار گرفته
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عبدالله و بعد از شريف عبدالمطلب چون شريف »: نويسد مى «آوردند اسباب لهو و لعب فراهم مى 
سيد شريف عون كه شريف حاليه است به تشيع بى ميل نبودند، اين قاعده را منسوخ كردند و به احترام قتل 

حضرت »خبر از آن داده است كه   575امين الدوله نيز در سال  711.«الشهداء عليه السلام موقوف نمودند
  71«.شريف به اقتضاى نسب و اصل كريم، مذاق تشيع دارند

سوگوارى در محله اسم را در مدينه بوده، خبر از برگزارى مر  571نايب الصدر نيز كه عاشوراى سال 
عجم در آن شركت كردند و حتى مداحى، اشعارى از ناصرالدين شاه را در عزاى امام  نخاوله داده كه عرب و
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هاى بعد  به گزارش همو، شب 713«.بعد از ختام، متفق الكلام دعاى شاه اسلام پناه را گفتند»حسين خوانده و 
روابط آنان با وى درباره نخاوله و . كردند برقرار بوده كه نخاوله نيز در آن شركت مىسوگوارى  نيز مراسم
شوند  جمعيت نخاوله كه همگى بيرون مدينه در حصار جديد منزل دارند، دو هزار نفر مى»: نويسد ايرانيان مى

غالب فقير با زوّار ايرانى كمال الفت را دارند، باشند،  طالب و شيعيان اسدالله الغالب مى ابى و تمامْ محب آل
هر گاه به قدر مقدور، هر كس مشرف بشود، اعانت نمايد، »ان انيكند كه از اير وى سپس توصيه مى. «باشند مى

  71.«بسيار به موقع است
امين الدوله از طرحى سخن گفته كه قرار بوده است تا از طريق مشيرالدوله سفير ايران در عثمانى، 

ان سلطانى براى شريك با سادات برزنجى كه فرم( ع)برخى از شيوخ نخاوله را نيز در كار اداره بقعه ائمه اطهار 
اما كوتاهى و تسامح حاجى محسن خان مشيرالدوله، سبب شده است تا  ;اداره اين بقعه داشتند، شريك كنند

اين شيخ جزا در سفر امين الدوله  719.شيخ جزاء از رؤساى نخاوله كه به تهران آمده بوده، دست خالى بازگردد
دارد كه  عقيده تشيع خود سخت جدى است، اظهار مى امين الدوله كه در 1 7.به مدينه، در كنار وى بوده است

قدرى هم از آشنايان نخاوله و سادات و شرفا كه در ميان مردم مدينه با اين همه تعصب، حفظ »در مدينه 
 معرف همه و مترجم بنده، . اند، پذيرايى كردم مذهب تشيع كرده
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 5 7«.ه براى آقايان فكر پول بكنيدگويد ك شيخ جزا است و خلاصه مطلب را به من مى
رفت، سر راه به منزل يكى از نخاوله وارد شده در آنجا جوانى از نخاوله  روزى كه امين الدوله به قبا مى

عبدالله ـ ارواحنا فداه ـ به  مقدمه سرود آغاز كرد و ابياتى در مرثيه حضرت ابى بى»نيز بر او وارد گرديد و 
من كه در عزا، سوز دلم بيش از اشك چشم است، بى اختيار »: نويسد الدوله مىامين . «آهنگى سوزناك خواند

فرصتى ايام عاشورا، عزادارى به وجه  فى بىسيل از دو ديده روان كردم و همگى چندان گريستيم كه به تلا
بوده،  به نخاوله داده« حاجى تقى صراف تبريزى سى ليره»افزايد با آن كه توسط  امين الدوله مى1 7.«اكمل شد

: افزايد وى مى. «مجددا وجهى به رعايت ايشان تخصيص شد»به همين جهت . «تقاضاى رعايتى شد»باز 
 7 7«.كند البته اهل توقع بسيارند و كيسه ما كفايت نمى»

در كنار نام خلفا، ( ع)گفتنى است كه به احتمال از قرن سيزدهم هجرى به بعد، در تزئينات مسجد النبى 
تا به امروز نيز وجود دارد و تنها نشان دوازده امام نيز افزوده شده كه  ه مذاهب اربعه، نامعشره مبشره و ائم
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شيعيان زائر در مدينه طبعا از ديدن اين اسامى در . ترين مساجد دنياى اسلام است تشيع امامى در يكى از مهم
   7.آمده است هاى دوره قاجارى گزارش اين اسامى در سفرنامه. اند مسجد النبى خشنود بوده

آقاى علم الهدى . همان گونه كه گذشت، كمك به شيعيان نخاوله از سوى ايرانيان همچنان ادامه داشت
كه طى چهاردهه گذشته مرتب به سفر حج مشرف شده است، در پاسخ اين سؤال كه ارتباط ايرانيان با شيعيان 

كردند كه اگر به مدينه رفتيد، به شما  ىمراجع از قديم اين سفارش را م: گويد مدينه چگونه بوده است، مى
حتى خوب به خاطر دارم كه در . دهيم از صدقاتتان به فقراشان و از سهم سادات، به ساداتشان بدهيد اجازه مى

و عرض كردم  ]خمينى[يكسال وجوهاتى از ايران به اينجا آوردم و از اينجا مشرف شدم خدمت استادم امام 
دا كرديد كه ايشان فرمودند اگر شما شجره آنها را ديديد و علم پي. سيار بد استسادات مدينه وضعشان ب! آقا

بناى مراجع قبل هم بر اين بود كه بيايند و در . كنيددهم كه به ايشان كمك  سيد هستند، من به شما اجازه مى
 بنا به تعبير. ايام حج به اينها كمك كنند
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مثل ابر بهارى هستند كه به واسطه عمل آنها، نام مردم اينجا تأمين شيعيان مدينه، حجاج ايرانى  
الله حكيم آمدند، به شيعيان  خوب به خاطر دارم كه سالى كه آية. ]و مثلكم مثل الغيث، غيث الرحمة[شود  مى

ان نيز ايش ;يك خانه كوچك گرفته بودندالله گلپايگانى آمدند كه در كنار باغها  دند و سالى آيةمدينه پول دا
آن . سال ديگرى آقاى سيد احمد خوانسارى پول آوردند و بين اينها تقسيم كردند. پول آورده و به شيعيان دادند

بعد از پيروزى انقلاب ديگر اينها ممنوع شدند و با شرايط بسيار سختى از ما جدايشان . زمان آزاد بود
 1 7.كردند

ج عزيمت كرده است، اطلاعاتى در باره ق به ح  577/ ش  5199سيد احمد هدايتى كه در سال 
حجاج شيعه عموما در محله اعراب نخاوله : نويسد وى مى. ارتباط شيعيان ايرانى و نخاوله به دست داده است

هاى وسيعى است  نيك قسم ميدا: و منازل در اين محله بر دو قسم است ;كنند كه خارج شهر است، منزل مى
هاى ما  يعنى يك محوطه سطح الارض، شبيه سرپوشيده ;منزل ساخته است دور آنشبيه كاروانسرا كه دور تا 

كه مخصوص موقع گرماست، و يك بالاخانه به روى آن كه محل استراحت و گذاشتن اسباب و اثاثيه است، و 
ها در عقب ساختمان داراى يك چاه آب و يك حوض كوچك و مطبخ و مستراح  هر يك از اين محوطه

هاى خود نخاوله است كه تقريبا ساختمان آنها با تفاوت كوچكى و بزرگى يك  نازل، خانهقسم ديگر از م. است
بينى كه دو طبقه را فرش  شوى، يك قسم سرپوشيده مى از درب خانه كه وارد مى ;شكل و متشابه است

در صفه ديگر، يك حوض كوچك و يك چاه است كه . كنند، و محل نشستنِ روز و پذيرايى واردين است مى
كنند و يك چهارپايه بزرگى است كه روى آن دو سه حُبّ  هر روز از چاه آب كشيده و حوض را لبالب مى

و بالاى چهارپايه . كنند سفالى، يعنى ظرف آب گلى گذاشته و همه روزه سقاها آن را از آب عين الزرقا پر مى
شته شده است و بالاى اين آب خورى گذاهاى دهان گشاد است، با چند ظرف كوچك  چندين شربه كه قلقلك

                                                        
نايب الصدر، ص  ; 11ص فراهانى،  ;539، ص 59مجله ميقات ش : بنگريد ;5 5رزا، ص رهادميف ;  5ـ  3 5حسام السلطنه، ص .    7

 1 5ميرزا داود، ص  ;539نجم الملك، ص  ;115ـ  111

   7ـ  3 7مهدوى راد، جعفريان، با كاروان عشق، صص .  1 7



خورد و ساير  فوقانى نيست، بلكه پشت بام است كه براى خوابيدن شب به درد مىسرپوشيده عمارت 
روى هم رفته با آن كه اين منزل، تماما خشت و گلى است، . هاى محتاج اليها، در عقب سرپوشيده است قسمت

هر با آن كه با گچ و آجر و مصالح قيمتى ساخته هاى داخل ش اما خانه ;لكن براى زندگانى خيلى راحت است
  7.شده است، چندان خوش بنا نيست
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 (5)پيوست 
 

 3 7ت تشيع در مدينهگزارشى از وضعي
 

شناخته ( ص)اى شيعه مذهب هستند كه دير زمانى است در تاريخ شهر مدينه الرسول  نخاوله طايفه
آنان همواره استقلال مذهبى . مرآة الحرمين از آنان ياد كرده استقريب يكصد سال پيش، نويسنده . اند شده

بدين نكته نيز بايد توجه داشت كه تشيع در قرون گذشته، در حرمين شريقين گسترده . اند خويش را حفظ كرده
عيان شي. اند و مدتها اشراف و سادات زيدى و حتى امامى بوده است، زمانى فاطميان در اين ديار سلطه داشته

 .اند نيز تا قبل از سلطه وهابيان نفوذى چشمگير در اين نواحى داشتهامامى 
نكته قابل توجه آن است كه، شيعيان مدينه، به رغم محدوديت هايى كه در هفتاد سال گذشته همواره با 

رين اين در حالى است كه وهابيت در گذشته بدترين و تندت. اند اند، همچنان پا بر جا مانده آن مواجه بوده
همه ساله، فرا رسيدن ايام حج، سبب خشنودى اين شيعيان زجر كشيده . دشمنى را با شيعه داشته است

حضور هزاران زائر ايرانى هستند كه همدلى كامل با آنان دارند و تا آنجا  چرا كه در كنار خود، شاهد ;شود مى
 .نمىورزندباشد از هر گونه مساعدت فكرى و معنوى نسبت به آنها دريغ كه ممكن 

قبل از . بيشتر در منطقه جنوبى و شرقى آن. هاى مختلف شهر مدينه سكونت دارند شيعيان در قسمت
در . كردند هاى جنوبى و شرقى در حاشيه مسجد النبى زندگى مى توسعه جديد شهر، تعدادى از آنان در بخش

ابى طالب كه در يات، خيابان على بن نامند ـ در محله عِزّ حال حاضر شيعيان مدينه ـ كه آنان را نخاوله مى
بيشتر اين شيعيان . كشيده شده، منقطه قبا، خيابانهاى قربان، گاز و طالع ساكن هستندمسير منطقه عوالى قديم 

و تعداد محدودى از آنان نيز در . هايى از قبيل نجارى، آهنگرى، رانندگى، بقالى و دست فروشى دارند شغل
 .يدى مشغول بكارندهاى غير كل ادارات، در پست

 شيراز، يكبار كه او سوار تاكسى 591 1از كاروان « فرهنگ»به نقل از حاج آقا 

 

                                                        
  59ص (  573به كوشش سيد على قاضى عسكر، تهران، مشعر، )هدايتى، سيد احمد، باريافتگان .    7

تهران، نشر . )ام است، فراهم آورده 35كه گزارش حج سال ( 171ـ  113صص )اين گزارشى است كه بنده در كتاب باكاروان ابراهيم .  3 7

 ( 5735مشعر، 



 731: ص

 

كه ده ريال ته، شده است، راننده پس از دانستن اينكه وى ايرانى و شعيه است، نه تنها از وى پول نگرف 
 .را زيارت كندسعوده هم به او داده است كه به جاى وى قبر مطهر امام هشتم 

فشارهاى زندگى و تبليغاتى، طى سالها، ضربات سختى بر پيكر آنان وارده كرده و تقيه سبب شده كه 
قاعدتا بايد جمعيت آنها بسيار زياد باشد، اما به دليل . برخى از آنها از پيكره اصلى جمعيت خود جدا شوند

هزار نفر تخمين زده  71تا  11ن بين چنين وضعيتى و بر اساس يك آمار غير رسمى، جمعيت فعلى آنا
 .شود مى

توان اين نكته  است، مىزارش هايى كه درباره موقعيت فعلى شيعيان مدينه به دست آمده از مجموعه گ
را به طور تقريبى عنوان كرد كه از سال گذشته، فشار بر آنها اندكى كاهش يافته و همراه با تكاپوهاى اقتصادى 

برخى از آنان، عنوان . اند دارد، در سطح محدودى، آنان نيز تكانى به خود داده جديدى كه در مجموع وجود
كنند و با كافر قلمداد كردن آنان، به  كردند كه هنوز نيز در سطح ادارت براى استخدام آنان مشكل ايجاد مى مى

 .اند انى گرفتار شدهايرراسم حج، برخى از ايشان به سبب روابط با حجاج حتى قبل از م. پردازند تحقيرشان مى
طالب كه بخشى از يك باغ وسيع است و محل اقامه نماز  حسينيه شيعيان واقع در شارع على بن ابى

. ظهر و عصر و مغرب و عشا است، در ايام حج، مملو از جمعيت شيعيان ساكن مدينه و زائران ايرانى است
 .گيرى دارد ختدهد كه امسال دولت كمتر س محدوديت نداشتن، در ظاهر نشان مى

فعال هستند و در همانها نيز    7حسينيه  تا  1بر اساس اطلاعات به دست آمده، شيعيان مدينه داراى 
 .واندن ادعيه را از بلندگو ندارنداجازه پخش اذان و خ

اى كه محل اقامه نماز مغرب و عشا است، تعداد قابل توجهى از نوجوانان شيعى  در اطراف حسينيه
ا طبق سنت مرسوم و جارى عربستان زنان در نمازهاى جماعت شركت ندارند، در نماز ام. حضور دارند

نيز از طرف ( پاساژ)امسال علاوه بر حسينيه، يك مركز اقتصادى . كنند جماعت شيعيان نيز زنان شركت نمى
مان مزبور شود كه درصدى از عوايد ساخت گفته مى. را بر روى خود دارد« الصادق»شيعيان ساخته شده كه نام 

 .هاى محروم شيعه در مدينه اختصاص دارد خانوادهام و به ايت
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مشكل عمده آنان عدم دسترسى به آثار شيعه است كه در هيچ كتابفروشى در عربستان جز در منطقه 

ند، مصرّاً هايى كه برخى از شيعيان با برادران ايرانى داشت در ملاقات. شود شرقى به صورت مخفى، عرضه نمى
 .خواستار كتابهاى مرحوم آية الله شهيد مطهرى و آية الله جوادى آملى و كتب ادعيه بودند

نوعى احساس كونت دارند، در تعداد زيادى از كاروانها كه در حوالى مناطق شيعه نشين مدينه س
به . كنند ركت مىبه طورى كه بسيارى از آنان در نماز جماعت شيعيان مدينه ش ;همدردى خاصى وجود دارد

                                                        
عيين سعودى است و بايد از سوى اوقاف امام جماعت ت« اوقاف»دولت سعودى به بهانه آنكه توليت همه مساجد در عربستان سعودى با .    7

 .دهد عملا اجازه داشتن مسجد به شيعيان نمى ;شود



اند كه اقدامى  علاوه در دفعات مكرر حجاج ايرانى اقدام به جمع آورى كمكهاى نقدى براى شيعيان كرده
 .گيرد ها صورت مى گاه اين كار به طور منظم در كاروان. ستودنى و شايسته است

خانه آن هم پنهان  در يكى از شبها، تعدادى از قاريان ايرانى در حسينيه شيعيان ـ كه بيشتر شبيه يك
برنامه قرآن خوانى . بدين مراسم آمدندان است ـ حاضر شدند و قريب سيصد نفر از شيعيان نيز شده در نخلست

اجراء شد، تاثير بسيار مطلوبى بر روى جوانان ( عج)جالبى كه در مدح حضرت مهدى « همخوانى»آنان و نيز 
 .داشت دادند حاضر كه بيش از نيمى از جمعيت را تشكيل مى

آنچه مهم است اينكه شيعيان در مدينه به كمك راهنمايى و استقامت رهبر مذهبى خود، و به رغم وجود 
خويش را حفظ كنند و همچنان سرپا  اند هويت مذهبى برخى از اختلافات، به دليل مرجعيت متعدد، توانسته

 . بمانند
رف اداره امنيت شهر مدينه براى اين هاى شديدى از ط در روزهاى پايانى مراسم حج امسال، محدوديت

مسجد و امام جماعت آن جناب حجة الاسلام و المسلمين شيخ عمرى، ايجاد شد و از وى خواستند تا از ورود 
 .زائران ساير كشورها، خصوصا ايرانيان به حسينيه، جلوگيرى كند

 

 731: ص

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4پيوست 
 

 9 7وضعيت شيعه در عربستان
 

 كبار العلماءحضرات گرامى، اعضاى ( حفظه الله)يز بن عبدالله بن باز العزحضرت شيخ عبد
 :سلام عليكم

                                                        
اين مختصر، اختصار شده گزارشى است كه يكى از علماى وهابى با نام ناصر بن سليمان العمر در باره فعاليت شيعيان در عربستان، براى .  9 7

( 3 5ـ  1 5صص ) 51تن حاضر در مجله ميقات ش م. قرار گرفتاز دوستان اى در اختيار برخى  عبدالله بن باز تهيه كرده و از قضا نسخه

. در اين تلخيص، كه توسط دوستم آقاى سيد حسن اسلامى صورت گرفته، لحن تند مقاله همچنان حفظ شده است. به چاپ رسيده است

 .نام دارد« وضعيت رافضيان در سرزمين توحيد»عنوان اصلى گزارش 



دانيم در اين يادداشت شما را نسبت به خاطر  بر خود واجب مى« الدين نصيحة»به استناد حديث نبوى 
 .هاى آنان و اهداف پنهان و خطرناكشان باخبر سازم رافضيان و فعاليت

دانيد براى برائت ذمه و كمك به  گذارم و شما خود مى را در اختيار شما مىمن اين حقايق  :سروران
 .مسلمانان چگونه عمل كنيد

از شهروندان اين كشور را آنان % 11رافضيان مدعى هستند كه  :رافضيان و تراكم جمعيتى آنان* 
 .رسد نيز نمى% 1دهند، ليكن در حقيقت، تعدادشان به  تشكيل مى

دواج در سنين پايين، تكثير نسل و داشتن همسران متعدد هستند و هر روزه در آنان سخت هوادار از
مثلا تنها در يك  ;دهد هاى متعدد مى بينيم كه خبر از مراسم ازدواج قطيف، اعلاميه هايى بر در و ديوار مى

ستقبال ازدواج كردند كه اين مطلب، بى خبرانه و ساده لوحانه مورد ازوج    ، در سيهات، طى يك جشن شب
 .و تشويق مطبوعات و جرايد نيز قرار گرفت

 فعاليتهاى علمى رافضيان* 
 .آموزان است در كليه روستاهاى قطيف مدارسى وجود دارد كه مملو از دانش: ـ تعليمات عمومى5
 هاى اى، صنعت و بهداشتى و دانشكده هاى حرفه آموزشگاه: اى ـ آموزش حرفه1
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آموختن اين ف بيشتر اهل سنت، ميل و علاقه غريبى به زيرا آنان، بر خلا ;رافضيانفنى، پر است از  
 .اى و يك دبيرستان بازرگانى وجود دارد لذا در قطيف، آموزشگاه خاصى براى تعليمات حرفه. هنرها دارند
مونه به براى ن. برند آنان حضور فعالى در دانشگاهها دارند و از آنها بسيار بهره مى: ـ آموزش عالى7

 :آمار زير بنگريد
 رافضيان در اين دانشگاه در پى تخصصهاى قوى و علمى : دانشگاه ملك فيصل در دمام و احساء

آنان در برخورد با اساتيد به . تحصيل اشتغال دارندهاى ادبيات و زبان عربى به  تههمچنان كه در رش. هستند
 .خوانند نماز مىپردازند و در جاهاى مختلف دانشگاه  شبهه انگيزى مى

 هاى حساس نفت، به تحصيل  برخى از رافضيان در رشته: دانشگاه نفت و معدن ملك فهد در ظهران
 .اند اى حتى به استادى در اين دانشگاه دست يافته مشغولند و عده
 آيند، به تدريس در  مىاز منطقه شرقى  تعداد بسيارى از رافضيان كه: دانشگاه ملك سعود در رياض

ها كه بيانگر عقايد آنان است، دست  اى نوشته برخى از دانشجويان رافضى به توزيع پاره. دانشگاه مشغولند اين
زنند  هاى خود را به در و ديوار مى هاى مربوط به برپايى جشن عروسى در حسينيه زنند و حتى اطلاعيه مى

 .خوانند خود فرا مى! و همچنين كارگران و دانشجويان خارجى را به مذهب باطل
 آموزش و پرورش* 
بيشتر . رافضى يافت نشودن معلمى شود كه در آ اى در منطقه شرقى يافت مى كمتر مدرسه: معلمان -5

اند كه در اين  معلمان رافضى در علوم، رياضيات، زبان و علوم اجتماعى تخصص يافته و تا آن جا پيش رفته
معلم  511در مدينه و روستاهاى اطراف آن بيش از  .اند دروس، منطقه را از معلمين ديگر بى نياز كرده

هاى خارج  هاى ديوارى و جز آن ـ و چه در فعاليت آنان چه در داخل مدرسه ـ روزنامه. رافضى وجود دارد



سپس آنان را آموزان را به دست آورند و  دانشكوشند دل  كنند و مى از مدرسه مانند سفرها، سخت فعاليت مى
 .بهه سازندوسوسه كنند و دچار ش

آنان در قطيف و روستاهاى آن و مناطق سنى نشين ـ . اين مطلب در مورد معلمان زن نيز صادق است
 و تعداد معلمان زن رافضى دردهند  چه دور و چه نزديك ـ درس مى
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د طبيعى است كه زنان و مردان معلم رافضى، از مذهب خو. رسد تن مى 511منطقه مدينه نبوى به  
تا احساسات اهل سنت را تحت كوشند  ، مىكنند و با نشان دادن اخلاقى خوش و ارائه الگويى خوب دفاع مى

 .كنترل خود در آورده و دلهاى آنان را تسخير كنند
حال چه خطرى بر معتقدات اهل سنت، مهمتر از آن است كه معلمان ـ مرد و زن ـ رافضى و بدعتگزار 

 .«حول و لاقوة الا بالله و اليه المشتكىلا»الگوى جوانانشان باشند؟ 
كافى است بدانيد غالب مديران، ناظمان و گردانندگان مدارس قطيف و روستاهاى آن : ها ادارى -1

نتيجه بودن اين تعداد فراوان از رافضيان در عرصه آموزش و پرورش آن است كه اينك . رافضى هستند
هاى دانشگاهى در  ند اينجا دانشگاه در قطيف يا ايجاد شعبهخواستار انجام خدمات آموزشگاهى بيشترى مان

اند و حتى خواهان ايجاد نظام آموزشى منطبق بر عقايدشان در مناطقى كه اكثريت آن رافضى  آن جا شده
 .اند هستند، شده
اند و در  رافضيان در بسيارى از ادارت و موسسات دولتى وغير دولتى نفوذ كرده :فعاليتهاى ادارى* 

پست و تلفن و وزارت تبليغات اكثريت ق و خى از آنها مانند وزارت كشاورزى، وزارت بهداشت، وزارت بربر
 .شوند عجيب آن كه در وزارت حج و اوقاف نيز تعدادى از آنان يافت مى. دهند را تشكيل مى

 ;ر استهاى نظامى، وزارت دفاع، نيروى انتظامى و راهنمايى و رانندگى تعدادشان بسيا اما در بخش
آنان . اند هاى بالا دست يافته همچنان كه در نيروى دريايى ـ كه بسيار حساس است ـ كسانى از آنان به رتبه

 .دگى اين شهر دارندبويژه بهداشت و راهنمايى و رانن( ص)اى در ادارات دولتىِ مدينه پيامبر نفوذ گسترده
در دمام، جبيل و ديگر شهرهاى اين  رافضيان علاوه بر قطيف،:  هاى تجارى و كشاورزى فعاليت* 

اند و  برخى از تاجران رافضى شهرت بسيار كسب كرده. سرزمين، فعاليت تجارى گسترده و قابل توجهى دارند
بازار . پردازند كه به توليد انواع نان و لبنيات مى« شركة المخابزالوطنيه»: شركتهايشان معروف است مانند

كه نرخ رقى عمدتا در اختيار آنان است و لذا چندان شگفت آور نيست جات و سبزيجات در منطقه ش ميوه
زيرا تعداد بسيارى از  ;يابد بويژه در روز عاشورا افزايش مى ;ها در ايام سوگوارى  سبزىها و  ميوه

تجارت خرماى احساء ـ كه كيفيت آن . كنند فروشندگان رافضى در اين اوقات از داد و ستد خوددارى مى
 .ـ در اختيار رافضيان است زبانزد است
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در قطيف و اطراف آن، بسيارى از عالمان بزرگ رافضى با پيروانى  :هاى علمى و تبليغى فعاليت* 
شوند،  ناميده مى« ملاّ»در تمام روستاهاى قطيف، غير از واعظانى كه . كوشا و مدافع مذهب خود، وجود دارند

 :از جمله ;هاى علمى و تبليغى دارند اى در زمينه هاى گسترده فعاليتآنان . عالمى رافضى حضور دارد
هاى متعددى بر در و ديوار مساجد  بدور از چشم مسؤولان مربوط اطلاعيه: ها درسها و سخنرانى.  0
اين درسها موجب . دهد خورد كه خبر از درس و سخنرانى رافضيان مى هاى آنان به چشم مى و حسينيه

. شود كمان و رهبران اين سرزمين مىتنه و ايجاد محبت نسبت به تهران و قم و دشمنى با حابرافروختن آتش ف
 :كنم ها و سخنوران را ذكر مى سخنرانىدر اين جا عنوان برخى از 
 .سيد على السيد ناصر*** اهل بيت در قرآن 
 .شيخ محسن المعلم*** مهدى در قرآن 
 .سيد عبدالله الموسوى*** تشيع و ولايت 

 .سيد منير الخباز*** يه و حدود آن تق
 .شيخ مهدى المصلى*** رحلت امام على 

وجود دارد كه اگر هاى بسيارى  ضى نشين، مساجد و حسينيهدر مناطق راف: ها مساجد و حسينيه.  1
كه در فضا  اشهد ان علياً ولى الله و حى على خير العملپيش آيد هنگام اذان وارد قطيف شوى، از شنيدن بانگ 

كوبند و بر سنگ  بينى كه بر رانهاى خود مى در اين مساجد مردمى را مى. پيچيده است، نبايد تعجب كنى
ها تريبون  حسينيه. اگر در اين خطه از مساجد اهل سنت بپرسى، تعداد آن كم، بلكه نادر است. كنند سجده مى

به اهل سنت و كينه توزى نسبت تقويت روحيه همبستگى و احساسات مذهبى آنان  تبليغاتى براى رافضيان و
ها عجيب زيادند، تا آن جا كه در يك  حيرت آور است كه حسينيه. رود هاى مختلف به شمار مى در مناسبت

ها را نام  توان اين حسينيه از جمله مى. محله بيش از يك حسينيه يا موقوفه خاص و صبغه قداست وجود دارد
نتظر، و حسينيه الناصر، در سيهات، حسينيه الزائر در قطيفه، حسينيه حسينيه الزهراء، حسينيه الامام الم: برد

 .الامام زين العابدين و حسينيه الرسول الاعظم
كنند و در  رافضيان در قطيف و توابع آن، هر سال نمايشگاههايى برگزار مى: نمايشگاههاى كتاب.   5

 در روز. ندرسان خود را به فروش مى)!( آنها بسيارى از كتابها و اباطيل 
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ق، ششمين نمايشگاه كتاب به مدت پانزده روز در قطيف با ويژگيها و  51 51/51/5چهارشنبه  
 :فعاليتهاى جنبى زير برگزار شد

 برگزارى مسابقه بزرگى با جوائز ارزنده 
  اى از روزها به بانوان برخى از روزها به آقايان و پارهاختصاص 
  كتابها در روزهاى خاصتخفيف برخى از 
 هاى روزانه برگزارى مسابقه 

يعنى قبلا پنج نمايشگاه از اين دست برگزار شده  ;بينيم اين ششمين نمايشگاه است همانطور كه مى
 .است



 .نمايشگاه كتابى در باشگاه ورزشى الهدى و جزيره تاورت برگزار شد. ق 51 5همچنين در سال 
با « ام الحمام»گاه كتابى در باشگاه ورزشى ابتسام در روستاى نمايش. ق 57 5باز در آغاز سال 

ها و پلاكاردهاى بازديد از اين نمايشگاه را در  عجيب آن كه اطلاعيه. مشاركت بيش از ده ناشر برگزار شد
 .تر آن كه مدير كل آموزش و پرورش منطقه شرقى آن را افتتاح كرد شهر دمام آويخته بودند و عجيب

گويد، به آن دعوت  شود كه از مذهب رافضيان سخن مى هايى ديده مى گاه، كتابدر اين نمايش
ستايش و غلو از اهل بيت، از كند، با  قيده اهل توحيد را مخدوش و پيروان آن را نكوهش مىكند، ع مى

ى، موسوعة التوحيد نوشته ابن بابويه قم: توان اين كتابها را نام برد از جمله مى. كند ديگران با ناسزا ياد مى
التعبات المقدسه، نوشته جعفر خليلى، صد و پنجاه صحابى ساختگى، نوشته مرتضى عسكرى و الايات البينات، 

 .الغطاء كه ردىّ است بر وهابيتد حسين كاشف نوشته محم
اى وجود دارند كه به  هاى خيريه در تمام روستاهاى رافضى نشين، جمعيت: هاى خيريه جمعيت.  4
 :زنند، از جمله اى دست مى تردههاى گس فعاليت

 الف ـ كمكهاى مالى براى ازدواج
 ب ـ ايجاد شهربازى براى كودكان

 ج ـ برگزارى كلاسهاى آموزش خياطى، ماشين نويسى و كامپيوتر
 .ى درمان آند ـ رسيدگى به بيماران و كوشش برا

  513 17. ق 55 5طى سال « جمعيه العوامية الخيرية» هاى خيريه به نام  درآمد يكى از اين جمعيت
 ها از طرف اهل  متاسفانه اين جمعيت. ريال سعودى بوده است
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گيرند و اين غير از پشتيبانى رسم وزارت كار و امور اجتماعى از  سنت نيز مورد حمايت مالى قرار مى
 .ريال سعودى به آنان پرداخت كرده است 711111آنان است كه گاه تا 

رافضيان در درجه اول گورپرست و بندگان ضريح و آرامگاهها هستند و  :رك و بدعتگذارىمظاهر ش* 
توان  از جمله مظاهر شرك علنى رافضيان در سرزمين توحيد مى. رافضيان سعودى نيز چون ديگر رافضيانند

 :موارد زير را نام برد
كنند و گاه  آورند و بر آن بنا مى آرايند و بر مى آنها را مى. كنند آنان گورهاى خود را محكم مى.  5

خوانند و پرچم نصب  كنند و براى آمرزش روح آنان قاتحه مى عكسهاى مردگان را بر گورها نصب مى
 .كنند مى

و مانند آن را آشكارا م، باقر، مشهد، حسين آنان تصاوير منسوب به قبور اهل بيت مانند آرامگاه كاظ.  1
خمينى و  ]امام[همچنين عكسهاى عالمان و مجتهدان خود مانند . ويزندآ فروشند يا مى در بازارهايشان مى

كنند و آنها را در بازارهايشان  كنند و از داشتن آنها احساس سرافرازى مى خويى را دست به دست مى ]آقاى[
فروشند كه در آنها نام امامان، تاريخ تولد و وفات و  مىبعلاوه اوراقى . آويزند فروشند يا مى مى
 .استگاههايشان بيان شده آرام



. آميز مانند اوراد زيارت قبور و توسل به امامان كه غلو در آن كاملا آشكار است بودن اوراد شرك.  7
... السلام على ميزان الاعمال، و مقلّب الاحوال »از آن جمله است گفته آنان در زيارت على ـ رضى الله عنه ـ 

 «...الحاكم يوم الدين 
واحى يه و گذاشتن بلندگو در آن و همچنين ساختن مساجد و گفتن اذان در ديگر نساختن حسين.   

 .قطيف
هاى قطيف  ها، سمينارها و توزيع شيرينى در حسينيه چراغانى، نصب پلاكارد، برگزارى سخنرانى.  1
 .هاى خاص، مانند عيد غدير يا تولد اين يا آن امام به مناسبت
ساء درست هنگام نماز ظهر و عصر و پس از اذان بدون اين كه بسيارى از رافضيان قطيف و اح.   

. روند شوند و آنان بيرون مى شوند، مردم وارد مى خارج مى( ص)كسى اعتراض كند ـ از مسجد پيامبر
اى  خوانند آنان حدود ساعت دو بعد از ظهر، به گونه رافضيان نماز ظهر و عصر را طبق اعتقاد خود با هم مى

 .خوانند آيند و نماز مى د در مسجد نبوى گرد مىكه جلب توجه كن
بيشتر رافضيان هنگام حضور در مسجد نبوى، كتابهاى متعلق به مذهب خود را همراه دارند و در آن .  3
اين كتاب . خوانند و حتى يكى از آنان دست به توزيع كتاب اكذوبة تحريف القران بين السنه و الشيعة زد جا مى

 كند و آن را به ا از شيعيان رد مىاتهام تحريف قرآن ر
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 731.دهد مى اهل سنت نسبت 
 : هاى شيعيان خواست* 
دولت سعودى، به تشيع چونان يكى از مذاهب اسلامى، احترام بگذارد و اعمال مذهبى شهروندان .  5

 .شعيه را به رسميت بشناسند
امان در بقيع و ديگر اولياء به شيعيان داده ها و بازسازى قبور ام آزاد ساختن مساجد و حسينيه.  1

 .شود
 .نظام آموزش دينى در مناطقى كه بيشتر ساكنان آن شيعه هستند، طبق مذهب آنان باشد.  7
آزادى فكرى و فرهنگى به شيعيان داده شود و آنان بتوانند كتابهاى شيعى را وارد و مجلاتى با .   
 .هاى شيعى طبق قانون، منتشر كنند ديدگاه

 .هاى علمى و مدارس دينى را داشته باشند شيعيان آزادى ايجاد حوزه.  1
 .از توهين و اهانت به مذهب شيعه خوددارى شود و آنان بتوانند از مذهب دفاع كنند.   

                                                        
تهران، سازمان تبليغات اسلامى و اخيرا در بيروت توسط )نوشتم  7 57در سال ( ريانرسول جعف)اين كتاب اثرى است كه اين جانب .  731

( از جمله به زبان انگليسى در مجله التوحيد انگليسى)هاى ديگر  و بعدها بارها به زبان عربى و برخى از زبان( مجمع اهل البيت عليهم السلام

كه نويسنده اين گزارش به موضع مؤلف داده، به هيچ روى درست نبوده و كذب  چنين نسبتى. منتشر شده و نسخ آن در همه جا موجود است

ام تا نشان دهم، مجموع آنچه كه در كتابهاى فريقين ـ سنى و شيعه ـ در اشاره به تحريف وجود  بنده در اين كتاب، بر آن بوده. محض است

براين نه سنى و نه شيعه، همان طور كه در عمل قائل به تحريف نيستند، پايه است و بنا دارد، فاقد اعتبار بوده و به لحاظ سندى و دلالت بى

 .تواند عقيده به تحريف را بر آنان تحميل كند به لحاظ مستندات نيز، كسى نمى
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